ایمات به خدا 


در 


صفحه 
مقدمه ۲-۱ 
فصل اول - علل سست شدن ایمان به خدا دراین عصر ۷-۳ 
تأثیر جنکه بین‌المللی ۳ 
کشمکش بین دین و علوم جدید 5 
عدم لزوم دین‌برحسب ظاهر ۱ 
فصل دوم - علل فلسفی ایمان به خدا ۲۵-۸ 
احتمال و دلیل منطقی و عقلی لازم است نه برهان قطعی ومادی ۸ 
تسلسل دلاگل وجود خدا ۱۰ 
مبداً دنیای مادی 5 
مبداً حیات ۱۹ 
طرح منظم گیتی برهان وجود خداست ۱۸ 
نمو نه‌ای‌از چشم انسان ۲۰ 
نمونه‌ای از هم آهنکی بین‌اعضاه بدن ۷۳ 
فصل سوم - دواشکال‌مرپم ددایمان‌به وجودخدای‌نیکو ۴۷-۲۶ 
٩‏ مسئل کناه ۷۲۷ 


کناء نتیجةً مختار بودن انسان میباشد ۲۸ 


مزایای مختادیت انسان 
خدا و گناه 
۲ - مسئلةٌ دنج ومشقت 
رنج ومشقت کمتر از آنست که‌ماتصور کنیم 
علل درد ورنج 
مسئلةٌ غم واندوه 
مزایای الم و اندوه 
۱- دنج والم وحفاظت نسل بش 
۲- درد و دنج و اخلاق 
۳- درد و دنج وترقی 
خلاصه 


فصل چپادم - شرك چگونه غیر معقول است 


۱- زیبائی » حقبقت و نیکوئی 
زیبائی دلیل وجود خداست 
تجلیل حقیقت دلیل وجود خداست 
خودخواه نبودن دلیل بر وجود خداست 
۳- درمقا بل هراحتیاجی مابه‌الاحتیاجی هست 
احتیاجات مادی وجسمی 
احتیاجات فکری وددحی 
احتیاج به وجود خدا 


فصل پنجم - تأثی ر کفر و الحاد 


فصل ششم - دلائل حسی برای ثبوت ایمان به خدا 


تجر پیات متخصصین 


٩۱-۸ 
۹ 


نذ 


صفحه 


فصل‌هفتم-تأثیر ات‌حیات مسیح که به خد | تسلیم شده‌بود ۷۱-۹۷ 
فصل هشتم-ماهیت تأثیر تعلیمات مسیح دربادة خدا ۷۸۷۳ 


پیدرفت دانش ۷۳ 
توجه از نیازمندان ۷ 
توجه اذبیمادان ۷۹ 


فصل فهم-تأثیر تجادب شخصی در ایمان به خدا ‏ ۸۵-۷۹ 


دلائل تجر بی ۷۳۹ 
معرفت خدا وشناختن خدا ۸ 
مسیح , کشف کننده خدا ۸ 
شناسائی خدا ۸۳ 


۳ 


آمروز در بسی‌از نقاط ومحافل کیتی؛ عقیده‌ای شیو ع ورواج یافته‌است؛ 
«بتی براینکه ایمان به خدا بااصول عقل ومنطق وعلم متباین میباشد. پیردان 
این فکر وعتیده معتقدند که يك‌نفر انسان صاحب تمیز که دارای قو؛ عقلی و 
منطتی میباشد, باید دیانت راکناد گذارد ودود اندازد. آبا این عقیده وفکر 
اصلی است مسلم ؟ اگر این عقیده مبتنی برحقیقت و اساسی باشد » بنابراین 
دیانت محکوم به زوال و فناست » زیرا شخص معقول وصاحب درایت‌راهیچ 
چاره و گریزی نیست ۰ جزاینکه انواد عتل داستدلال دا در وادی زندگی 
دهبر خویش قسرار دهد. اتخاذ يك تصمیم قطعی درایمان به خدا » پرای 
هريك از افراد بشر بقددی مهم وقابل توجه است که هر فرد باید از قوهٌ 
عقلی خویش استعانت جسئه و درپر تو ابن قوه. سئوال ذیل را مورد تفکرو 
تامل عمیق قراد دهد: آیا میتوانیم به خدا ایمان داشته باشیم؟ 

ميخواهيم درطی صفحاتی که ذیلا از نظر خوانندگان میگذرد » نشان 
دهیم که شالوده و اسای این عقیده که دین ءخالف عقل سلیم است . جقدر 
مبتنی بر خطا واشتباه و تا چه اندازه سست و بی‌بنیان میباشد . بدوا اساس 
فلسفی ایمان به خدا را مورد عطالعه و آزمایش قرار داده » این موضو م دا 
مخصوصاً در پرتو نوری‌که علوم و تحقیقات جدید به آن تسابانیده , تحت 
تحقیق و تتبع قراد میدهیم . زیر پیشرفت علم و دانش یك‌سلسله اطلاعاتی 
دردستری»۱ گذارده است که بهیچو جه نمیتوان ] نها را از نظر دور داشت.پس 
از بحث ودقت دراین موضوع » دومانم مهم ایمان یعنی وجود گناه و دنج و 
مشعت بدون تری وتردید دا مورد توجه قرار میدهیم که باید مقام اين دو 
موضوع را در اصول ایمان به خدا دریابیم . پس از آن به دلائل مثبت وجود 
خدا میرسیم - از قبیل وجسود زیباشی و حقیقت و از خسود گذشتگی در 
دنیا و رابطهٌ بین حوائج پشری ومحیط اطراف او . سپس در خاتمهٌ این 
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قسمت» تأثیر ات ونتایج زیان آود ومخرب الحاد و بی‌ایمانی به خدا دا مورد 
بحث قراد میدهیم. قسمتی که ذیلا منددج میگردد , از براهین قاطع وجود 
خدا؛ تجادب وشهادات متخ‌صین و پیشرفت و نفوذ ایمان در زندگانی ؛ 
بحث مینماید . مخصوصاً تا ثیرات مفیدی کسه در ار حیات و تعالیم عیسای 
مسیح دد پیشرفت علم و دانش در توجه به مریضان و دددمندان و سرپرستی 
نیازمندان وتهیدستان واردآمد» ۰ مطالعاتی بعمل خواهد‌آمد. ددپایان‌مقال, 
امکان و وسیلا اطلاع ودانش شخص در ایمان به خدا. بمئزلهٌ برهانی‌برای 
افرادمتفکر؛ مورد دقت قراد خواهد گرفت. 

ما این‌دسالهٌ کوچك دا منتشر میسازیم‌وادعائ ی که با آن همراه‌مینما گيم 
اینست که قرائت ومطالعةٌ عمیق آن به‌بسیاری این حقیقت دا مکشوف سازد 
که ایمان به خدا بهیچوجه منایر دمباین عقل ومنطق نمیباشد . بلکه پرای 
مردمان عاقل ودمنطقی یکی از معتقدات عادی فلسفی است. 


فصل ۳ ۳ 


علل سست شدن‌ایمان به خدا در این عصر 


امروز عده کثیری‌به‌علل وجهات بسیاری, میخواهند تحقیق کر ده‌بفهمند 
که آیادرحقیقت خدائی وجود دارد یاخبر؟ در نقاط وممالکی که پنجاء‌وحتی 
تال > ها مزب او اما ریب با نم ها یداهن 
امروز هم عد؛ کثیری یافت میشوندکه به سوی‌کفر و الحادگرائیده و آنرا 
طریقیعةلی دمنطقی تصور مینمایند علل وجهات این تغییر وتحول درعقیده 
زیاد و گوناگون است. 


تأثیر جنک بین‌المللی : 


شاید بتوان گفت که اولین وسرسلسلهٌ اين علل همانا جنگ بزر کی 
گذشته واتلاف نفوص کثیر بشری و مشقات و تیر» بختیها گیاست که در نتیجه آن 
جنگ پدید آمده‌است. مردم اینگونه استدلال می‌نمایندکه اگرخدای نیکوئی 
وجود داشت دقوع این حوادث خادج ازدايرة امکان میبود وخدای خوبد 
نیکو هیچوقت اجاذه نمیداد که‌فرزندان وی یکدیگر را قثل عام کنند .ما بعداً 
درطی صفحات این دساله » اصول گناه: رنج وبدبختی را مطرح خواهیم نمود 
ولی دراینجا میخواهیم دونکته را خاطر نشان کنیم: 

ادل-جنگک را بهیچو جه نمیئو ان جیز تازه‌ای در تأدیخ دنیا پنداشت ِ 
حقیقت امسر ایست که از ابتدای تادیخ تسا عصر حاضر, شاید بتوان گفت 
يك سال از عمسر بشر بدون وقوع جنگ نگذشته است . تفادت امسر فقط 
اینست که در سئوات قبل ازجنگ عمومی ۰ بواسطةٌ قدمهای بلندی که در 
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ب-ب۰ ات ۱۳۲ 
اکتشافات علمی برداشنه شد, یکنوع تصادم و اصطکاك وسیعتر و ظالمانه‌تری 
از تصادفات کلیهاز منه گذشته ۰ بین جماعات وتوده‌های بشری بوقوع پیوست. 
ولی مسئلاً جنگ برای‌دنیا چیز تازه‌ای نبوده است. در ایثصورت اگر قبل 
از سال ع ۱٩۱‏ ایمان‌داشتن به‌خدا ممکن بود. امروذ نیز بهمان نحووهمان 
اندازه میتوان ایمان به‌خدا داشت. 

دوم - در عين اینکه دجود فلاکت و بدبختی که مولود جنگ است: 
برای کسانی که در عقید؛ خود خدا را مسئول جنگ میدانند وحتی معتقدند 
که خدا جنگ رابرای بشر يك وظیفةً دینی قرار داده است؛ یکی ازموانع 
واقعی ایمان محسوب میکردد؛ باز از نظر کسانی که معتقدند خداوند اینگونه 
کشتار دا منم فرموده ؛ عوضوع فرق دادد و حنبهٌ دیگری پیدا میکند . این 
حقیقت که چون بشر از احکام و ادامر الهی سرپیچی کند. خود ودیگران را 
دچار زحمات ومشکلات مینماید ۰ هیچ دلیل نمیشودکه نباید به خدا ایمان 
داشت بلکه برعکس: وجود خدا دا اثبات مینماید. در صورت دجود داشتن 
خداء باید منتظر بودکه ناقضین احکام وشرایم دی دچاد بدبختی و مشقت 
گردند. چون می‌بينيم که اين نتبجه عملا وقوع مییابد» آنوقت میفهميم که 
این خود برهان قاطعی است برای اثبات وجود خدا ومحق بودن دعاوی‌وی 
و نمی‌توا ند دلیلی علیه‌او بشماد آید. پاوجود این؛ بدیهی دمسلم است که‌جنگه 
بینا لمللی گذشته اساس ایمانی دا که بسیاری به‌خدا داشتند , وا گون ساخت 
ومتزلزل‌نمود. 


کشمکش بین دین وعلوم جدید : 


علت دوم بی‌ایمانی دداین عصر, تناقضی است که بین اصول علمی‌جدید 
وتعا لیم ی که سایقاً دیانت به بشر میداده است. وجود دارد . جوانانی‌ که به 
دانشگاه‌ها ددارالعلمها دفته به‌تحصیل علوم جدید پرداخته وبرای او لین باد 
متوجه تباین وتناقش دانش وعلوم جدید با تعالیم مذهبی سابق شده‌اند » 
طییتاً دیانت ومذهب را ازدست داده , پشت پا به ایمان خود زده‌اند . ولی 
قطعاً این دد و انکاردین » بسیار سطحی ؛ کم‌عمق, بی‌پایه دسست بنیان است. 
اولا بای مطمئن بودکه آبا تعالیم اصلی دین با اصول علم ودانش مخالف و 
مفایراست؟ ذیرا بسپادی از اوقات » علماء, روحانیون و فقها عفاید بسیادی 
راکه بانی‌دین بهیچوجه تعلیم نداده است, به‌دین چسبانبده واضافه‌نمودها ند! 


علل سست شدن ایمان به خدا دراین عصر ۵ 


اینگو نه ضمائم وملحقات دا میتوان دود دیخت و کناد گذاشت» بدون اینکه 
بهیجوجه خللی دراساس و حقبقت دین وادد آید. ازطرف دیگر باید دانست 
دعاوی مکرری که ازجانب علم بعمل آمده و تفییرات وتعبیراتی که آنها دا 
نتيجه ثابت تحقیقات علمی فرض کردهاند اشاعه یافته, ولی بعدها معلوم شده 
که فقط قسمت کوچکی از آن صحیح یاتمام آن مینی بر خطا واشتباه بوده 
است. بنابراین » اگر تصود کنیم که درهر کشمکش وتباینی بین علم ودین‌حتماً 
باید دین مغلوب گردد.تصوری خطا نموده وفکری باطل وبی‌اسای‌داشته‌ايم. 
بعلاوه. فرضاً قبول کنیم که كليةٌ اصول يك دین بخصوص بکلی باطل گردیده و 
خط بطلان برروی آن‌کشیده شده‌است؛ باذاین بهیچوج-ه دلیل نمیشود که 
کلیةٌ ادیان دنیا متساویاً باطل دبی‌اساس میباذند . مثلا , هنگامیکه ابطال 
عفید؛ عمومی درمورد موقعیت , اندازه وتر کیبات خورشید به‌ثبوت پیوست ؛ 
این موضوع بهیچوجه اثبات نتمودکه آفتابی وجود ندارد. بهمان نحوءانکار 
یا ابطال هزارها عقاید غلط دربارء خدا , دلیل نمیشود که يك عقید؛ُصحیحی 
داجم به‌خدا دجود ندارد. ولی باو‌جود اين؛ مشاهده میشودکه عسد؛ کثیری 
چون متوجه تناقض دتباین بین علم ودین خودشان گردیده‌اند , بکلی اسای 
دین را متکر شده. پشت با به‌اصول آن زدها ند. 


عدم لزوم دین برحسب ظاهر: 


علت سوم تنزل ایما نی که مردم به خدا دارند» اینست که در نیج 
پیشرفت علم معتقد شده| ند که دین» اعم از آنکه حقیقت دارد یا ندارد» مبتذل 
وغیرلازم است . نه اینکه علم و دین آنها دا باطل کرده باشد, بلکه به نظر 
آنها علم برای‌حل كلية مسائل زند کی‌کافی بوده و دیکراحتیاجی به‌دین نیست 
که بدان متکی باشیم! علت شیوع ورواج این عتیده واضح است. شکی نیست 
که در بسیاری از ءشکلات و مخاطرات ذند گی که سابقاً مردم در مواجهه 
باآن به‌دین پناه میبردند, امروزه به‌علم پناه برده واز آن استعا نت‌میجویند. 
اینها ازاین جهت به علم روی‌میآور ند که میبینند علم آ نها دا بیشتر مددنموده 
است. صابقاً ددمواقعی که طاعون يا سایر امراض ؛ حیات بشر راموردتهدید 
قرار میداد. مردم درماجد و نمازخانه‌ها اجتماع نموده» برای دفم خطر 
ازخدا طلب بخشایش و مدد مینمودند ولی امسروز برای تأصیس قسر نطینه و 
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جلو گیری‌اذمرض, به اداد بهدادی مراجعه می‌نمایند . باز در اذمنةٌ سلف 
حتی امروز در بعضی نقاط , زارعین تمام اعتمادشان به ایمان ودعا بوده و 
میباشد. ولی امروز همین زادعین‌یا اطفال آنها به‌مدارس کشاورزی میرو ند. 
درآ نجا کیفیت وطبییعت خاك ,| نتخاب تخم " تنوع زراعت دفاید؛ ماشین‌های 
کشاورزی دا فرامیگیر ند سپس برمیگردند و بیشتر و بهتر ازسابق محصول 
بدست میآور ند . زمانی مردم برای مصون ماندن درمسافرت دریائی. متکی 
به نذرو نیاز و تقدیم هدایا به پیشگاه خدایان بودند » ولی امروز به وسائل 
فنی . دیده‌بانان دریائی » بی‌سیم و گزارش جوی متوسل میشوند تا بتوانند 
مسافرت دریائی خود رادر امثیت‌به‌پایان برند . این تفییر» همانگونه که به 
مثفعت‌علم تمام شده . بالاخره به منفعت دیانت نیز تمام خواهد شد ذیرادیانت 
درعحت تأثیر اجبار, کلیه مجاهدت خویش دا درحوزه مخصوص خود یمنی 
درمطالب روحانی متمر کز میسازد . دین مخصوص تربیت دنمو روح انسانی 
است.منظطود از آن همانا تعیین مقیاساخلاقی ومدد نمودن بشر برای دسیدن 
به‌آن میباشد. دین باید حقیقت خدا را به‌بشر بیاموزد و به وی یاد دهد که 
جگونه باید خدا را بشناسد. باید انسان دا دراین دنیا از قیدگناه برهاندو 
درعالم ابدیت نیز نجات دهد, درصورتی که سرو کارعلم تنها با مادیات‌میباشد. 
از آ نجائی که حقیقت دجوهر بشری روح است دانسان احتیاج به تقویت و 
راهنمائی دارد وتَشنهُ علم الهی میباشد» بنا براین‌دین احتیاجات دابرمیآورد 
وهیچگاه زائد نتواند بود. هنگامی هم که کلية احتیاجات مادی بشر بر آورده 
شده باشد . باز احتیاجات روحانی دی به‌حال خود بافی میماند و تنها دين 
قادر به دفع این احتیاجات است. 

بی‌ایما نی که امروز دردنیا شایع است. معلول علتهای دیگری نیز 
میباشد. مثلا يك سلسله اشکالات فلسنی وجود داردکه باید آنها دا مر تفع 
ساخت . علت دیگر بی‌ایمانی ؛ قصود ایماندادان به خداست‌که ذنگانی 
خود را با موازین حقیقی که تعلیم میدهند, منطبق نمیساذند . یکی دیگر اذ 
جمله مشکلات » این است که افراد مرتکب گناه میگردند و جسون 
نمیخواهند مکافات گناه خود دا ببینند , حاضرند که وجود خدا داکه ناظر 
این گناهان است ‏ انکاد نمایند ! این مشکلات و معضلات بسیاد ۰ ایجاب 


علل سست شدن ایمان به خدا دداین عصر : 


مینمایند که ما معنقدین به وجود خداء علل امیده ادی باطنی خویشتن‌داشرح 
دهیم تأمردم بفهمند ودرگ نمایند که ایمان به‌خدا نه‌تنها معقول ومنطقی‌میباشد 
بلکه منطقی‌ترین و معقولترین ایمانی است که بشر نسبت به دنیا ومبداً آن 


میئواند داشته باشد. 


فصل دوم 


علل فلسقی ایمان به خدا 


احتمال و دلیل منطقی وعقلی لازم 
است » نه برهان قطعی ومادی : 


بدواً باید علل فلسفی وعمومی‌تر ایمان به خدا دا مطسرح مذاکسرء 
قراد دهیم ددر نظرداشته باشیم که دلیل چنین ایمانی به انداز؛ دلائلی که 
برای اثبات يك فرضيه ریاضی مثلا اقامه میگردد » قطمی و کامل نتواند 
بود . اگرخدا همان باشد که دین آن دا توصیف مینماید » در آ نصورت‌بدیهن 
است که نمیتوان منتظر بود دلیلی مادی و مرئی برای اثبات وجود او اقامه 
گردد. دین تعلیم میدهد که خدا غیرمرگی است؛ بنابراین صحیح و پسندیده 
نخواهد بود که از کسی خواستاد باشیم خدا دا به‌ما نشان دهد تا به‌وی ایمان 
آددیم . مهمترین دلیلی که میتوان خواستاد شد اینست که ثا بت کنند ایمان 
به خدا پیش ازبی‌ایمانی معقول و منطی و موافق عقل است . اگرهمین‌قدد 
برای ما اثبات گردد که‌میتوان احتمال به‌صحت وجود خدا داد ؛, درآ صورت 
وظیفه ما اینست طوری دفتاد نماگیم که کوئی بطود قطع و یقین خدائی‌وجود 
دادد. شاید این بیان برای‌تعیین مسئولیت اخلاقی ما بدو" کافی بنظر فرسد: 
دلی اندکی تأمل به ما ثات خواهد نمودکه در دایر؛ وظیفه آنچه دا حس 
میکنیم که پاید انجام دهیم, مبنی براحتمال است نه بئین . مثلا طفلی‌مریضش 
میشود ۰ اگر بنظر ما مرض خطر نال باشد. حس ميکنيم که باید طبیبی‌برای 
مداوا احضادکنيم . ولی چرا ۱ ]یا ميتوانيم بثبوت برسانیم که طبیب مزبور 


علل فلسفی ایمان به خدا ۹ 


میتواند مر طفل راتشخیص دهد ؟ خیر » نميتوانيم , فقط میدانیم احتمال 
داردمرش طفل را تشخیص دهد . آیا میتوان نیم ثابت کنیم که پر فرش تشخیص 
مرض وعلت آن» میتواند آنرا مدادا نماید ؟ نه ۰ فقط معتقدیم که‌احتمال 
دارد بتواند معالجه کند . بالاخسره اگسر بداند طفل دا چه می‌شود ؛ 
آیا میتوانه نیم ثابت‌کنيم که هسر قدد در قوه دارد برای معالجهٌ طفل خواهد 
کوشید ؟ خیر ۰ شاید بچه را دوست نداشته باشد بمانخواهد مارا کمك 
کند ولی احتمال دارد که‌هرچه پتواند برای ءعالجه بکوشد . یا میئوانیم 
اطمینان داشته باشیم که پس از نوشته شدن جر تیه تر کیب 
ادویه اشتباه نخواهد کرد ؟ نه , ولی یتحمل اشتباه نکند . در اینجا احتمال 
خطاها و اشتباهات دیکر نیز میرود دلسی باز باوجود همه این احتمالات 
خطا , بازحس میکنیم که اگر طبیبی برای مسدادای طفل بیماد خود احساد 
نما گیم .مر تکب گناه وتعصیر شده‌ایم. نمی‌توانیم ثا بت کنیم کو چکترین‌فا یده‌ای 
به حال‌طفل‌خواهد داشت. باوجود این؛ اگر دراستفاده از کلیٌ وسائلی که 
علم طب در دستری مسا گذادده غفلت و مسامحه روا دادیم » حس می‌کنيم 
اخلاقاً مقصر دمستحق توبیخ و ملامت می‌باشیم وهمینطور هم هست . 

يك نمونهٌ دیگر در نظر بگیریم . موسم بهاد فر اد رسیده و زادع 
برای بذر افثاندن بهادی آماده میگردد . هر کس اذعان خواهد نمود که 
وظیفةٌ اد نیز همین است , ذیرا ذمین و تخم در دست اوست و باید کشت 
نماید . ولی آیسا می‌توانيم بسرای اين ذادع ثابت کنيم که اگر کشت 
نما ید , ثمر؛ زحمات خود دا بدست خواهد آورد ؛ شاید در اثنای کار. 
پواسطهٌ شدت زحمتی که در راه آن می‌کشد , تلف شود . فرضاً هم زنده 
بماند ؛ شاید بارانهای زیاد بادیده و تخمهائی که کشته است » بپوسد و 
تخمی کهزارع میتوانست با آن اصاشه کند از بین برود . شاید بعد از 
کاشتن تم اوه کین نشود و تخم نروید و یابعد از دوگیدن 
محصول , ملخ آمده بکلی آنرا آزبین ببرد . شاید جنگی بوقوع پیونده 
.وحتی بعد از حصاد . دشمن آمده محصولش دا تاراج کندو به یفما برد 
ولی باز با وجود اين د علیرغم کلیهٌ این احتمالات خطر , همه ميدانيم که 
زار عبه‌احتمال اینکه نتیجةٌ مطلوب حاصل گردد , موطف است به کشت تخم 
پردازد . 


۳ ایمان به خدادرقرن بیستم 


تقریباً در کليةٌ امود زندگی , همینگونه احتمالات خطر وجود دارد. 
مادری که‌منتظر طفلی است که باید به دنیا آید , برای او لبای‌تهیه‌می‌کند. 
در صورتیکه کسی نمیتو ا ندثابت نماید که طفل‌در دس موعد به دئیاخواهد آمد, 
یا اینکه اگرهم تولد یابد . زنده خواهد مانه . یکتفر تاجر دستور متاع 
برای دکان خود میدهد در صورتیکه نمی‌تواند ثابت کند خریداد برایش‌پیدا 


می‌شود یا اینکه تمام مطاعش دداثر سرقت يا حریق ازدست نمیرود .والدین 
اطفال خود دا به «درسه میفرستند. درصودتی که نمی‌توانند ثابت کنند[ نقدر 
آنها زنده خواهند ماند تا از ثمردانش خود برخورداد گردند یا اگرزنده 
بمانند » علم و دانش خود دا دد طریقی سندیده و نیکو بکار خواهند پرد ؛ 
نه در راه ناشایست. درهرحال , تنهااحتمال اینکه فلان عمل بخصوص‌مفید و 
نافم خواهد بود , شخص دا موظف‌میسازد که آن عمل‌را انجام دهد .موضوع 
دین نیز بهمین منوال است . همینقدر بثبوت برسد که احتمال دادد خدائی 
دجود داشته باشد اطاعت اوامر او وظیفه انسان خواهد بود . دلیل صحت 
این‌فکر نیز. چنانکه بعدها خواهیم دید , نتیجه‌ایست که ازاین‌اطاعت به‌دست 
خواهد آمد . 


تسلسل دلائل وجود خدا : 


براهین وجود خدا در کیفیت ذات دادای تسلسل میباشد. منظورما از 
این تسلسل آنست که چند رشته دلیل مر‌بوط و وابسته بهم بوده و یکدیگر 
را ثابت مینمایند بطوریکه | گريك دلیل به‌خودی خود برایاثبات صحت‌این 
موضوع کافی نباشد » چون با چندین دلیل که از رشته های دیگر اقامه شد. 
مطابقت مینماید » اذاینجهت نتیجهً مجموع این دلائل قاطع و نافذ تواند 
بود . مثلا . یکنفر متخصص جکونه می‌توانه خویشتن دا قانع سازد که يك 
اسکناس يك‌تومانی اصل‌است یاتقلب. مندرج بودن عدد يك در روی آن‌اینرا 
ثابت نمینماید ذیرا همین عدد ممکن است در دوی صفحات کاغذ دیگری نیز 
دیده شود . عحیح بودن رنکه و نقشه نیز نمیتواند دلیل کافی برای اثبات 
صحت آن باشد ذیسراممکن‌است آنسراتقلیه نموده بساشند . آنچه متخصصین 
مز بور دا قانم می‌نماید » اینست که هر امتحانی اذ این تکه کاغذ منتمی 


علل فلسفی ایمان به خدا "۷ 


به يك نتیجهٌ واحد میگردد- در صور تیکه کاغذ, قطم کاغذ: نقش کاغذ , عدد . 
رنك, نتشه؛ امضاه و هر چپز دیگر صحیح باشد,در آن صورت اسکنای اصل 
شمرده میشود. موضوع مهم مسودد بحث نیز بهمین منوال است. .-ك چنین 
موضوع مهم و وسیعی مانند اثبات وجود مافوق الطبيعة نیز میئواند از چند 
نقطهٌ نظر مختلف» مورد بحث دواقم شده و با چند رشته دلیل. ثابت یا نقض 
گردد. هر گاه چند رشته دلیل‌اقامه نمائیم که يکايك آ نها يك موضوع واحدی 
دا ثابت نماید وبه يك نئیجه منتهی گردد؛ در این وقت احساس میکنیم‌برهان 
بقدری قوی میباشد که نمیتوان ] نرا دد نمود. 


شاید شایعترین و روشنترین دشن دلائل اینست که بهثر ین وسیلةٌ تغییر 
و تفسیر مبداً عالم کون همانا اعتقاد به وجود خدا میباشد. 
مبداً دنیاک مادی : 

در موضوع تعیین مبداً دنیای مادی, ما نا گزیر از قبول یکی از سه 
بیان و تفسیر ذیل میباشیم: اول, دنیا همیشه مانند وضم‌کنونی با به شکل 
دیگری وجود داشنه. دوم, خود به خود دریکی از اذمثهٌ قدیم بو جودآمده. 
سوم» بوسیلٌ يك قدرت خارجی ایجاد گردیده است. بهتر اینت که هريك از 
این سه فرضیه را جدا گانه مورد بحث و تحقیق قرار دهبم. آیا دنیای مادی 
همیشه و جود داشته است؛ کليةٌ | کتشافات جدید عامی‌جواب منفی به‌این‌سئوال 
میدهد . اول از نظر حرارت هیچ تردیدی نمیتوان داشت که ستاد گان و 
خورشید فوق‌العاده با حرادت بوده وبه سرعت رو به سردی میروند. میزان 
حرارت بسیاری اذ ستار گان پرای ما خادج ازحد و قیاس می‌با شند. یکی از 
علما تخمین زده است که اگر گلولةٌ توپی دا به تناسب حرادتی که خورشید 
دارد. حرارت دهیم. فقط روشنائی آن بقدری زیاد است که می‌تواند ازینجاه 
میل مسافت, شخص دا به زمین پرتاب نماید. بسیاری از ستاد گان دیگر از 
خورشید با حرادت تدر میباشند و مطابق قوانین « ترمسوديناميك » 
(۲۱۵۲۳۱00۷۵۵۳0109) هر جسم با حرارتی‌که درفضا معلق باشد؛ بایددائماً 
حرارت ازخود خارج نماید. اینگونه اجسام به سرعت سرد میشوند ولسی 
نمی‌توا نثد کسب حرارت زیادتری بنمایند. تنهاچیزی که علما می‌توا نندبرای 
آتیهٌ زمین وخورشید وسایر ستاد گان پیش بینی کنند.ایندت که اجسام مز بود 


و ایمان به خدا دد قرن بیستم 


پیوسته رو به سردی میروند تا بالاخره آثار حیات و زندگی برای همیشه از 
آنها محو و معدوم گردد. یا به عبارت دیکر میتوان بیان کردکه عالم از 
اعصاد سلف از يك درچه حرارت فوقالعاده زیادی شروع شده» و دفته دفته 
رو به سردی میرود. به بیانی دیگر, گولئی که کون در ابتدا مانند ساعتی کوله 
شده و پس از آن به حال خود مانده و رفته رفته‌کاد می‌کند و کول آن‌متدرجاً 
تمام میشود. از این حفیقت مسلم به این نتیجه میرسیم که کون از موقم‌معینی 
شروع شده است دقبل از آن عالمی وجود نداشته زیرا در عين اینکه قوانین 
طبیعی کیفیت انتشاد حرارت دا شرح میدهند» باذ نمی‌توانند بمکس آن عمل 
کنند باین معن ی که جسم دا از سردی به سوی حرادت سوق دهند. 

بعضی اذ علماء فرضيهٌ دیگری دا مورد توجه و دقت قرار داده‌اندکه 
یحتمل عالم کنو نی در ابتدا عبارت بود از يك تود؛ ابخر؛ بسیاد وسیم و 
متعدالهکل و غیر: متحرادکه بوسیلاً اسمطک: قرو خل دارای حرارت گردید 
و ابخرء مزبور متدرجاً میدل به اجسام جامد شد ولی يك محاسبه بسياددقيق 
ثابت نموده است حرادتی که بدینوسیله بوجودآید, برای ایجاد این انداذه 
حرارت که کوا کب فعلی دادا هستند. بهیچوجه کفایت نمیکند. لذا این‌فرضیه 
نیز دد شده است. حتی‌این فرضیه نیز متضمن نقطه شروع و حاکی‌ازوضیت 
خاصی میباشد که دجمت به‌آن خارج از دائرء امکان است» ذیرا پس اذاینکه 
این ابخره منقبض شد و مبدل به اجسام جامد گردید » ممکن نیست مجدداً 
به حالت اولیةٌ خود باز گشت نماید. قو؛ ثقلی‌که در ستار گان هست» به 
اندازه‌ای قوی و زیاد میباشد که نمی گذارد ماده مجددا منبسط و مبدل به 
بخار کردد. مخصوصاً از نظر برهان و حجت ذیل که ستاد گان پیوسته از هم 
دور تر و دودتر میگردند لذا طبق اصل جاذبه از قوای واددکم از کر نف 
دراینصورت, قوه‌ای که بتواند این ماده دا از حالت جمود به وضم اولیه, 
یعنی به‌حالت گاز در آورد. معدوم میشود. بدین طریق مشاهده میگرددکه 
ستار گان دوران عمر خود را اذحرارت فوقالعاده زیادی شروع کرده و دد 
برودتی که فاقد قو؛ حیاتی است» بپایان میبر ند. بفررض اینکه ابخر؛ سرد به 
جسم گرمی مبدل شود و با در نظر داشتن‌اینکه این جسم نیز به سوی‌برودت 
میل کند» نمیتوان به دوره تسلسلیفائل شد: زیراکه مادءٌ فعلی هرقدرس‌دتر 


علل فلسفی ایمان به خدا ۱۳ 


شود, منقبش‌تر و مترا کم تر میگردد. پس به حالت اولیه عودت ننموده‌است؛ 
یعنی حالت تسلسلیوجود ندارد. بنابراین در عالم طبیعت طریمی که دلالت 
رجعت به حال اصلی و اولیه نماید, یأفت نمی‌شود. لذا احتمال کلی دادد که 
عالم در ابئدا اذ عدم به وجودآمده است. 
مطالعةٌ اشیائی که نور آ نها حاجب اشیاء میگ‌فرد. یز بهمین نتیجه 
منتهی میگردد. در دنیا اشیائی هستند که پیوسته ذرات و نود بی پایا نی که 
موسوم به «اشمه آلفا». «اشعة بتا»ء و «اشعگاما» می‌باشد از آ نها تاطعم 
میگردد. اینگونه اشیاء دا «رادیوا کنیو» (اشیائی که دارای خاصیت رادیسو 
میباشند) می‌نامند و عبارتند از اورانبوم, ادیوم و دادیوم. اشیاء مز بور 
بوسبلهً افاضه و انتشار این ذرات؛ همیشه آ هسته آ هسته مبدل به اشیاء دیگری 
میگردند. اورانیوم مبدل به ادیوم میشود, ادیوم به رادیوم تبدیل می‌یابد » 
رادیوم نیز به سرب مبدل میگردد. دد هر صورتی که باشد» عنصر سنگین تر 
بوسیلة | نتشاد ذرات مز‌بور مبدل به عنصری سبکتر میشود در عالم طبیعت 
یقهٌ مخالف آن‌یافت نمیشود که بدا نوسیله يك عنصرسبك به عنصرسنکین‌تری 
تبدیل یابد. بدینجهت مینوان چنین تصور نمودکه در ابتدا فتط اورانیوم یا 
يك جسم ثقیل‌تر دیگری‌که تحت تأثیر قوانین طبیعت بسه سرعت بسه جسمی 
سبکثر مبدل شده, وجود داشته است. ابنك باید دید این شئی اصلی از کجا 
و چکونه به جودآمده است. نمیتوان گفت که این‌شی هميشه و جود داشته‌ذیرا 


شیئی است متفیر و داثماً در تغبیر و تبدیل . این جسم نمی‌تواند از 
اجسام سپکتر بوجود آمده باشد, زیرا اسای قانون طبیعت بر روی تجزیه و 
| نفصال استواد است» نه تر کیپ و اتصال. بدینجهت این شئی بایسد موقعی 
در امن سلف بوجودآمده یا پیدا شده باشد. نمیتوان کفت دائما و همیشه 
وجود داشته است. برای‌آن مبداً و نقطٌ شروعی بوده و بذابر این» آفر ینش 
و خلقتی بوده است. 

يك دشته مطالعات دیکر که بکلی با موضوع فوق متفاوت است باز 
منتج به همین نتیجه گردیده و عبادت است ازمطالعهة حر کات ستاد کان مطا بق 
یکی از قوانین معروف فیزیکی موسوم به قانون «وایلر» که امواج صدا يا 
امواج نود چون از جسمی که به سوی بیننده نزديك میشود خادج گسردد 
کوتاهتر میشود. در صورتی که اين امواج اگر از جسمی که اذبیننده دود 
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میشود اشاعه یابد, بلندتر میگردد. تعیین اینکهآیا يك ستاره ویا عده‌ای از 
ستار گان به‌طرف ذمین نزديك میشوند یااز آن دود میگردند دهمچنین تعیین 
سرعت سیر ستاد گان بوسیلاٌ انداذه گرفتن طول امواجی که از مبدا انتشاد 
می‌با بد. امکان پذیر میباشد. طبیعتاً هر قدر سرعت بیشتر باشد, طول موج 
زیادتر تحت تأثیر آن داقع میشود . خواه اين ستاده به سوی ما طی مسافت 


نماید یا از ما دود شود. جدیدترین و دقیق‌ترین انداذه, پرده از روی يك 
حقیقت عجیب و حیرت آود بر داشته , ینی نشان داده است مجموعةً 
ستاد گانی که کون از آنها تشکیل‌مییا بد و نها دامجمعالجزائر فضا می‌نامند, 
پیوسته با سرعتی زیاد از يك مر کز دور میشوند. هر قدر فاصله بین آنها از 
این مر کز بیشتر باشد» بر سرعت سیر آنهامیافزاید. مثل اینست‌که نمانی 
کلیهٌ سناد گان در این .مر کن محتمم بوده‌اند و بعد از هم باشیده و مجموعةً 
ستار گان بزر گی از آنها جدا و به‌سرعت به طرف‌هم روانه شده‌ا ند.همانگونه 
که «ادینکتون» ستاره شناس معروف انگلیسی: شرح داده است» عالم مىانند 
حباب صابونی بوده است که اطفال در نی به صابون آلوده؛ دمیده و حباب 
کروی شکلی ایجاد مینمایند که در حال تر کیدن و انفجاد باشد. هر قدر 
حباب مز بور بود گتن میگردد,ذرات کف‌صا بون‌از هم دور ترودور ترمیگردند. 
بهمان نهج» مجموعةٌ سثار گانی که فضا دا تشکیل میدهذد پیوسته ازهم دود تر 
ميشوند و البته هبچگونه قو؛ٌ طبیعی وجود نداردکهآنها دا بهم اتصال دهد. 
از این موضوع چنین مستفاد میگردد که کون دادای نقطهٌ شروعی بوده است. 
ممکن است ابتدایآن از چند هزاد میلیون سال قبل شروع شده باشد ولی 
طول مدت دد اصل منظور عدیم| لا ثیر است آنچه که مطمح و منظور نظر ما 
میباشد» ایئست که نقطهٌ شروعی وجود دارد و این خود مسلم بودنآفرینش‌دا 
اثبات مینماید. با لنتیجه مدلل گر دید که اعتقاد به دجود ابتدا و آغازی برای 
عالم» بسیاد معقول‌تر و منطقی‌تر از ان عقیده است که عالم» هميشه وجود 
داشته است. علوم جدید آغاز و آفر ینش معیثی دا اثبات مینماید. 

ولی باید دید اين آفرینش و خلقت‌چکونه و به چه ترتیب صورت گرفته 
است. یا باید گفت که عالم خود به خود خلقّت یافته وخودش خالق‌خود بوده 
یا باید قبول کردکه این عالم بوسیلهٌ يك قدرت عالیترو والاتری آفریده شده 
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است . و لی‌میدا نیم که عالم از چه عناصری تشکیل یافته و ماهیت آن جینت. 
اساسا کون اذ مواد فاقد قوه حیاتی از قبیل طلا . آهن » مس ۰ اکسیژن » 
سرب و غیره ساخته شده و به عبارت دیکر , عالم عیناً از همان عناصری 
تشکیل یافته است که صخره و خاك ذمین ما از آن ساخته شده . در این 
صورت آیا می‌توان تصود نمود صخره‌ای که وجود نداشته , تصمیم به ایجاد 
و خلقت خود بگیرد , در صورتیکه جماد فاقد تصمیم است . بطلان این تصود 
مسلم و بدیهی است ولی میتوان تصور نمود که يك روح جاویدان و ازلی و 
سرمدی تصمیم به ایجاد عالم و عناصر اتخاذ نموده است . میدانیم که دنیای 
مادی اذلی و ابدی نبوده و همیشه وجود نداشته است . به اینجهت ملزم به 
قبول این عقیده میباشیم که بدا و منقاً عالم‌ کون يك قدرت دوحانی خادجی 

بوده که همیشه وجود داشته است و ما اين قدرت دا خدا مینامیم . 

بحتمل در اینجا اشخاصی پیدا شو ند که بگویند بدون تردید دنیاً 
بوسیلةٌ قوانین طبیمت بوجود آمده و برای ایجاد آن خدائی لاذم نبوده 
است . مادیون کاهی متشبث به این تفسیر و عّیده میگردند , چنانکه گوگی 
قوانین طبیعت دارای وجود و شخصیت خادجی بوده و خادج از اين دنیا 
وجود دادد و به خودی خود میتواند تصمیم به ایجاد دنیا اتخاذ نمایه ! 

ولی این تصور اذ سرحد حقیقت بسیاد دود است . قوانین طبیعت 
خارج از دنیای مادی وجود ندارد و قوانین طبیت قادد به فذسکردن ؛ 
طرح نقشه و خلقت نمیباشه ! منظور ما از قوانین طبیمت فقط طریقةٌ عادی 
حدوث جیزی» درعا لم طبیعت میباشد . شاید بتوان با بیان يك مثال عجز و 
ناتوانی قوانین طبیعت دا آشکار و مدلل ساخت . اغلب ما بسیاد مایل به 
خواندن اشعاد فرردوسی میباشیم و از آن لذت زیاد می‌بریم . ما او دا دادای 
يك روح بزر گه و طبع غرا ميدانيم که نزاد ایرانی دا اعتلا داده است » 
از اینرو او دا محترم میدادیم . ولی فرضاً يك نفر ابراد کند که ما حق 
ندادیم در حق فردوسی قائل به احترام و عظمتی باشیم , زیراکلية اشماروی 
برحسب قوانین دستور زبان فادسی انشاه کردیده و به اینجهت اشماد وی 
بر حسب قوانین دستور زبان فادسی است نه مخلوق طبع فردوسی ۱ بدیهی 
است که بطلان این عقیده به فوریت برهسر کس داضح و دوشن میگردد . 
ذیرا کليٌ قوانین دستور زبان فادسی اگر میلیونها سال به حال خود بما ند 
نمیتوا ند يك بیت شعر شاهنامه دا بوجود آودد و بوجود نخواهد آودد . 
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یکنفر ماننه فردوسی لام بود که قوانین دا طوری استعمال نماید که این 
کثاب دا بوجود آورد . قوانین طبیعت نیز همینطور است . همانگونه که 
قوانین دستور زبان نمیتواند يك بیت شعر بوجود آودد . بهمان نهج‌قوانین 
طبیعت از ایجاد دنیا یا چیز دیگری عاجز است . همکن است شخصی تصور 
کندکه خدا موافق قوانین طبیعت دنیا دا بوجود آورده ولی قوائین طبیعت 
به خودی خود بکلی عاجز از ایجاد دنیا میباشد .یگانه طریقه‌ای که 
طبیعت میتوانست بدانوسیله به ایجاد چیزی موفق گردد , این است که‌این 
طبیعت در خارج از دنیای مادی وجود داشته باشد و دادای عقل و اراده 
باشد . اگر چنین تصوری بنمائيم » طبیعت اسم دیگری برای خدا خواهد 
بود . به این نحو » می‌بينيم غیر ممکن است بتوانیم خلت و ایجاد را به 
طبیعت نسبت دهیم ۱ 

مبداً حیات ؛ 


نه تنها حقیقت خلقت . بلکه جزئیات خلقت نیز ۰ اگر آنها دا دقیقً 
مورد مطالعه قراد دهیم » ما دا به اعتقاد به وجود خدا دهبری میتماید . 
مثلا وجود حیات در کر؛ ذمین دا بنظر آورید . این حیات از کجا آمده 
و چگونه شروم شده است ؛ تحقیقات و مطالعات عد؛ بیه‌مادی از علمای 
ذمین شنای این حقیقت دا ثابت و مسلم نموده است که مدت های متمادی و 
بسیاد طولانی دد ذمین ]اری از حیات و زندگی نبود . هميشه پست ترین 
طبفات زمین دا فاقد قو؛ حیات یافته‌اند . تنها در جوف طبقاتی که نسبتاً دد 
قرون و ازمنه نزديك تشکیل یافته , مستحدئاتی یافت میشود که دجود قوء 
حیات دا در سطح زمین نشان میدهد . علاوه بر این , طبقات سطح‌الادضی 
قدیمی همه آتش فشان بوده و از مواد آتش فشانی تشکیل یافته و نشان 
میدهد که در زمان تشکیل آنها » دنیا بقدری حرارت داشته که تمام صخره 
ها مایم و جاری بوده‌اند . در مقابل آن ؛ میزان حرادتی که صخره‌ها را 
مبدل به مایع می نماید , هیچکونه قو؛ حیاتی قابل به بقائیست . پس از 
آنهم که ذمین دو به برودت و سردی گذاشت ۰ میلیونها سال سپری شد تا 
موجودات و حیات بر سطح آن بد ید آمد ولی این موجودات ذبحیات از 
از کجا آمدند ؟ 

در اینجا نیز برای جواب سئوال مذکور , سه فرضیه برای ما قابل 
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تصود است . فرضیٌ اول ایست که حیات از اصل ذمین بدید گردیده ومنشاء 
آن خاكك است . طبق فرضيةٌ دوم , باید بکوئیم حیات خود به خود و بدون 
هیچگونه عامل خارجی بوجود آهده . سومین فرضیه بر دوی این عقیده 
استواد است که حیات نثیجه و مولود منشاء جاویدان و سرمدی حیات یا 
خدا می‌باشد . فرضیٌ اول کاملا منافی و مخالف کكليةٌ مقیاسها و اصول طبیمت 
است . هرسلسله از سلاسل عالم خلت و آفرینش می‌تواند سلسلة دیگسری 
مشابه خود یا مادون خود , بوجود آورد . نجاری ؛ میزی میساند یامردی 
طفلی بوجود می‌آورد و با پرنده‌ای آشیانه‌ای میسازد , ولی هیچ امکان 
ندارد که میزی مرد نجاری دا بسازد یا طفلی مردی دا بوجود آورد و یا 
آشیا نه‌ای پرنده‌ای دا ایجاد نماید . با این دصف ؛ مشاهد» می‌شود ددعین 
اینکه ایجاد يك حیات بوسیلهٌ يك قو؛ مافوق موافق دمطابق اصول و قوانین 
طبیعت می‌باشد ۰ ایجاد يك سلسله عالیتر و والاتر در عالم خلفت بوسیلهةً 
مواد فاقد قوء فعل و انفعال از قبیل خاك و سنگک نیز کاملا مخالف عقل و 
و تجر به است . علاوه براین , مشخصات‌اشیاء فاقد قوء فعل و انفعال ددطی 
قر نها مورد دقیقترین مطالعات داقم گردیده و نتایج آن ثبت و ضبط شده 
و مدلل کردیده است که هیچکدام از آنها داجد استعداد ایجاد حیات 
قی باق 

این‌موضوع مارا به سوی فرضیةٌ دوم میکشاند که میکوید حیات خود 


به خود وجود یافت . این نکته را در جای دیگر مودد بحث و توضیحات 
کافی قراد داده‌ايم و از خواننه گان تفاضا ميکنيم که برای مطالةٌ کامل در 
این موضوع به جزوه‌ای که تحت عنوان « ایمان » منثشرشده است ؛ دجوع 
نمایند. عجالثاً همینقدر کافی‌است که نتایج مندرجه در آن قسمت رابه طریق 
اختصار ذکر نما ئيم ؛ یعنی بگوئیم که علی‌دغم مجاهدات و مساعی بیشمار ؛ 
به بهثرین علمای دنیا ثابت شده است که ایجاد حیات به خودی خود و در 
تحت بهترین وسائل‌فتی دارالنجزیه ها از دایر؛ امکان خارح میباشد. حیات 
در هرجا و همیشه بوسیلةٌ حیات پدید میگردد و هیچگاه بوسیلاٌ دیگری 
وجود نمییا ید . تا آنجا که علم میتواند بطلان يك عفیده باطلی دا اثبات 
نماید , بر وی این فرضیه نیز که میگوید حیات خود به خود پدید آمد», 
خط بطلان کشیده است . 

در این‌سورت » حیاتی که دراین کره بافت میشود از کجا پدید آمده 
ومبداً ومنشاء آن چه میباشد ؛ فوقاً مشاهده نمودیم که حیات همیثه وجود 
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نداشته است و نیز ثابت نمودیم که ایجاد آن به خودی خود و یبا بوسیلةً 
مواد بیجان و غير ذیروح خارج از دايره امکان بوده است . بنا براین ؛ 
تنها يك جواب معقول و منطتی در جلو ماست و آن مبنی بر اینست که 
حیات از يك منشاء حیات عالیتر و والاتر وغیر مرئی که تمام اطراف ما دا 
احاطه نموده ۰ پدیداد گردیده است . این منشاً و مبداً حیات را ما خدا 
میدانیم . وقتی مشاهده میکنیم که حیات خود غیرمری میباشد » در آنسورت 
غیرمر ی بودن این منشاء حیات نیز اشکال مخصوصی نتواند داشت . ما 
اجسام ذ نده را توانیم دید ولی نمیئوانیم حیات دد دجود آنها به بینیم . 
هنگام ی که شخصی میمیرد؛ هیچ نمی‌بييم که چیزی از وجود وی‌خارح گردد. 
بدن وی ظاهرأً پنج دقیقه بعد از مر که عینا همان است که پنج دقیقه قبل‌از 
مرگ بود . ولی ما میدانیم که حیات کاملا اورا ترك گسفته است . لذا این 
عقید» کاملا قا بل قبول و منطقی است که بکوئیم همانگونه که خود حیات غیر 
مرئی است » همانطود نیز منشاء و منبع , غیر مرگی است . عالیتر و والاتر 
بودن این حیات از حیات انسانی و ذمینی ما عیناً همانست که ما در موارد 
دیگر ثابت نموده‌ایم و انتظار دادیم هما نگو نه که قوقاً مشاهده نمودیم ,حیات 
عالی‌تر ميتواند حیات دانی‌تر بوجود آورد ۰ نه بالعکس . بثابر این » 
عقیدء وجود يك خدای غیر مرئی که خالق حیاتی است که اطراف ما دا 
احاطه نموده و آنرا می‌بينيم ۰ بهترین داه دطریقَةٌ منطقی برای تعبیر منشاء 
حیاتی است که در کر ما پدید آمده است . در طی سطور فوق نخواسنه‌ایم 
بکوئیم خدا نمی‌توانست از مجرای طبیمی » حیاتی دا که می‌بينيم و دادا 
می‌باشيم , بوجود آودد . ذیرا بدیهی است که بهر طریقی بخواهد , 
می‌تواند نقش هستی دا بر صفح؛ٌ آفرینش ترسیم کند . ولی چون ثابت شود 
که طبیعتی که فعلا بنظر میرسد فاقد قوءٌ خلاقیت است , در ایثصورت بکانه 
راهی که برای ما باقی می‌ماند . اینست که بگوئيم حیات بوسیلةٌ خدا 
بوجود آمد . 
طرح منم گیتی » برهان 
وجود خدا است : 

یکی از مشخصات این دنیا که به‌عدة کثیری از متفکرین ثابت نموده 
که مخلوق ارادء خداوندی میباشد » اینست که در هرجا نشانی از يك نقشه 
و طرح منظمی می بينیم . در صودتی که اگر دنیا ساختا دست تصادف و 
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اتفاق بود , قطمعاً نمیتوانست دادای چنین نقشه وطرح منظلمی باشد . یکی 
از نویسند گان برهان مز بوردا بطوری موجز بیان نموده که میخو اهیمدر | ینجا 
آنچه را که وی نکاشته است به تفصیل نقل نمائیم ۰ مذادالیه بدا مثالی از 
ساعت آورده » میگوید: 

چون ساعتی را مورد دقت ومطالعه قراردهیم, درهرجای آن علاأم 
طرح و نقشه و انتظام مشاهده خواهیم نمود زیرا چند قسمت مجزا دا برای 
اجرای يك مقصود واحد به یکدیگر متصل نموده‌اند . اين قسمتها بطوری 
آداسته وپیوسته و تنظلیم شده| ند که از آ نهاحر کت پدید می‌آید . این حر کت 
بطوری تحت قاعده و نظام است که ساعات روز دا اعلام میدارد. در صورتی 
که اگر همان قسمتها دا طودی دیگر طرح دیزی یا تنظیم مینمودند با 
بهیچوجه منثاً حر کتی نمبگردید يا اگرحرکتی از آن بظهود میرسید. آن 
حر کت نمیتوانست منظور ما دا ازساختن ساعت بر آودد . از این موضوع 
به دو نتیجه میرسیم : اول آنکه ساعت دارای صانعی بوده است که در محلی 
و وقتی از اوقات آن دا باینجه هذر ساخته و دوم آنکه صانع مزبود از 
کیفیت ساختمان آن مطلع بوده و آن دا برای تعیین وقت طرح دیزی نموده 
است. درحالی که ماصانع ساعت رابه‌چشم خود ندیده‌باشيم وهیچکس را نشناسیم 
که بتوانه ساعتی بسازد وخود ما نیز ازطرز ساختمان آن بی‌اطلاع باشیم , 
باز حقایق مذکود درفوق به جای خود باقی است وتغبیری دراسای آن راء 
نمی‌یابد. تمام اين مسائل , فطانت ومهارت اسناد ساعت ساز غائب دا در 
نظرما قا بل احترام وتجلیل خواهد نمود. ولی‌کوچکترین تردیدی درصحت 
این موضوع درمخیلهٌ ما راه نخواهد یافت که چنین استادی وجود داشته و 
استاد مز بود این را برای اعلام وقت ساخته است. 

| گرفرضاً به‌ما بکویند که هرتکه‌این‌ساعت کاملا برطبق مواذین واصول 
قانون‌کار کرده, باذ نباید تصور کنیم که ماهیت ساعت دا برای ما توضیح 
دادها ند. زیرا دفتی می‌بينيم خود ساعت به‌يك آهنگگ واحد وقت دا به‌ما اعلام 
میدارد» میدانیم که این خود حاکی از يك نقشه وطرح منظم درتمام اجزای 
ساعت می‌باشد. به‌عبادت دیگر» حس می کنیم که خواص ماده ففقط تااندازه‌ای 
درساختمان ساعت دخبل و هوشر بوده و یکنفر استاد ساعت سازذ ماهر نیز 
لازم است که این مواد را بنوعی بکار بردکه ساعت پتواند وقت دا اعلام 
نما ید. 
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اينك فرض میکئيم که در نتیجهٌ تحقیقات و تفحصات بیشتر می‌فهميم که 
ساعت نیزدارای خاصیت وتولید مثل بوده ودرجریان حر کت میتوا نست‌ساعت 
دیگری مانئد خود بوجود آورد. فرش کنيم ۷۷۰ در دردن آن جرمسی تعبیه 
شده بود که اسباب‌کار جدید در آن ساخته شده ودارای ماشینی نیزبودکه این 
اسباب و آلات را بهم متصل میساخت,آیا این موضوع درنظریة سابق ما چه 
تأثری میبخشد؛ محققاً حس تکریم وتجلیل ما دا نست به ساعت و مهارتو 
فطا نت ساعتسازغایب میافزود. ا گر برای ساختن‌ساعتی که فاقد مزیت وخاصیت 
اخر باشد: مهارت ونطانت لازم است » ساختن ساعتی که واجد این خاصیت 
باشد. مستلزم فطانت و مهادت زیادتری میباشد. احتمال اینکه ممکن است 
ساعتی که مورد معاینه ما میباشد, ازيك ساعت سابقی بوجود آمده و آن نیز 
ازساعت‌قبلی خود پدیدار گردیده‌باشده تفییری دراساس نتيجة حاصله نخواهد 
داد. می‌بایست حس کنیم که فرضاً ساعتی از ساعت قبلی خود بدیدآمده باشد؛ 
باز بهبچوحه نقشه وطرح آن‌توسط ساعت اولی تنظیم نشده وعقيد؟ مادر بارء 
وجود ماعتیاژی که دقتی درمحلی زندگی می‌نموده ورشتهٌ ساعتها دا بوجود 
آورده, بهیچو جه هتز لو آمیگرقد: ایشست دلیلی که از موضوع ساعت اقامه 
میگردد. ساعت, علائم طر ح و نقشه‌ای دا نشان میدهد که بایه یکنفر طراح 
درجائی وجود داشته باشد. حقایق دیگری هم اگر دداین میان و جودداشته 
باشد, باذ دراه‌ای‌این استنناج تغیر ی وارد نمیآورد. پس اکرددعالم طبیعت 
به شیثی که حاوی يك طرح و نقشة ممین باشد + خودیم » نتیجه واضحی که از 
آن بدست می‌آودیم » اینستکه آن شثی نیز دارای طراح و صانعی بوده 
است باید در نظرداشت که اینگونه استنتاج مبنی بر قیاس و مشابهت بین کار 
انسان وصنعت طبیعت نمیباشد. موضوع ساعت فقط به عنوان نمونه ذکرشد که 
نشان دهد طر ز استدلال ما درموردطرح ونقشه برچه ذمینه میباشد ولی‌فرضاً 
انسان هیچگاه مسنوعی‌را واجد طرح ونقشه نساخته باشد ویا نتواند بساند؛ 
باز این استدلال به جای خود باقی است. 


نمو نه‌ای از چشم انسان : 


چشم انسان دا بمثابةٌ نمونه دیگری از آلات طبیعی که واجد طرح 
و نمقشه مستند , مورد مطالعه قراد میدهیم . این نمونه و مثال شهرتی بسزا 
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دارد و درعین‌حال واجد اهمیت زیادی است . چون هرچیزی را بطور واضح 
و روشن ببینیم , لازم است تمثال دیا عکس آن چیز درقسمت خلفی‌چشم یعنی 
برروی شبکية آن که موثرات خادجی از آنجا به مغز میرسد» تشکیل باید ۰ 
چشم آلنی است که پرای اجرای این منظود قراد داده شده و از بضی لحاظ 
شباهت زیادی به تلسکوب پا دودبین :کاسی دارد. آثارطرح ونقشه ددچشم » 
بسیار و بطوری است که غیر قابل استنکاف میباشد . 

در آغازامر بایه دید که هم درچشم وهم درتاسکوب شماع نوربایه ابتدا 
منکسر گردد تا تصویرشخصی دا برروی چشم تشکیل دهد . عدسی و دطویت 
زجاجیهٌ چشم که دراین امر مو ثر میباشد تا انداذه‌ای شبیه عدسی تلسکوب است. 
رطوبت مختلف زجاجیه که تور از آن میگذرد 0 نمیگذارد که نورد مز برر 
به| لوان مختلف تجزیه شود . 

درمرحلهً دوم ؛ چشم پاید طوری تعبيةٌ شده باش که اندارء یمد اشیاء 
را از کمترین مسافت تا فرسنگ‌ها تشکیل دهد . این موضوع نیز با تغییر 
بسیار کمی درشکل عدسی امکاد پذیر می‌باشدکه آن دا تسا اندازه‌ای محدب 
می‌سازد . بدینطور عکس منظره‌ای که پعدآن چند فرسنگ می‌باشد » به قطر 
يك سانتی‌مثر درشبکية ما تصویرمیشود ؛ درصورتی که اشیائی که درچشم! نداز 
مزبورمی‌باشد یا اقلا چیزهای بزر گثری که در] نجا وحود دارد همه به‌جای 
خود باقی‌است و می‌توان اندازة نسبی‌شکل ۰ دنگ ومحل هريك دا تشخیص 
داد . با دجود این » همان چشمی که موفق به دیدن آن میگردد . میتواند 
کتابی دا به‌فاصله چند سا نتیمترهطالمه کند. بازچشم باید طوری باشد که خود 
را با هردرجه روشناگی دفق دهد. این دظیفه نیز بوسیلاً عنبیهٌ چشم انجام 
می‌یابد که خود نوعی پرد؛ حلقوی شکل است که میتواند متس ویا منقبش 
گردد تا پتواند انداز؛ٌ مردمك چشم دا تفییر دهد ولی درهرحال به همان 
شکل کروی خود باقی‌است . بعلاده چشم به‌طریقی خود به‌خود تعدیل ومنطبق 
با اوضاع خارجی میگردد , ذیرا هنگامی که نود بسیاد شدید باشد مردمك 
چشم منقبض میگردد . لازم است بگوگيم اگر درعالم عکاسی موفق به چئن 
تمهیدی می‌شو ند ۰ مخثر ع آن در نظرما چه مقام شاءمخی را حائز میگردد و 
مهادت اورا چگونه تجلیل مينمائيم . 

باز, چشم مینواند اشیاء دا از نقاط مختلف تشخیص دهد ذیرا ساختمان 
آن به طوری است که به سرعت تمام میتواند به سوی داست با چپ , بالا یا 
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پائین بگردد , بددن‌اینکه سرمجبود به حرکت باشد. بعلاوه » دوچشم نیز 
به موجودات اعطاء گردیده و این دو به نوعی تنظیم گر دیده‌اند که اگن‌یکی 
معیوب شود دیگری میتواند جدا گانه اشیاء دا ببیند. با وجود این؛ هردو 
با نهایت درجهٌ توافق وهمآهنگی در دیدن اشیاه شر کت دارند . اخیراٌ علم 
کشف نموده است که بواسطهٌ داشتن دوچشم که هريك اذآنها شیئی دا از 
زادیٌ کمی مخالف می‌بیند » ما می‌توانیم مسافت و عمق دا تشخیس دهیم . 
همین اکنشاف است که مبنای اختراع « استر یوسکوپ » شده و اندازه گیری 
فواصل خورشید وسثار گن را امکان‌پذیر نموده است . بالاخره چون بنظر 
می‌آور م که چشم قبل از تولد دربدن تشکیل می‌یابد ۰ بهتر می‌توانیم قدد 
وقیمت آنرا دریاپیم . هنگامی که چشم در بدن تشکیل می گردد » فائده‌ای از 
آن متر تب نیست ولی‌آن دا برایآتیه تمبیه نموده‌اند . چون این موضوع را 
مودد ءطالماً دقیقتری قراد دهیم » طرح ونقشة آنرا واضحتر ومشخص‌تر از 
هرچیز دیگر خواهيم دید . 

رویهمرفته چشم علی‌الظاهر آلتی است که برای دیدن خلق شده و 
حاکیاذءهادت واستادی‌کامل سازند؛ آنست . با این وصف ؛ نا گزيریم قبول 
کنیم که آن دا یکنثر استاد ساخته و کسی که آن دا بدین‌نحو پرداخته , نقشة 
آنرا طرح دیزی نموده وفائده آن دا دانسته است . پعلاده آزاین‌نقش بدیع 
هیچ قسمتی دا نمی‌توانيم مضوب به والدین بدانیم . اگر چشم طفل حاکی 
از وجود دطرح نقشه میباشد » این طرح دنقشه نتیجهُ موش ومهادت پدد و 
مادر نیست . والدین بهیچوجه شکل عدسی و یا مکانیزم عنبیه چشم را 
طرح دیزی نلموده| ند ومعمولا هیچ اطلاعی ازساختمانآنها ندادند . والدین 
خودآنها نیز ددهمین بی‌اط(عی باقی بوده‌اند » بطوری‌که هرقدر به زمان 
ماضی بر گردیم ؛ نمی‌توانیم آنچه دا که جستجو میکنیم دريابيم ۱ نقشه هنوز 
تعبیرو تفسیر نشدء وما احتیاج به وجود طراح دنقاش دادیم ولی‌استدلال مز بور 
بسیار قطمیتر ازاین میباشد . چشم نه تنها دربدن يك شخس بلکه دد بدن 
ملیو نها اشخاص تعبیه شده که هريك جدا گانه حاکی اذ طرح نقشه می‌باشد 
و هر يك جداگانه طراحی و نقاشی لازم دادد . چشم انسان فقط یکی اذ 
هزارها نمونه‌ایست از طرح و نقشه‌ای که در بدن انسان یافت میشود . 
مطالعةٌ گوش ودهان دسر بهمین نتیجه منتهی میگردد . از مطالمه دیه وقلب 
نیز همین نتبجه حاصل میکردد . بعلاده باید به خاطر داشته باشیم که موجود 
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بشری خود یکی از هزارها موجودات حیه در عالم طبیعت است که تمام آنها 
دارای علائم و آثار و طرح و نقث؛ منظم بوده و دد بء‌ضی موارد خیلی 
بیشتر و بهثر از چشم انسان از دوی معرفت و بصیرت و ادراك ساخته شده 


است . 
نمونه‌ای از هم آهنگی 
بین اعضای بدن: 

نه تنها مطالعهةٌ اعضای بدن انسان و حیوان يكايك وجود طرح ونقفه‌ای 
را در دنیا اثبات مینماید, بلکه همآهنگی و توافقی که در بین اعدای مختلف 
هر يك از انواع حکمفرماست» خود به این نتیجه قطعی منثهی میگردد. نه 
تنها مثلا چشم] لثی است برای دیدن» بلکهآنگونه چشمی که هريك ازانواع 
موجودات دادا میباشد, موافق و مطابق مقتضیات حال خودآن نوع حیوان 
یا پرنده است. برای توضیح این مقال, لزوم توافق اعضای بدن يك اسب 
را بطوری که برای حیات این نوع حیوان متناس است؛ مورد مطالعه قرار 


مند 


اول از چشم شروع ميکنیم: كلية حیوانات علی‌العموم» منسوب به‌یکی 
از اين دو طبقها ند. یعنی یاصیادند یا صید. حیوانات شکادچی از قبیل گر به؛ 
شیر؛ دوباه, ببر» پلنگ و امثال آن؛ بوسیلهٌ صید حیوانات و یا پرندگان 
دیگر زندکی میکنند. حیواناتی که خود شکار و صید دیگران میباشند از 
قبیل گوسفند, خر کوش, آهو و کبوتر, با میوه و علف زندگی میکنند . اسب 
متعلق به دستهٌ حیوانات اخبر است. باید در نظرداشت حیواناتی که خودشکاد 
دیگرانند پاید چشمان آنها در اطراف سرشان قرار داشته باشد تا نه تنها 
محل عبور دخط سیر خود را تمیز دهند, بلکه طوری باشدکه بتوانندمواظب 
باشند مبادا از خفاآنها دا تعاف‌کنند. از جانب دیگر» حیوانات شکادچسی 
چشمانشان باید در قسمت جلو سر قرار داشته باشد تا بتوانند شکار دا ببینند 
وآنرا تعاقب‌کنند. بدین نحو مشاهده ميثمائيم که اسب دادای چشمان درشت 
بر آمده در اطراف سررخود میباشد که می‌تواند دائماً از خود مراقبت نماید. 
در بدن اسب؛ چشم از دهان خیلی دور است.و اسب بدین نحو میتوانددماغ 
خود دا در علفی که میخورد. فرو برد و در عين حال مراقب اطراف باشد. 


۳۴ ایمان به خدا در قرن بیستم 


بهمین نهج. گو؛های اسب دراز است بطوری که میتواند هر صدائی را استماع 
نماید و به طوری قابل حرکت است که اسب میتواندآنها دا به جل-و» 
اطراف یا به عقب بر گرداند» در صورتی که در مورد حیوانات شکادچی قطیه 
بدین نحو نیست. گوشهای آنها به طرف جلو قراد گرفته تا بهتر بتوانتدشکاد 
خود دا تعاقب‌کنند. لو له‌های بیئی اسب نیز در اطراف بینی قرار دادد » تا 
بئوا ند بوی دشمن را از هر طرف استشمام نماید. در صور تیکه بالدکس لولةً 
دماغ حیوانات شکارچی در جلوقرار دارد تا بهتر بتوانند آنرا دراستشمام بوی 
يك حیوان متمر کز سازند و بوئی که از اطراف یا اذ فضا میاید» حواس‌آنها 
دا مخئل نشمابد. جون اسب بایه فاصلهٌ ژیادی را بدود» لذا لوله‌های بینی 
این حبوان زیاد قابل اتساع است ومیتواند مقدار زیادی هوا استنشاق نماید 
دندان اسپ‌کاملا متناسب با نوع غسذای اسب است. دندانهای جلو صاف و 
طوری متصل بهم میباشد که میئواند بسدون ذحمت علف دا از ذمین بر کند. 
دندا های تیز و غیر مرتپ شیر برای چنین غذائی ۰تناسب نمی‌باشد وبرای 
آن بیفایده است» ولی اذ طرف دیگر دندانهای شیر تماماً متناسب با"نوع 
غذای آن حیوان وبرای جدا کردن گوشت ازاستخوان مفید است . دندان‌اسب 
به سوی اطراف و همچنین بالا وپاگین حر کت میکند» بطوری کهبتوا ندکاملا 
علف و جو را بجود, در صورتی که این حالت در دندانهای حیواناتی که با 
گوشت زندگی میکنند. دیده نمیشود و برای‌آنها لزومی ندادد ذیراآها 
خوراك خود را نجویده فرو میبر ند و طوری میتوانند هضم کنند که اسب‌از آن 
عاجز است به همین علت؛ دهان اسب مرطوب و دهان یك حیوان شکارچی 
خشك است. این‌دطوبت پر ای‌هضم علفهای جوبده لازم است وسبب تسریع هصم 
آن میگردد. باز, لبهای اسپ قوی و به طودی بهم متصل است که می‌تواند 
غذای جویده را در دهان نگاهدارد ولی‌لبهای حیوان دیگر نرم است وسست. 
پاهای اسب مخصوصاً برای دویدن مسافت دود در دوی زمینوای سخت. کاملا 
متناسب و موافق است» و سم‌آن برای این منظود تعبیه شده و با آن مطابقت 
می‌نماید» خلاصه هرقسمت ازاعنای بدن اسپ متناسب با احتیاجات اسب‌است 
و برحسب مقتضیات طرز زندگانی اسب ساخته شده است. 

اينك میتوان سئوال نمودکه اکر تمام اینها مولود تصادف و اتفشاق 
بود.آیا این توافق و هم‌آهنگی در دنیا حکمغرماشی میکرزد:؟ ا کر انتها 
مولود تصادف بود, دنیا از عناصر مختلف ناجور وغیر منظمی تر کیپ می‌شد ۱ 


علل فلسفی ایمان به خدا ۳۵ 


پای اسب , دندان‌ببر . جهازهاضمه حیوان گوشتخواد . دهان‌جا نور علفخوار 
چشم حیوان شکارچی و گوش حیوان دیگری که خود شکار وصید دیگر ان‌است؛ 
در يكوجودجمم می‌شد؟ ا گر آفر ینش‌جهان به دست تصادف داتفاق وا گذاد 
ميشد . امکان نداشت تمام مشخصات ممتاز ومتناسب وهمآهنگ يك‌حیوان‌در 
بدن آن حیوان بخصوص مجتمم گردد ونشو ونم یابد. درآ نصورت‌ناجوری و 
عدم توافق دهمآهنگی در دنیا حکمفرما میکردید و لی‌آنچه در مود اسب 
صحت دارد » در مورد سایرحیوانات‌نیز مصداق پیدا میکند. مشخصاتهجود 
تمام حیوانات ازنوك بینی تاانتهای دم آنها به‌طوری منظم ومر تب شد» که به 
بدن‌آنها يك‌نوع توافق دهمآهنکی میبخشه داز آن تر کیپ حیوانی کامل و 
متوافق بامقتضیات محیط پدید می‌آورد. 

بنابراین با مطالعه مراتب فوق میتوان چنین استنتاج نمودکه ددعالم 
طبیمت اشیاء بیشمار واعنای مخصوص ازقبیل چشم وجود داردکه بامطالمةآن 
وجود يك‌طرح ونقش؛ٌ همین در ساختمان آن به‌خوبی مبرهن واثبات‌میگردد. 
از این گذشته . وحدت عالم طبیعت و اینکه می‌بينيم تمام افسام آن به طرق 
بیشماد عامل ومعمول یکدیگر ند , از قبیل چشم که بدون وجود نود عاطل و 
بیفائده است ؛ اثبات مینماید که اگر یکی از این‌عناصر ازروی طرح ونقشة 
ممینی ترسیم گردیده قطماً خلقت کليةٌ موجودات طبیمت نیز مبنی برطرح و 


نقشه است. 


فصل سوم 


دو اشکال مهم درایمان به وجود خدای نیکو 


دراینجا لازم‌است لحفظه‌ای فکر خود دا به سوی دوایراد مهمبه وجود 
يك‌خدای‌حکیم وقادر که دائماً باعث تز لزل و تشتت خاطر متفکر ین ددست کار 
بوده است ۰ معطوف داریم. عده کثیری بواسطهٌ وجود دواشکال که ارتباط با 
اصل و نواد بشری دارد . ایمان به وجود خدا دا خارج از دایر# امکان 
میدانند ۱ اين دو اشکال عبارتند ازوجود داشتن گناه در دنیا وملازم بودن 
زندگی در هرجا با دنج ومشقت . شاید وجود این دوحقیقت مسلم وملاذمت 
دائمی آنها با زندگانی نژاد بشر » بیشتر از هر چیز دیگر سبب شده که 
انسان به و جود خدا ظذین گردد ۱۱ گر خداوند تمام موجودات داآفر ده و 
دارای حکمت وادداکی است که لازمهٌ این خلاقیت میباشد . وجود اینا ندازه 
گناه ورنج ومشقت در دنیا چگونه واز کجا ناثی شده است؟ چنانکه یکی از 
ملحدین معروف دا چون پرسیدند برای ایچاد دنیای بهتری چه‌اقدامی بعمل 
خواهد آورد ج جواب داد : «دنیائی منز ه از آلایش گناه بد ید میآوردم!» 
نه تنها ملحدین بلکه ایمانداران به وجود خدا نیز غالا در مواجهه بااین 
مسئلةٌ معصل, درما نده‌اند. این‌سئوال را جگونه باید جواب دهیم؟| گر خدائی 
وجود دارد , برای چه نمیبایست دنیائی منزه اذآلایش گناه بوجود آورد؟ 
قبل ازهرچیز باید در نظر داشته باشیم که دانش وتجارب ما ؛ فوق‌العاده 
محدود میباشد. هما نگو نه که‌اسب پواسطهُ تفوق‌فاحش دانش وعقل صاحب خود 
واز آنجا که صاحب وی دارای نیات ومقاصدی است که دا نستن آ نها ازداثر*فهم 
وادراك اسب خارج است» نمی‌تواند به کیفیت کارهای وکابی بر د؛هماً نطور بلکه 
خیلی‌بیشتر» دا نش ما درمقا بل علم ودا نش الهی محدود و ناچیزاست وخداه ند 


دو اشکال مهم درایمان ۳۷ 


دارای نقشه دمقاصد بیشماردی استکه تصور آنها برای ما محال است . باز 
باید در نظر داشته باشیم که کیتی ومقاصد الهی در آن هنوذ به درجه کهسال 
نرسیده و قبل از وصول آن به درجهکمال » نميتوانيم در موردآن داوری و 
وضاوت نمائیم نکن از عمادتی ناتمام بگذرد ؛ در ]نا جیزهائی 
خواهد دید که نمیتوانه حقیقت و کیفیت آن دا دریابد . اطاق‌ها در نظر وی 
بسیاد بزرگی یا بسیار کوچك جلوه میکند» چنین بنظرش میرسد کهآجرها و 
سنگها پطور غیرمنظلم وغیر مشخص روی هم ریخته‌ان.د » فهم فایده وجود 
قطعات بسیاری اذ آهن و پولاد شاید غیر‌ممکن بنظر آید ولی همینکه آن خانه 
را مجدداً پس از خاتمه‌کاد دید ۰ اگر از هرچیز مطلم نشود » بسیاری اذ 
چیزهامی دا که سابقاً به نظظرش خسارج اذحدود فهم وادراك بود ؛ می‌فهمد . 
می‌بیند در هرقسمت آن عمادت . نقشهٌ همین ومقتصودی معین بکار رفته و نقغةً 
آن خوب دپسندید» بوده است . همچنین است دنیاگی که ما در آن ذندگی 
میکنیم. مقاصد عالی الهی متدرجاً انجام مییابه وهنوز به درجه کمال واصل 
نشده است . یا میتوان گفت ما در خانه‌ای که هنوز بذائی‌آن خاتمه نيافته 
است زند کی می‌کنیم. یحتمل , چون نقشة معظم وعالی خداوند به حدکمال 
رسید » بسیادی از چیزهائی که امروز مشکل وحیرت آود بنظر میرسد. کاملا 
واضح و دوشن شود. باید منتظر بود و دید. 


مسئلة ناه : 


با وجود علم و دانش ناقص و ناتمام و فکر کوتاء . بازدرجواب این 
سوّال که «برای چه خداوند دنیا را بدون‌گناه نیافرید؛» چیزه.ای بسیاری 
میتوان گفت وتوضیحات بسیادی میئوان داد. اولین جوابی که میتوان داد . 
اینست که خداهند چنین نقشی برصفحهٌ هستی دقم زد واراده فرمودکه چنین 
دنیاگی بوجودآید . اگر گفتاد ستاده‌شناسان دا قبول کنیم » قبل از پیدایش 
دشر درصفحهُ گیتی صدها میلیون سال گذشت که در دنیا گناهی وجود نداشت ۱ 
خورشید در عسالمی فاقد حیات و دنیائی که در آن خاطی و خلافکاری وجود 
نداشت ۰ طلوع وغروب مینمود . تابستانها وزمستانهاآهده ودر گذشتند و 
يك‌نفر پیدا نشد که قوانین الهی دا نقض کند! طبیعت» کود کورانه و کاملامطیع 
احکام ومقردات الهی بود ومخیله‌ای پیدا نميشد که فکر گناه‌در آن‌خطور کند. 
اکر فر‌کنيم که عمر دنیا از ابتدایآفرینش تاکنون,يك روذ بیست وچهار 


۳۸ ایمان به خدا در قرن بیستم 


ساعتی میباشد , درحقیقت باید چنین بدانیم که تقریباً در بیست وسه ساعت 
وپنجاه ونه دقیقه و بیست‌ا نیه از آن در دنیا گناهی وجود نداشته وفتطدرچهل 
ثانیة اخیر عمر دنیا. گناه درصفحه آن پدیدآمده است ‏ دراینصورت دد این 
چنسد ثانیهآخر عم دنیا , گنساه از کجا در آن پیدا شد و به چه علت بدید 
آمد؟ 


گناه » نتیج مختاد 
بودن انسان میباشد . 


واضح است که گناه با آفررینش بشر در دوی ذمین پدیدآمد وقبل از 
وی‌گناهی وجود نداشت داگر او نبود امروز گناه هم در دنیا یافت نمیشدا 
جرا اینطود است؟ ذیرا درمیان کلیه مخلوقات خدا تنها انسان فاعل مخثار 
آفریده شده و آزاد است‌که افعال پسندیده یا ناپسند بجا آورد ودارای‌اختیار 
در انتخاب و آزادی درعمل باشد. درعالم غیر ذیروح ؛ ار تکاب گناه » امکان 
ندادد زیرا قطرات باران قادد به نقض سنن دشرایم الهی نمی‌باشند وفاقد 
رای داختیاد . اين قطرات » تحت قوانین خداوندی تشکیل مییا بند‌مطابق 
قوانین مز بود فرود می‌آیند ددر مقابل باد دطوفان بهرسو پرا کنده‌میشو ند؛ 
بدون اینکه بهیچوجه بتوانند از تشکیل خود جلو گیری‌کنند. درختهاو گلها 
از ارتکاب گناه عاجزند. ما از يك درخت خوب یا بد صحبت میدادیم ولی 
با استعمال لفظ خوب وبد در موددآنها همانا مفید بودن یا مفید نبودنآنها 
از نظر ماست . درخت نمیتواند به مفهوم داشتن فضیلت با رذیلت اخلاقی ؛ 
خوب یا بد باشد زیرا درخت در اینمورد صاحب رأی واختیار نیست. درخت 
در تحت قأثیر باد , باران, آب وهوا واقم شده ۰ وجود حشرات وکیفیت 
خالك در نمو آن ذیمدخل است وتحت توجه باغبان بارود میکردد یا بواسطهً 
وجود درختان دیگر از بین میرود. ولی در هيچيك اذ این عوامل آزادی و 
اختیار ندارد.هر چیز برای آن مقدور گردیده است. حثی حیو | نات نیز مطیع 
اوامر سائقه وشعود حیوانی خود می‌باشند که از نفوذ آن نمی‌توانفد سرپیچی 
کنند. گرسنگی ۰ ترس و وحشت ۰ تمایل جنسی و تغییر محیط » اینها بررتمام 
هستی حیوانات فرما نروائی میکنند. احساسات اخلاقی ومعنوی‌دد آنها وجود 
ندادد وبین خوب و بدفرق نخواهند گذاشت. 

تنها موقمی که به نسل بشری میرسیم "موجودی دا میبینیم‌فاعل مختاد 


دواشکال میم درایمان ۳۹ 


ودارای احساسات اخلاقی. به‌عبادت دیگر: فقط انسان است که قادر به‌ار تکاب 
گناه میباشد. مزیت ورجحان وی نسبت به‌سایرموجودات , اقلا تا اندازه‌ای 
از این لحاظ است که در اعمال وافعال خود فاعل مختاد و آزاد است . ولی 
تنها همین آزادی و اختباد است که پاعث ارتکاب گناه میگردد ! تا آنجاکه 
میتوان دانست وفهمید » خدا يا می‌بایست از آفرینش بشری صرفنظر کند با 
اورا چنانکه هست با آزادی واختیار وبا لنتیجه قادر به‌ار تکاب گناه خلق کند. 
انسان بدون آزادی واختیار , حیوانی بیش نیست وانسان نمیباشد. ولی‌ممکن 
است بعضی ایرادکرده بگویند : آیا خداوند نمی‌توانست انسانرا با آزادی 
واختیاد خلق کند وبمد ادرا طوری بوجود آورد که قادر به‌ارتکاب گناء نباشد؟ 
خیر, چنین‌امری امکان ندادد. انسان موقعی که بر خلاف اراد خداو ندی عمل 
کند » مرتکب کناه میشود ولو هرقدد قصد ونیت بدی نداشته باشه .۱ گر 
می‌بایست اصولا انسان فاعل مختاد باشد» بایدآزاد باشدکه مطابق اراد؛ الهی 
عمل کند پا نکند . ولی اگر مختاد است ؛ وقتی هم میرسد که عمل نکاد » 
پس پدینطریق بشرگناه خواهد کرد . اذطرف دیکر؛ اگر هرلحظه مجبود 
بشود مطابق احکام وارادة خداوند عمل کند, در آنصودت دیکرانسان نیست 
پلکه فقط عبارت است از يك ماشین با يك حیوان ! خلاصه . خداوند با 
می‌ب‌ایست دنیا دا درحال نقص وبدون نوع بشر وخالی از دجود بگذادد یا 
بشر دا بیافریند و به‌او اختیار و آزادی دهد که امکان ارتکاب گناء ازاوبرود. 
مزابای اختیارات انسان : 

بمشی‌اشخاص میکویند : ا گر درائر آذادی » بشرموجد کناه میشود . 
آیا این آذادی واختیار دارای قدر وقیمتی است؟ اگر درحتیقت به نعمات و 
مواهبی که درنتیج؛ این آزادی عاید بشرمیکردد » دقیق شویم » تصور میرود 
که‌بتوان فهمید برای چه خدا این آزادی دا به‌بشر اعطا نموده است . ذیرا 
ته‌ام چیزهائی که درحیات بشر و نژاد بشری از هرچیز والاتر و کرانبهاتر 
است » ناشی ازاین است که بشر آذاد دمختار آفریده شده است . 

آزادی بنیان واسای‌نیکو کاری است که عالیترین فضیلت بشری محسوب 
میگردد. نسل بشر دا دجود قهرما نان ومقدسین ؛ یعنی راد مردانی‌که برای 
خدمت به‌انسا نیت وتعالی نژاد بشری ۰ دنج و زحمت دا برآسایش و شهرت 


۳۰ ایمان به خدا ددقرن بیستم 


ترجیح داده| ند ۰ زشت وافتخار می بخشد. ۳ با افتخار وسرافر ازی داستان 
زنهگی لیوینگستون دا ميخوانيم که از خانه و خانواده , آسایش وفراغت ؛ 
صحت وتندرستی وبالاخرء حیات وزند گانی صرفنظر نموده تا بتواند خدمتی 
به‌جامعةٌ سیاء پوستان اف, یف بنماید! جر أت ودشادت شخصی‌مانند استیفان در 
روزهای اول مسیحیت که با کمال آرامی و وقادمر که دا استقبال نمود وایمان 
خود را انکاد نتمود و جان سپرد در حالی‌که برای عفو گناعان قاتلین خود 
دعا میکرد! چنانکه می‌بینیم » شجاعتآنان زینت بخش صفحه حیات بشری و 
باعث تجلیل و علمت آنست . مطالعهٌ سر گذشت زند کی کاگاوا در ژاپون که 
پشت‌پا به‌حیات آميخته با ثروت ,آسایش » فراغت وترقیات سیاسی زد و در 
پست‌تر ین نقاط شهر کوبی سکونت گزید تا بتواند بهثر به همنوعان تیره‌بخت 
ومصیبت دیده خود خدمت کند» دوح ما دا تا اعماق آن تکان میدهد ! اگر 
این‌اشخاس ازابتدا آزاد ومختاد درانجام این اعمال خطیر نبودند , چه حق 
داشتند که فخر و سرافرازی خود را درانجام آن بجویند ؟ اکر اینها فقط 
عبارت از ماشینهائی بودند که میبایست همانکو نه که خداو ند آنهادا ساخته 
است عمل کننه وازخود هیچ رآی واختباری درا نتخاب طریعهٌ زند گی‌نداشته 
باشند» بیش‌ازيك قطعه ابر که بره‌زارع ما می‌بادد. حق سرافرازی و افتخار 
نداشتند. اعمال آ نها نمیتوانست خوب شمرده شود . ممکن بودآن اعمال را 
مفید بشمادیم ولی درآن هیچ چیز قابل تقدیر وتحسن پیدا نشود . بدینطور 
کمالات اخلاقی ۰ شجاعت و رشادت , فداکاری ؛ نیکوکاری و آنچه که در 
زند کی بشری اذهرچه والاتر دبهتراست » ناشی اذاین حقیقت است که بشر 
آذاد ومختار آفریده شده است. بنابراین بطود قطع, آزادی عالیتر ین فضیلت 
و دادائی عالم پشری است . 

دراینصورت ۰ اگر خدادند انسان دا مخیر گرداند تاکليةٌ حقوق و 
واختیارات‌خود را ازدست بدهد و در دنیاگی بدون‌گناه زندگی‌کند یا آزادی 
واختیارات خود را بدست آورد و در دنیائی آغشته‌با گناه بسر برد آیا حقیقتاً 
هرفردی که شایستة عنوان بشری است . ند گی را هما نطور که هست اختیار 
نخواهد کرد ؟ اگر آزادی ایثقدر ذیقیمت است که عسالی‌ترین ارواح سل 
پشری » مر گک دا برفقدان آزادی تر جیح میدهند؛ آیا صحیح فیست اگراین 
آزادی داختیار دا از نوع بش سلب کنند ۰ هیچ فردی حاضر ومایل به‌ادامةً 
زند کانی‌نیست ؟ دراینصمورت ۰ برای چه باید از خداوند شکایت نمائیم که گناء 


دو اشکال میم دد ایمان ۳ 


دا پمثابهةٌ اثری‌که لاذمهة‌آزادی و فساعل مختاری بشر است ؛ در زمین پدید 
آودده است! اگر عريك از ما داآذاد بگذارند تابین دنیای آمیخته با گناه 
وسلب حق آزادی یکی دا انتخاب کنیم » محققاً ذنهگی را که احتمال گناه در 
آن میرود , انتخاب خواهیم کرد . عقل سلیم بشری تصدیق خواهد کرد که 
اگرلانم باشد نعمت آزادی واختیاد به شرط احتمال گناه به بشراعطا گردد. 
این شرط در مقابل آن موهبت قابل اهمیت نیست. 

خدا و گناه : 

ا گر ممکن‌بود تصور کنیم که خداوند خودش مایل است که بشرمرتکب 
گناه گردد ۰ باز جای يك ایراد عقلی ومنطقی باقی میماند . اگر خدا نقش 
وجود بشر دابطوری برصفحةً هستی دقم زدء که نه تنها فادد به ارتکاب گناه 
است ؛ بلکه با ید مرتکب گناه گردد واز آن چاده و گریزی ندادد ۰ پس در 
حقیقت تقصیر گناه متوجه خداوند می‌شود و وجودگناه برهان قاطعی برضد 
وجودخدا تشکیل میدهد. در اینجا باید قبول کنيم که تمام عقائد وایراداتی 
که در مورد خدا وجود دارد , صحیح نیست و هردیانتی نیز داء حل قابل 
قبولی راجم به این مسئله نشان نمیدهد.دد دنیا ادیانی وجود داد ند که‌تملیم 
میدهند خداو ند هر کی را بخواهد به راه ضلالت می‌برد وهر که را بخواهد 
به راه راست هدایت مینماید و میل به شرادت دا خدا در دوح انسان دمیده 
است ! اگر ما فقط در انتخاب یکی از عقاگد مخيريم » یعنی یا باید قبول 
کنیم که خدا انسان‌دا برای ارتکاب گناه آفریده وخودش او دا کمراه میکند؛ 
با قبول کنیم که‌اصلا خداگی وجود ندارد . درآ نصورت ؛ سیاری از اشخاص 
خوب و نیکو نیز ممکن است منکر وجود خدا بشوند . بهتر است خدائگی 
وجود نداشته باشد تا خدائی باشد که مایل به گناه است ومردم دا به‌سوی گناه 
میکشاند! ولی انجیل په ما تعلیم میدهد که «اراد؛ پدر شا که در آسمان‌است 
این نیست که یکی, از این کوجکان علاك شوند». خداو ند ددهر جا به انسان 
امر فرمود که از کناء تو به کند , در رسالهٌ یعقوب باب اول آیبةٌ ۳ چنین 
مکتوب است : « هیچکس چون در تجر به افند , نگوید خدا مسرا تجر به 
میکند , زیرا خدا هسر گز از بدیها تجربه نمیشود و او هیچکس دا تجربه 


۳ ایمان به خدا دد قرن‌بیستم 
نمی کند . » بدینطور می‌بينيم خداوند نه تنها مسایل نیست بشر مرتکب کناه 
کردد » بلکه همه وقت‌کاملا مخا لف هر نوع گناه در انسان بوده و مایل است 
که بشر از گناه احتراذ نماید واگر گناه ورزید » توبه کند. 

۳ بخواهیم اثبات نمائیم که خدا مایل به گناه نیست ؛ ولی بخواهیم 
بگوگیم که خدا نسبت به بشر هنکامی که مررتکب کناه میگردد ؛ لاقید میما نه 
وسمی‌نمیکند که او رابه سوی خود باز آورد , باز تا انداذه‌ای ایراد وانتقاد 
متوجه خدا میشود! در این مودد نیز , در انجیل میخو انیم که خدا نه تنها 
از گناه ما متا وبا آن مخالف است , بلکه از گناه و نتيجة کناه دنج می‌برد 
وبار گناه دا بردوش خود میگیرد. همانگونه که شبان نیکو , هنگامی که‌یکی 
از کوسفندهای او در کوه گم میشود , نمیتواند در آغل آسوده بماند و داحت 
کلف همانگو نه هم خداو ند دد مسیح ,آمده است تا گوسفندان کمشد؟ خود 
دا بجوید و پرایآ نها د نج و همانگونه که پدد يك پسر کمراه آرزومند 
باز گشت‌فرز ندخود میباشد وچون باز گردد او دا باشادما نی ومحبت‌می‌پذیرد: 
همانگونه هم مسیح به ما تعلیم میدهد که خدا خواستار باز گشت تگان 
است . و بدینطور ؛ هنگامی که يك گناهکار از گناه خود توبه کند » فرشتگان 
آسمان شادمان ومسرور خواهند شد . چون مسیح به ما فرموده است:«هر کس 
مرا دید ۰ پدر دا دیده است» پس دنج بردن مسیح دد بالای صلیب برای 
کناهان مابخوبی مجسم مینماید که تاچه حد پدد آسمانی مانیز برای گناهان 
ما دنج هیبر د. 

بنابراین » بدیهی است‌که نظریه خدا نسبت به گناه بشر عیناً همان 
نظر یه يك بدد کامل وپرمحبت است.قبل از اینکه بدری‌طفلی بوجود آودده‌میداند 
که طفل موجودی آزاد ومختاراست وبدون تردید گاه‌گاه مر تکب کناه‌خواهد 
شد! باوجود این باز هم بواسطةٌ محبت پدری و صیانت نفس میداند نیکو کاری 
آن بر گناهش خواهد چربید . با این مراتب باذ هر بدد نیکو و لایق ازهر 
کناهی که پسرش مرتکپ گردد » دنج میبرد در حالی که پسر خود را 
دوست میدارد و آرزومند است که وی توبه نماید. 

بدینطور ۰ مشاهده می‌نمائیم که گناه جزء لاینفكآزادی و اختیارات 
است که کرانبهاترین صفات و خصائص ذاتی بشری بوده دصفتی است که بشر 


دو اشکال میم در ایمان ۳۳ 
هیچوقت از آن صرفنظر نخواهدکرد خدا نه تنها مایل نیست که بشرمر تکب 
گناه گردد » بلکهکاملا و باطناً مخالف کناه بشر بوده واز گناهی‌که انسان 
مر تکب میشود » رنج وزحمت می‌بیند تا اینکه گتاه مغلوب گرهد: خلاصه بادر 
نظر گرفتن توضیحات فوق , اشکالی که از لحاظ بودن‌گناه در دنیائی که‌خدا 
ایجاد فرموده است , وجود دارد تا اندازة زیادی مرتفع میگردد. 


مسئلً دنج و مشقت 

چنانکه قبلا ذکر شد, یکی دیگر از اشکالات مابرای اینکه قبولکنیم 
دنیا مخلوق خداست, همانا وجود دنج ومشقت در دنیا میباشد. این‌مسئله به 
پاره‌ای‌جهات‌از مسئلاً وجودگناه بسیارمشکلتراست. اول, ازلحاظ اینکه‌گناه 
نثیج؛ٌ عملی است که گناهکار به اختیار خود و داوطلبا نهمر تکب آن میگردد؛دد 
صورت ی که تحمل آلام ورنجهای زندگی تقریباً هیچوقت اختیادی نیست .دوم 
اینکه , گناه فقط در جریان زندگانی نوع بشر وتنها از انمان که دادای 
اختیار و آذادی است » سرمیز ند ؛ در صورتی که دنج و محنت در زندگانی 
حیوا نات نیز که‌قوء اختیار وتوانائی اجتناب ازآن دا ندادند » یافت میشود. 
اکنون این موضوع واین اشکال مطرح میشودکه چگونه وچرا در دنیائی که 
خداوند ایجاد فرموده است » باید دنج دمشقت حکمفرما باشد ؛ گرچه این 
اشکال را نمیتوان بکلی دتماماً مرتفع ساخت ‏ ولی حتایق بسیادی موجود 
است که از اهمیت این اشکال بسی میکاهد . 
رنج ومشقت کمتر از 
آنست که ماتصو در کنیم؟ 

ابئدا باید بیاد آودیم که در هرجا وهر موقم شف ولذت بیشتر از درد 
ورنج دردنیاً وجود دارد. قسمت اعظم ابناء بشر . حیات را بر م رگ تر جیح 
میدهند زیرا | گرغیراذاین بود. انتحار وخودکشی هميشه دایج بود. مواقعی 
که افراد عادی درد می‌کشند ومتحمل آلام و مشقات زند گی میگردند , از 
مواقم استثناگی است . بسیادی یافت میشوند که معنی بیماری دا نمیدانند و 
عده محدودی هستند که دائماً در رنج والسم میباشند . همانگونه در عالم 
حیوانات نیزمواقم درد وبیماری بسیاد نادر و اوقات فراغت و آسایش بسیاد 
عادی و معمولی است. 


۳۴ ایمان به خدا درقرن بیستم 


دوم - میزان درد و المی که در اثر وقوع حوادث دامنگیر انسان و 
حیوان میگردد ۰ اذمیزانی که معمولا تصور میشود خیلی کمتر است . اعصاب 
حیوانات بقدر اعصاب انسان سریم‌التاً ثیر وحساس نیست ودر غالب‌مواردکه 
تصورمیرود حیوا نی‌بسیار دنج می‌برد دمتحمل درد والمی شدید میشود. حمیققاً 
هیچ درد واذیتی احسای نمیکند. مثلا دیده شده است که خرچنکی با حرص 
د ولع تمام مشفول بلمیدن خوراك خود بوده در همان حال خرچنگی‌بزد کتر 
آن دا صیدکرده وفرو برده است.با اینحال تردیدی نیست که این خرچنگه 
بهیچوجه احساس درد دالمی نمیکرد , و الا میتوانست اذآن محل بگریزد 
و بدون تحمل اذیت و آذاد . غذای خود دا ببلعد . سیاح و مکتشف معروف 
لیوینگستون میگوید وفتی شیری ۰ شانهٌ او را گرفته به شدت تکان داد . 
گرچه استخوانهایش شکست و گوشت بدنش مجروح گردید ولی ددآن موقع 
هیچ درد ودنجی احسای ننمود و فقط یك نوع بیحسی تمام اعصاب او دا 
فرا گرفته بود ! دیگران نیز که باوقایع وتصادمات دیگری مواجه شدهاند . 
میگویند در موقم وقوع حادثه هیچ حس درد والم بهآ نها دست نداده است ۱ 
ما معمولا تصور ميکنیم هنگامی که گر به‌ای بر روی پرنده‌ای میجهد و او را 
میکشد » پررنده به شدت متحمل الم ور نج میگردد » در صودتی که‌ممکن است 
بر نده بهیچوجه از درد والم خبری نداشته باشد. 

سوم - وقوع مرگ که ظاهراٌ دردنا کترین حادثهٌ غم‌انگیز میباشد ؛ 
خیلی‌بندرت توأم پا درد ورنج است ۱ چندی قبل نویسنده‌ای حادئةٌ مر گه‌را 
در یکی ار مجلات معروف » مودد بحث قرارداد دادعا کرد که بیش ازپنج 
مرتبه متحمل کلیه آلام و دردها ی شده که لازمةٌ این حادثه است ولی در هر 
مرتبه از چذگال مر کی رها شده و بهبودی یافته است | وقنی در میدان جنگ 
کلوله خورد و از بس خون از بدنش جاری شد ۰ بکلی بیحال گردید ولی 
خوشبختانه قبل از اینکه اسیر چنکال مر کی شود , او دا از آن معر که‌پیرون 
آوردنه و از مرگه نجات یافت واگر او دا درآن محل پیدا نمی‌کردند , 
بطور قطم بدرود زندگی میگفت. بدیهی است چون کليدٌ احساسات خود را 
از دست داده‌بود » مرگگ برایش دنج والمی نداشت ذیرا او بهیچوجه‌احساس 
درد نمیکرد | در موقع دیگر از مجرای آسانسود پائین افتاد و ناگهان 
تمام احساس وادراك خود را از دست داد . اگر آسانسور در چند قدم‌پائین 
تر داقع نمی‌بود » بطور قطع کشته ميشد. فرضاً هم میمرد. باز دنج و الم او 


دو اشکال مریم در ایمان ۳5 
اذمر کگگ بیش از دنج والمی نمیبودکه در اثر ستوط در فضا به وی دست داد 
یعنی بواسطهُ از دست دادن قوای حساسه بهیچوجه احساس درد نمیکرد . 
مشادالیه از مراتب فوق چئین نتیجه گرفت که مرگ امری است فاقد دنج و 
درد وبه خواب شبات دارد. ] نچه در مورد این شخص حقیقت دارد ۰ بدون 
شك در بسیادی از موادد دیگر؛مصداق پیدا میکند. 


علل درد و رنج : 


چون علل وجهات درد ورنج دا معرض مطالعات دقیقتر قراد دهیم , 
درمپیا بیم که قسمت اعظم آنها نتیجهُ قطمی ولاذمهٌ انتظامات و مقدرات مفید 
خدائی میباشد. او لین وسردستهة اینانتظامات عبادت از کیفیتی است که ماآنرا 
حکومت‌قا نون دردنیا مینامیم, هرچیزی معلول علتی است. يك علت بخصوص 
منتج به يك معلول بخصوصی میگردد. اگر اینطور نبود . حیات درسیاره‌ای 
که‌ما برروی‌آن زندگی ميکنیم » امکان نداشت . اگر دهقانی‌که تخمی 
میافشاند . نمیدانست محصولی از همان تخم بدست می‌آورد, کشاورزعنممکن 
نبود ! اگر يك سال از گندم, گندم میروگید وسال بعد درخت بلوط وسال‌بمد 
توت مسموم جنگلی ۰ علم کشاورزی در دنیا دجود نداشت ! .ا اگر عوای 
منطقهٌ معتدله گاهی گرم و سوزان و دوز دیگر سرد ویخبندان‌بود؛ بساط‌حیات 
و زندگی بر‌جیده میشد! با اگر آفتاب گاهی‌حرارت ونوری نداشت , دردنیا 
يك نفر انسان یافت نميشد ! بسا دجود این » می‌بينيم وجود همین قوانین و 
نظام طبیعت است که پاعث وقوع موحشترین حوادث نا گواد در دنیاً میشود! 

اگر اجسامی که سرد میشوند»منقبض نمیگردیدند . بهیچوجه‌حرادت 
از آفتاب به ما نمیرسید.ولی هنگامی که زمین دفته دفته سرد میشود ومنقبض 
میگردد , سبب زلزله‌های نا گهانی ووحشت‌انگیز میشود.ا گر آب در موقع 
گرم شدن مبدل به بخار نمیگردید . هیچ بارانی وجود نداشت وحیات جز 
در سواحل اقیا نوی ها ممکن نبود . ولی همین آب هنگامی که در طبقات 
تحت‌الارض میدل به پخاد میشود , منجر به قوران‌کوء آتش‌فشان میگردد و 
سیب اتلاف نفوس کثیر . مردم تعجب میکنند که جگونه خدا داضی به زلز له 
واتلاف نفوس بشر میشود , ددصودتی که اگر جندصد نفری که بواسطه وقوع 
زلزله مقتول میگردند بواسطهٌ ابتلای به بیمادی میمردند, درد و رنجآنها 


و۳ ایمان به خدا در قرن بیستم 


هیچ تقلیل نمی‌یافت و کمتر نمیبود . این‌ها نمیئوانند درك کنند که ذلزله , 
تبجلً تطبی جربان منم بسنی قوانین طبییمیباشه که بدونآن قوانین ترقی 
وپیشرفت » صنمت وحیات وذندگی امکان ندادد. ا گر کسی دا مخثار کنند که 
بین‌دنبای فاقد قا نون دمتغیر که‌در آن اثری از علم ؛ امنیت وهیچگونه اعتماد 
واخلاق نباشد ودنیائی که براصول قانون استوار است ودر آن زلزله, گردباد 
و ]آتشفشانی که از نتایج حتمی این قوانین است ؛ یکی دا | نتخاب کند؛ بطور 
قطم ویقین دنیای واجد قانون دا با همه مخاطراتی که در آن هست ؛ قبول 

دومین دشنَةٌ نظام طبیعت که از طرف خداوند مقرد گردیده ومنظور 
از برقراری دتاأثیر آ نهاخیر وبرکت در دنیا میباشد ودرعین حال ممکن است 
مایهٌ درد ورنج گردد ۰ ایشت‌که انسان قطرتاً اجتماعی خلق شده ۰ لذا بیم 
آن میرودکه افراد بشر یکدیگر دا تحت تا ثیر خویبی یا بدی قرار دهند . 
بسیاری از دنجها دآلامی‌که تحمل آنها بسیار دشواد است ؛ نتیجهٌ خبط و 
اشتباه کسی که رنج میبرد ۰ نمیباشد. مثلا بدون اشکال میتوان فهمید که يك 
سر باز برای چه دنج میبرد ومتحمل درد دالم میکردد. سرباز به قصد کشتن 
به میدان جنگ میرود وبررعکس خودش مورد درد ورنج داقم میکردد. ولی 
فهم علت دنج دمحنت مزارها اطفال یتیم که بدون ارتکاب خبط داشتباه با 
: ۴ وبرهنگی بسر میبر ند وپدران آنها بعللی که برخود[ نها مجهول است 
و میدان جنگ که دهیچو حه بهآ نها مر بوط نبوده, کشته شده‌اند سی اشکال 
داردا بهمین نحو غالبا اتفاق‌افتاده است يك‌نفر بیمار که در کنار رودی منزل 
داشنه ۰ باعث شیوع تب حصبه گردیده است . این شخص آب رود دا برای 
شتشو استعمال نموده و دیگران آنرا برای شستشوی لبای وظرفی که متعلق 
به مریض بوده ؛ بکاد پرده‌انه و آب بدین نحو عفونی شده است. بالنتیجه , 
صدها بلکه هزارها مردمان بیکناهی که در قسمت‌های سفلای رود ذندگی 
میکرده‌اند , در اثر ابتلا بدان مرض » بدرود حیات گفته‌اند ! جرا باید 
اینطور باشد ؟ برای چه باید يك‌نفر بیگناه بواسطةٌ تقصیر یك‌نفر کناهکار یا 
جاهل ونادان متحمل‌آلام و مصائب گردد؟ 

علت این است که انسان موجودی است اجتماعی ومیئوا ندافراد دیگر 
را در خوبی یا بدی تحت تأثیر خود قرار دهد وهیچ فردی به‌تنهائی‌زندگی 
نمی‌نماید . در اینجا ممکن است کسی سوّال کند : برای چه خداوند ما دا 


دواشکال میم درایمان ۳۷ 


فطر تا اجتماعی آفرید؟ چرا ما دا کاملا مستقل دمجزا اذهم خلق ننمود؛در 
آنصودت . ما دراثر گثاه دیگر ان دنج نمیبردیم . ولی اگر خداوند ما دا 
مسثقل ومجزا آفریده بود , امکان نداشت اذنیکو کاریوعقل ودا ش‌دیگران 
بهرمند. گردیم چون نيك تأمل کنیم که‌تاچه اندازه مرهون اشخاصی‌هستيم که 
دراطراف مامیباشند؛ متوجه میشویم| گر خداو ند چنان دنیائی که فاقد خاصیت 
اجتماعی باشد» بوجود می‌آورد ۰ پیش ازآنکه مثنفع گردیم , دجار زیان و 


ضردميشدیم. تقریباً هیچ چیز درزند گانی‌بدون کمك ومساعدت دیگران‌بدست 
نمی آید.! گرمساعدت: کمك‌دیگران نبود. باچه‌غذائی‌میتوانستیم زندگی کنیم؟ 
مجبود بودیم با میوهو آجیل وحیواناتی که شخصاً صید کنیم. زندکی نمائیم؟ 
اگرتنها باشیم و کسی نباشدکه به ما تعلیماتی دهد امکان ندادد کسی‌بتواند 
طرز ورویه‌ای برای‌کشت وزرع وحصاد یا تهیه آرد و پختن نان دا ابداع 
نماید. ما دا بهیچوجه ازهوجود آتش خبری نمیبود وا گر گاهگاه جلوه آ نرا 
دربرق دصاعقه میديديم , هیچگاه درصدد برنمیآمدیم که آنرا برای پختن 
خوراك بکاد بریم . پرای لبای مجبود بودیم یا از پوست حبوانات مرده 
تهیه‌کنیم یا برهنه بمانیم. بهمان نهج » فکرساختن يك‌خانه شاید ددمخیلة 
يك نفر به‌تنهائی خطور نمینمود وا گر کسی‌چنین فکری میکرد؛هيچ‌نمیدانست 
فکرخود دا چگونه اجراکند. ما قادر به تکلم نبودیم ۰ زیراکسی نبودکه 
با اوسحبت کنیم . بهمین طریق» فاقدفن کتابت و کتاب بودیم. بدون‌این‌مواهب 
هر گونه اطلاع و دانش قابل توجه موجود نبود ۱ علاده براین, کل مواهب 
ونعماتی راکه در اثرمحبت, دوستی ودانش ومعرفت الهی درزند کی ما پدید 
آمده, آزدست میدادیم! مجبود بودیم از کلیه چیزهاگی که حیات وزندگانی 
را قدد وقیمت میبخشد, صرفنذار کنیم! اگر انسان فطرتاً يك حیوان‌اجتماعی 
نمیبود و نمیتوانست‌با دیگران دارای روابط باشد ۰ تمام این مایا دمواهب 
از اد سلب میگردید . پالنتیجه چون موضوع دا ددپرتو این دوشنائی مورد 
دقت قراد دهیم داین حقیقت دا تشخيص‌دهيم که اگر بناست نوع بشرباسایر 
افراد دادای روابط باشد, امکان سرایت اخلاق دعادات بد نیزما نندچیزهای 
خوب از یکی به دیگری لازم و قطعی است. در آنصودت میفهمیم که بدیها و 
زشتیهائی که بدوً درنظرما معماه لابنحل جلوه میکند لاذمهٌ مواهبذندگانی 
است . این مواهب خیلی بیش از آنچه که بدیها مایه زیان وخسران باشد » 
اسباپ خیروبر کت است. چون مصائب وذحمات و بیکسی ود نج ومحنتاطفال 


۳۸ ایمان به خدا در قرن بیستم 
یتیمی داکه دراثر دقوع جنگ به این روز افتاده| ند مورد توجه قرار دهیم 
می‌بينیم درمورد بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین آنهاء جامعه فقط فسمتی از آنچه 
راکه‌به وی اعطا کرده اذوی باز پس گرفته است ! او خانة خود دا اذ دست 
داده ولی خود او خانه مزبور دا نساخته بلکه جامعه آنرا به وی بخشیده 
است! شاید این طفل تهزیباً برخنه باشد ولی باذهمان لباسی داکه در بردارد 
جامعه به وی داده است وخودش نمی‌توانست و نمیئواندآنرابرای خود تهیه 
کند. این طفل کرسنه است» با وجوداین میئواند ازجنگل میوه و آجیل‌بدست 
آورد, همانگونه که | گردرجنگل متولد شده بوده میئوانست آنها دا تحصیل 
کند . بنابراین. بدترین کاری که انسان میئواند درمورد دیگری انجام‌دهد, 
اش تکه فقط فسمتی دا که دیگران داده‌اند » باز پ گیرد. باوجود این ؛ 
برفرض که چنین حادثه‌ای دخ دهد.فرد مزبود بیش از آنچه که درائردابطه 
بادیگران ضرد وخسران بیند ؛ فایده برده‌است. بسیاد جیزهاآموخته است 
که درصودت دیکر نمی‌توانست بیاموزد وهیچگاه آنها دا فراموش نمینماید. 
اودارای صحت دنیروی بدنی است که خودش شخصاً نمیتواست آنرا بدست 
آورد. اگرموضوع درمورد تیره‌بخت‌ترین ورنج دیده‌ترین افراد ازاینقرار 
باشد. بطریق اولی ددموردمردان وزنان عادی ومتوسط نیزاین‌موضو ع.صداق 
پیدا میکند به‌عقید؛ من, هيچيك اذما حاضر نخواهد بودکه بدون داش و 
آسایش ومواهبی که دراثر دابطه پادیکران در ذنه کی پدید آمده زندگانی 
نماید» ولو در ذندگانی اززحمت دیگران نیز مصون باشد به. عبادت دیگر 
اگر ما دا مخیر کنند که بین دنیائی‌جدا گانه و بدون ارتباط بامردان وزنانی 
دیگر ودنیائی که در آن زند گی‌ميکنيم وممکن است دداثر دابطه با دیگران 
زحمات وبدیهائی متوجه ما گردد , یکی دا انتخاب‌کنيم . بی‌شك تمام ما 
دنیا دا همانگو نه که هست؛: انتخاب میکنیم. بهمین‌تر تیب؛ تصدیق میکنیم که 
دنیای کنونی بیشتر موافق با عقل و منطق است و وجود شر که لازمهً این 
نظامات است » بهیچوجه دلیلی علیه وجود يك خدای نیکو نتواند بود . 


مسئل غم واندوه : 


علاده برموضوع رنج ودردی که نتبجه ومعلول درد ومر گی است وفوقاً 


دواشکال مهم در ایمان ۳۹ 


آن را مورد مطالعه قرارداده‌ايم موضوع دنج فکری و دماغی ویا غم و اندوه 
نیز باید مورد مطالمه قرار گرد . چون در دنیاکسی‌نیست که کاملا و هميشه 
خوثبخت باشد . لذا این موضوع مورد علاقةٌ تمام ما میباشد . درمطالعات 
خود بهتر است مهمترین علل اصلی اندوه دا در دنیا از هم تميزدهیم. علاده 
براندوه دغمی کهلازمةً درد ورنج است و آنرا فوقاً مطرح نمودیم - اول غم 
و اندوهی است که مولود طبیعت اشیاء است» از قبیل غم و اندوه‌برای‌کسانی 
که‌مر کک [ نهارا ازماجدا میکند. دوم ؛ غم وا ندوهی که دراثر گناه دیسگر ان 
دامنگیر مامیشود . سوم غم واندوهی که مولد و نتیجه گناه خود ماست . 

عمومی ترین علل وجهات غم و اندوه و دلشکستگی ها ؛ همانا وجود 
وخطر دامی مرگ است . شاید بتوان گفت که در اثر ازدست دفتن ودد - 
گذشتن عزیزان . بیش از تمام علل دنج و غم.اشك از دید؛ افرادبشر فرو 
میریزد و انسان تعجب میکند برای چه مر گ‌باید وجود داشته باشد ! اگسر 
بخواهیم موضوع‌حیات بعداز مر کی ودلایل حیات جاویدان دا موردبحث‌قراد 
دهیم » رش کلام از دست میرود . همین قدد کافی است بگوئیم اگر مطابق 
تعلیمات اغلب‌ادیان , دنیای دیگر وبهتری وجود دارد , هيچيك از ما مایل 
نخواهیم بود که برای همیشه دد این دنیا بما نیم واز مواهب ونعمتهای عا لیس 
دبهتر آن دنیا محردم شویم . اکر دنیای دیگری وجود داشته باشد » بدون 
شك ما در آن دنیا شکر گزاد وجود مرگ خواهیم بود , حتی يك لحظه هم 
حاضر نخواهیم شدکه به دایر؛ این ذزندگی باز گشت نمائيم . همانطوری که 
در اين دنیا نیز حیات طفل تولد نیافته‌ای را حیاتیکاملا محدود ميدانیم و 
بهیچوجه مایل به باز کشت بدانجا نیستیم . بهمین نحو ممکن است دردنیای 
آینده » به اين دنیا بهمین نظر بنگریم . 

ولی هر گاه مکی را فقط اذ نقطةٌ نظر همین دنیا مورد مطالعه قرار 
دهیم , آیا حقیقت امر این نیست که مرک قّیمتی است‌که باید برای داشتن 
اطفال ادا نمائیم؟ اگر بنا باشد سال به سال اطفال تولید شوند وهیچ مر که 
هم در دنیا نباشد , طولی نخواهدکشید که زندگانی در دنیا از لحاظ مادی 
غیر ممکن خواهد بود . حتی دد حال حاضر وزند گانی فعلی » جمعیت‌اغلب 
ممالك به آخرین میزان خود رسیده است ! اگر مر که نبود . هزارها سال 
قبل جمعیت کر ارش به آخرین میزان ممکنه خود رسیده بود .کدام يك 
بهتر است : دنیائی متوقف و ساکن دمملو از اشخاس معمر وسالخورده و 


۳۰ یمان به خدا در قرن بیستم 
وت 


بدون‌اطفا لی که حیات وزند گانی‌را نور وروشنای بخشند وامید جدیدی‌برای 
آینده با خود بیاودند یا دنیائی به شکلی که فعلا هست دسدای فهتهه دحلهله 
اطفال کوچك‌درضمن آن طنین| نداز است وظوور میلیو نها جوا نان برای‌شر کت 
درانجام امور آن در موقعی که مردمان سالخورده که‌کار خود دا تمام کردهو 
در میگذر ند آن را حیات جدیدی می بخشد ؟ گروه پیشمار بددان و مادرانی 
که حیات وزندگانی خود را نثار کردها ند تا اطفال آ نها بئواننه در دنیا 
زند گانی‌کنند ؛ جوابی دافی دکافی میباشد. تجدید حیات دنیا بسوسیلةً نسل 
جدید به مسراتب بهتر و والاتر از اندوه و غمی است که در نتیجه مر که 
عادش میکردد. 

داجم به غمی که دیگران به ما تحمیل مینمایند همانگونه که درمورد 
رنج والم مشاهده نمودیم » شادمانی و نشاطی که دیکران به ما میبخشنددویهم 
رفته بسیار زیادتر میباشد. معدودی اشخاس دردنیا یافت میشوند که بخواهند 
تمام عمر‌خود را دور از ابناء نوع خود بسر برند ! حتی اشخاصی که‌امروز 
اين کار دا میکنند و به جزایر دور دست میروند تا دود از مردم زنددگی 
کننه , دفت میکنند که کتاب و بسیاری از مصنوعات ووسائل آسایش ذندگی دا 
باخود ببر ند وبرای تفریح خاطر .گاهگاه به سوی اجتماع دفتا و دوستان 
خود مراجعت میکنند ! شادمانی , نشاط » دوستی ء رقابت وئنازع دردنیائی 
که ابناء بشر سکونت دادند » محرکات فکری که از وجود دیگران ناشی 
میشود , تفریح خاطر وارشاد دوحی وروانی که در اثر مصاحبتهای ابناءبشر 
نصیب مامیشود» ناشی از وجود دیگران است. چون نيك تأمل‌کنيم » میفهمیم 
غم واندوهی که‌از وجود دیگران سبب میشود , در مقابل این شادما نیهاچقدر 
حقیر و ناچیز است. چون شادمانی اذ ناحیهٌ دیگران » بدون اینکه ملازم‌با 
آزاد درنج وغم باشد , خارج از دایرء امکان است »آنوقت می‌بينيم که غم و 
اندوه نیز نتیجهٌ قطعی انتظامات است که بسیاری از عالیتر بن‌مسرت‌هشادمانی 
ما دا متضمن میباشد. 

منشاء سوم غم وا ندوء که نباید زیاد مورد بحث ما قراد کیرد » دد 
درون و باطن خود ماست ! می‌بينيم که اين غمها واندوه‌ها در هرمودد نتیجةً 
گناء وخودخواهی و کجروی خود ماست. دلیل اثبات صحت این مدعا همانا 
تفییروتحولی است که به میلیو نها نفوس بشر دست داده که از گناه خود تو به 
نموده وخویشتن دا به خدادند تسلیم کرده‌اند . شاید ظاهرزندگانی آنها دد 
نظر همان جلوه کند که بود » ولی بعد از توبه در کلیه مواردی که سابقاً مایة 
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رنج وغم واندوه بودها کنون نشاط وشادما نی و خوشحالی‌بینند. به‌عبارت‌دیگر؛ 
مرتکپگناه میشویم"] نها دا ب‌خود تحمیل مينمائيم ولی چون توبه نمائيم » 
ازآنها آذاد ميشویم. بنابراین ؛ غم‌ها واندوه‌ها سنگ‌مصادم درداشتن‌ایمان 
به خداوند نتواند بود. بلکه عبادت اذ طنین ذنگی است‌که ما دا به سوی 


خدا میخواند . 
مزایای الم و اندوه: 


تا اینجا ما دنج والم واندوه را فقط اذنظر شر و بدی ؛ مورد مطا لعه 
قراد دادیم و ثابت نمودیم که فرضاً رنج وغم فقط وفتط شرو بدی باشد , باز 
ممکن است بوسیلةٌ ایمان به خدا هنکام دقوع غم واندوه سازش نمود. ا گر 
بدانیم که درد ورنج دارای نتایج بسیاری است‌که به حال نژاد بشری مقید 
وافع میشود وباعث بر کت آن میگردد. آنوقت ازسنگینی مشکلات ی که مولود 
رنج و درد است خیلی کاسته خواهد شد .ما به ذکر سه فاید؛ آن به شرح 
زیر می‌پرداذیم : 
- دنج والم وحفاظت نسل بشر : 

قبل از هرچیزدرد والم بمثابٌ زنگ خطری‌است که ما دا متنبه‌میسازد 
تا به‌مخاطرات پی‌بریم و بقدری حائزاهمیت میباشدکه اگر این ذنگ زده 
نشود . احتمال میرود که هیچکس به‌سن بلوغ نرسد. مثلا . چندی قبل‌شبی 
را در دهی‌کوچك بسر بردم ومهمان صاحب آن ده بودم. چون شب فرادسید؛ 
همه ما درمقابل شلهٌ آتش که دفته رفته خاموش میشد » برروی زمین دراز 
کشیدیم. او اسط شب‌دردی در ساق پای‌من‌عارش‌شد که‌سرا ازخواب بیدا کرد. 
چون نگا» کردم , دیدم جرقه‌ای اذمنقل پریده و روی رختخواب من افتاده 
است. رختخوابآتش گرفته. ودردی که احساس نمودم‌از آتشی بودکه به‌لبای 
من سرایت کرده. اما لحظه‌ای بعد آتش خاموش شد وچنه دقیقهٌ دیکر همه 
بخو اب دفتیم. فرش کنید که من احسای درد نکرده بودم ؛ به احتمال قوی 


۴۳ ایمان به خدا در قرن بیستم 


درموقع خواب سوخته و هیچ حس نمیکردم که برای من چه حادثه‌ای روی 
داده است! 

درحقیقت , سلسله اعصاب که وسیلهٌ انتقال واعلام درد وتا لمات‌روحیو 
جسمی است ۰ چقد. برای حفاظت حیات وزند گانی ما اهمیت دارد . درد 
دندان بمنز له اعلامی‌است که دندان ماعیب کرده ۰ پس باتوجه به‌ایناعلامیه, 
دندان دا پر کرده نمیگذاریم اذبین برود والا دندان فاسد میشود و از دست 
میرود.درد قلب؛ اعلانی است که بها نسان اخطاد مینمایه که در ند کی‌طر یه 
اعتدال پیش گیرد . اگر به این اعلام گوش دهید. ممکن است تاچندین‌سال 
دیگر زندگانی ادامه یابد , اگر کوش ندهید یا فاقه حس ادراك درد و 
الم باشید » حتماً به قلب ضعیف صدمه وارد میآید و نتیجٌ آن مرگ ونیستی 
است» سایراعضای بدن نیز بهمین طریقند » دردی که درهر عصوی معلوم‌شود» 
مبنی بر اینست که عیبی پیدا شده و به ما میگوید قبل از اینکه کار از کار 
بگذرد . احتیاطهای کافی بعمل آودیم. 


درد ورنج واخلاق : 


فا ید دوم درد ورنج اشت که مکی اذعوامل پیشرفت و تهذیب اخلاق 
می‌باشد. دد به انسان اخطاد می نمایدکه از کناه بپرهیزد , مثلا : تمام 
استدلال فلسفه و كليةٌ احکام‌دینی بقدر نصف درد ور نجامراض تناسلی» نمیتوا ند 
یکنفر بیدین راازادتکاب گناه وناپا کی‌بازدادد.جون یکنفر می‌بیند که به‌دست 
این مرض وحشت‌انگیز اسیر شده . دیگر لازم نیست دلیل دیگری برایوی 
اقامه شود که وی کناهکار واحمق بوده است! الکلیزم وشرا بخواری نیز بهمین 
طریق است. درمیان تمامامراض عده کمی‌دجاد جنون خمری مخوف‌می باشند» 
زیراکسی که به این مر مبتلاست تصود میکند انواع افعی‌ها و دطیل‌های 
ترسناك و امثالآنها او دا تعاقب می‌نمایندا اين مرض یکنوع جنون موقتی 
و وحشت‌انگیزاست. عد؟ قلیلی که به این مرض گرفتار شده‌اند » بمدها تصمیم 
گرفته‌اند که لب‌به مشروب نیالایند ولی معمولا نمی‌توانند تصمیم خود دا به- 
موقع اجرا بگذارند ذیرا الکل نیروی اخلاقی آنها دا از میان برده و قوة 
استقامت دا در آن ها کشته ادت ! وحشت ابتلا به این مرش و وحشت دیدن 
کن یکه مبئلا به آن می‌باشد. بقدری است که گناه میخوار گی فوراٌ ددسیمای 
شخص مبتلا دیده میشود ۱ دنج والمی که از استعمال تریاك ناشی میگردد ؛ 
دارای همان تأییر است. 
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افراد معتادمةاهده‌نه‌وده‌اند این عادت طوری آنها دا تحت نفوذخود 
قراد داده که‌چون‌موقع کشیدن تریاك فرارسیده وتریاك در دسترس آ نها نبوده» 
بقدری دنج پرده‌اند که گوئی درجهنم هستند ! به اینجهت برای صیانت نفی 
خود از زیربار عادت شانه خالی کرده‌اند و دردی‌که ازفقدان تریاك ناشی 
گردیده . آخرین مداوای عادت آنها بوده است! لذا درد و زحمت که‌غالباً 
آن دا لعنت صرف برای انسان میدانیم ۰ دراغلب موارد چراغ اخطاری 
است که آفرينندة جهان می‌افروزد تابه انسان پفهما ند که داه غلط می‌پيماید, 

درد ودنج نه تنها تا ثیرزیادی دربر گرداندن بشر اذ طریق گمراهی 
دارد, بلکه تأمل آن درپیشرفت وتکامل اخلاقی دارای تآئیزی مثبت‌میباشد. 
زیرا درعین اينکه درحقیفت بواسطهٌ عادض شدن درد و مرض, زندگانی به 
اشخاص نا گواد میشود» باز درموارد بیشماد, درد ور نج» وا واستعدادهای 
نهفته دا بمنصهٌ ظهور آورده و حس همدددی وجرأت واستقامت دا درشخص 
مییروراند. ددموارد عدیده و بیشماد, عادضةً اندوه دغم بامحنت و دنج باعث 
شده که اساس خودخواهی و خودبینی از ذمینهً قلب شخص کنده شود و شخص 
بهفکر دیگران وخدمت ابناء نوع خود بیفتد. چند سال قبل درامریکا ذن و 
شوهری متمول ۰ دارای دختری مثحصر به فرد بودند که مبتلا به مخملك شد. 
بادجود همه مجاعداتی که مبذول داشتند , نتیجه‌ای حاصل نشد وطفل وفات 
یافت؛ گرچه غم واندوء‌برسراس وجود والدین مستولی گردید ولی غمواندوه 
کسانی دیگر که مانندآن‌ها طفلشان اذاین مرض در گذشته و بیشتر غموغصة 
کسانی که دارای طفل بودند وامکان داشت طفل آن‌ها به این مرض‌مبتلا گردد 
قکرانسانرا مشنول میداشت. نتیجهٌ این تألمات دوحی آن بود که‌تمام‌مايملك 
خود دا به مر یخانهٌ معروفی بذل نمودند تا آن دا به‌مصرف مطالعه در علل 
پیدایشو مداوای آن ءرض برسانند۰ طالات و تفحصات شروع گردید و در 
مدت چندسال. مء فقیت‌کامل ازاین تفحصات نصیب آنها شد . نه تنها میکرب 
مرض پیدا ومداوای آن کشف گردید بلکه داهی برای تلقیح ضد ۰خملك‌بدست 
آمد که اه دذه خطر مرض مزبور از هز اران اطفال دفع می‌شود. بالنتیجه » 
این مر که زندگانی اطفال دا به مخاطره می‌اندازد, به مرود ایام بکلی 
از بين خواهد دفت . این اندوه و غم که بطور صحیحی تلقی شد» مولد و 
منشاً افکاری گر دید که منتج به ب کات بیشمادی برای میلیونها افراد گردید. 

نظائر ا.ن قبیل موارد دا به کرات می توان نشان داد . چندین سال 


۴۴ ایمان به خدا در قرن بیستم 


قبل یکنفر پسر بهودی فقیر وتهی دست در بغداد فرصت تحصیل را در مددسةً 
آلیانی پدست آورد » امروز این شخص یکی اذ متمولترین تجاری است که 
درسراسر شرق نزديك مدارس و آموزشگاه‌ها برپا نموده تا شاید دیگران 
همان فرصتی را که نصیب وی گر دیده بدست آودند . از بیکسی دفقر وی ؛ 
سخاوت و جوانمردی و حس همدردی پدید آم‌دکه مسایةٌ برکت پسران 
و دختران بیشمار گردیده است! 

وقتی در هندوستان در نتیجهٌ سقوط قسمتی از کوه , شش طفل محبوب 
آقای دلی» درغیبت والدین درمعرض خطر واقع شده تلف کر دید ند . چون 
اطفال ۲ نها از دستشان دفت لذا برای جمعی اطفال یتیم .پدر ومادر شدند . 
امروز یکی اذ بهترین جاهای هندوستان که کاملا جلوه کساه مسیح میباشد , 
بئیمخا نهٌ داد حبلینگ است. صدها طفل دا در آن می پرورندکه از لحاظ دشد 
بدنی» فکری وروحی پیشرفت می‌نمابند . فقط ضربه‌ای‌که در اثريك حادثة 
موحش بوقو ع‌پیوست, ‏ نوا را مهیای‌چنین خدمتی اسبت به‌دیگران‌نمود ! حسص 
همدردی‌یکی از صفات عالی‌به‌ری است که انسان میتو اند آنرا دروجود خود 
بپروداند. ولی لفظ همدددی یعنی با دیگران دنج بردن تا موقمی‌که انسان 
خودش مبتلا بهآلام ورنجهای زندگی نگردد, نمی‌تواند حس «مدردی‌حقیقی 
را درخود بیرورد . بنابراین میتوان گفت دنج بدن وزحمت بردن ۰ یکی‌از 
عوامل لازم است برای پرودانیدن عالیثرین عواطف بشری . حتی در مورد 
عیسای مسیح نوشئه شده است که خدا او دا بوسیلةٌ درد و دنج کامسل 


گردانید. 


۳ درد و دنج و ترقی : 


سوم » مشاهده میشودکه درد و دنج برای تحريك حس کنجکاوی و 
ترقی و پیشرفت بقددی اهمیت داردکه هر قدر در بار آن بگوئیم » طریق 
اغراق نپیموده‌ايم . 

مردم ندرتاً درصدد تحقیق و کنجکاوی پر میآیند تا بفهمند «حرکاتی 
که اشخاس را در جادء | کتشاف و اختراع سوق داده حه بوده است . ولی 
اسر در صدد تحتیق. بسن آینه » خواهند دید کنه در هر مورد عموماً 
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سس 

دنجها و آلام محرك ومشوق آ نها بوده است ۱ مثلا ۰ پیشرفت وترقی صنعت 

پادچه‌بافی دا از موقعی‌که اجداد اولیهٌ ما خوددا با برگی در ختان وعلف 

مییوشا نید ند تا کنون که کار خا نحات وسیم مملو اذ صدها ماشینهای عجیب و 

غر یب میباشند واحتّیاجات ما را از حیث لباس و بوشاك آماده میساز ند ؛ در 

نظر آورید . اگر بخواهیم مدادجی دا که این صنت پیموده است ؛ یعنی 

کیقیت استسنال په ست » پیشرفت وترقی صنعت چرم‌سازی » اختراع پوتین 

وکنش را منظماً به دشن تحریر در آودیم » خودکتابی بسیاد مفصل خواهد 
شد . به مدارج ترفی وپیشرفت صنعت ریسند کی وسوزن کاری ونخ‌تابی که 
بدا نوسیله پثم حیوانات برای دفع احتیاجات انسان در دسترس او قرار 
کرت توجه کنیم. در فصلی جدا گانه مواد متنوعی راکه اکتشاف نموده‌اند 
اذ قبیل ابر یشم » پنبه, کتان , موی شتر وسیاری از مواد دیگر دا مورد 
مطا لعه قراد خواهیم داد . پس از آن در طی فصول پیشرفت وتکامل ابریشم 
مصنوعی وصدها مواد جدیدی که همه . طریق پیشرفت و تکامل دا پیموده! ند 
واز ارزش وفایده عريك از آنها سخن خواهیم راند. 

این داستان نمونةً خوبی است از غلبةٌ انسان برطبیمت و کشف مواد 
خام که مو لد ثروت است . ولی علت این ابتکار وا کتشاف چیست ؟ همیذه و 
درهمه جا تری از دنج والم * موجود بوده و کامی‌حفاظت ازسردیو برودت 
و زمانی حفاظت از آب و حفاظت از حرادت .غایت آمال بشر بوده است . 
متی از نکات جالب توجه اینست که در نواحی حاره هیچ کارخانة پارچه‌بافی 
احداث‌نگردیده است .ولی در نواحی‌سرد سیر دد هر نعطهٌ دنیا حتی دد میان 
طواف وحشی صنمت دیسند گی و بافند گی تا آن اندازه که وسیله آسایش مردم 
را تأمین نما ید ۰ پیشرفت نموده است . عارضه سردرد دراثر حرارت آفتاب؛ 
حس سرما بواسطةٌ نزول بادان ولرزه‌ای که ازسرما عارض انسان میگردد ۰ 
امای پیشرفت و ترقی صنعت دیسند گی این عسر محسوب میگردد. بدون درد 
ورنج هیچگونه پیشرفت وترقی امکان‌پذیر نبود! 
اگر این نظریه درمورد پوشاك حقیقت داشته باشد » پس چقدد بیشتر 

در مورد تهیهٌ غذا وخوراك بشر مورد پیدا میکند . ترقی وپیشرفت بشر در 
کشاورزی » پیمودن مدارج مخثلف در این فن . از ایام سلف که چند دانه 
تخم در زمین همواد مر بختند تا عصر حاضر که بوسیلهٌ آلات وماشینهای 
عظیم‌الجثه , بیست ردیف زمین دا یکدفعه شخم میز نند وبذر میافشانند یا از 


نوم ایمان به خدا ددقرن بیستم 


موقعی که غلات وحبوبات را با دست میچیدند و با زحمت سر انسگشتان 
میبستند تا زمان حاضر که ماذینهای ب-یاد بزر گ خطی دا به عرض شش‌متر 
در راهء خود یکمر تبه حصاد می‌نمایند و بوسیلهٌ ماشین خرمن کوب آنرا باك 
کرده ودر کیسه‌های بسته مهیا میسازنه » داستانی بس مفصل است که برای 
نگارش آن کتا بی بزد کتر باید تدوین گردد. 

این خود یکی از داستانهای ترقی دتکامل است که هر بك از افراد 
خانواد؛ بشری باید بدان مباهات‌کند . ولی تمام این بیشرفتها و ترقیات 
مولود ونثیجه یکنوع زحمت والم یمنی زحمت گرسنگی میباشد . پیشرفت و 
تعامل انواع «سائل نقلیه از کجاوه گرفته تا طیاده , همه دا تا اندازة زیادی 
ماسوب به ده نوع رنج وزحمت دانسته‌اند : دنج سرما و رحمت گرسنگی مْ 
طوایف بزرکگ مجبود شده‌اندکه در مواقم تابستان , دامنهٌ کوهها دا رها 
ارده , در عدد پیدا کردن مناطق گرمتری بر آیندکه در زمستان دادای 
مراتع سبز باشد.اگر در يك نقطه قحطی ارذاق روی داده . مجبور شده‌انه 
که از نتطة دیگر ارذاق بهآنجا برند. پارچه‌هائی که در يك شهر بافته شده. 
لزوماً آنرا به شهر دیگری فرستاد.اند . بدینطریق » بشر مجبور بوده است 
که فکر خود دا پیوسته بیش از پیش متوجه پیشرفت دسائل حمل‌ونقل نماید 
و در نتیجه یکرشته اختراعات جدید بوجودآمده است. 

واضحتر و آشکاز تر از همه اینست که پیشرفت وتکامل علم طب وجراحی 
خود معلول و نتیجهٌ درده! و آلام جسمانی ما میباشد . دد عالم بشریت کمتر 
موّسسه‌ای دا پیدا میکنیم که به قدر مر یضخانه‌های جدید بتواند باعث فخر 
ومباهات جامعة انسانی کردد ولی تمام این ماشینهای عجیب که برای معا لجهٌ 
بیمادان بکاد میرود. کلیه دواهای متنوع که بالغ بر چند صد نوع میشود , 
اندازهٌ مهار تی که دداین فن حاصل شده همه نتیجه کهمکش‌مته‌ادی و دیرین 
بشر با درد ور نج است ! ب! وجودی که هیچکس طالب درد ودنج نیست و 
نمیخواهد دیگری هم رنج بیرد , باذ این حقیقت مسام بجای خود باقی‌است 
که قسمت اعظم ترقیات .۱ درصنایم واختراعات که موجب افنخاد شده وفوائد 
وتأثیرات نافع آن غیرقا بل قیاس است , نتيجهٌ مستقیم درد است ! 


دو اشکال مریم دد ایمان ۴۳۷ 


خلاصه : 

ما قسمت زیادی از وقت خود دا صرف مطالهه در اطراف مسثلً گناه 
و رنج والم کرده‌ايم " چون این دو عامل همیشه ملازم ذندگی ما میباشند و 
مهمترین مشکلات دا در راه ایمان ما بدید ميآودند. ایاك بهثر است مراتبی 
راکه فوقاً شرح داده‌ايم , خلاصه نمائيم . قبل ازهمه » مسئلةٌ گناه داده نظر 
آوددیم ومتوجه شدیم که عقل وادراك ما اذ فهم ءلل اساسی‌مسا ئل‌حیات‌عاجز 
است ودنبا هنوز بمررحلهٌ کمال وتادیخ بشریت به پایان نرسیده تابه این وسیله 
بتوانیم تأثیرات گناه دا بطود کامل بسنجیم . فوقاً مشاهده نمودیم که گناه 
نئیجه آزادی در انتخاب است و بدون آزادی انسانیت حقیقی ممکن نیست . 
بعداً دیدیم که آزادی در انتخاب از طرف دیگر اسای تمام نیکوئیها و 
ذیقیمت‌ترین نعمت‌های بشری است . بالاخره مشاهده نمودیم که خدا نسبت 
به گناه وخطایای ما لاقیه نیست بلکه با ما همدردی مینمایه وخود نیز دنج 
میپرد ومارا کمك میکند. 

در مورد مسئلةٌ دنج و الم نیز مشاهده نمودیم که میزان دنج و الم 
همیشه کمتر از میزان خوشیها ولذات درزندگانی يك شخص مخصوص‌میبا شد. 
مشاهده نمودیم که دنیای‌حیوانات بالسبه از دنج والم مبراست دمر کگ معمولا 
بدون درد و دنج صورت میگیرد. عمومی‌ترین علل رنج و الم عبارتست از : 
اول , حکومت قانون درعالم‌طبیمت که بدون آن حیات وزندگانی منظم‌وجود 
نمیداشت . دوم . دفاقت و معاشرت دوستان است که منتابلا تمام دانشها و 
نعمتهای موجود ,مولود همین رفاقت و دوستی است. 

از طرف دیکر ؛ مشاهده نمودیم که دنج و زحمت تقریباً لاذمةٌ بقا و 
هستی ویکی از موث‌ترین عوامل ترقی وپیشرفت درکليةٌ امود میباشد وشاید 
عمومی‌تر ین وسیله‌ایست برای نشو ونما دخصائص عالی اخلاق بشری در حس 
همدردی و محبت . بدینطریق آنچه در نظر ما ؛ مهمترین مانم ایمان به 
خدا جلوه میکند , در حقیقت یکنوع انتظامی است مبنی بر يك حکمت بالغ 
وپر بر کت که توجه خدای پدد دا بجای اینکه مستور دارد آشکار و هویدا 
میسازد ۰ 


فصل _چمادم 
هم و اس 


انك‌به: کر برهان قاطمی میپردازیم تا بدا نوسیله‌معلوم دادی مکه‌شر که 
بکلی غیرمعقول است . بادر نظر داشئن این برمان , فوق‌العاده مشکل‌است 
که شخص عاقل وعادی مشرك بماند. 
۱- زیبائی » حقیقت و نیکوئی: 

برای کسی که دارای قو؛ عقل و ادراك باشد , واضح است که وجود 
زیبائی » حقیقت ونیکوئی حاکی از وجود خدا میباشد » ذیدرا اکسر وجود 
گناه ورنج ودرد برای موّمنین به خدا مسثلاً معضلی باشد » وجود آنچه که 
مخالفآ نهاست یعنی زیباگی , حتقیقت ونیکوی برای کسانی‌که منکر وجود 
خدا هستند ؛ معمائی بس مرموزتر و مشکلتر میباشد . شخص میتواند وجود 
رنج و درد و گناء بشر دا حمل بر دجود يك خدای عادل نماید , ولی اگر 
بالاتر و عالیتر از ماده جیزی نباشد تعلیل وجود صفات مخالف [ نها چنانچه 
بکلی غیر ممکن نباشد ؛ پسی دشواد دمشکل است. 
زیباثی دلیل وجود خداست : 

برای جه جمال وزیبائی در دنیا موجود است ؟ تلون نامحدود الوان 
مختلف‌برای چیست ؟ چرا تقریباً در هرچیز از کوچکترین ذر؛ نبات که فقط 
به‌استعا نت ذره‌بین دیده میشود تاسلسلهٌ جبال‌باعظمت هیمالیا , درهمه‌زیبائی 
وجمال وجود دارد؟ بعضی از انواع ذیباگی دامیتوان تجزیه کردو علثی‌برای 


شر لك چگونه غیر معقول است ۴۹ 


آنها تصورنمود. میتوان گفت جمال وزیبائی جنس»ژ نث برای مجنوب‌ساختن 
جفت وبقای نفس لازمةٌ وجود اوست. ولی درنظر آوریم که حتی ناذیبا ترین 
فرد اناث نیز ازداشتن جفت محروم نیست وتعداد اولاد نیز متناسب با قوه 
وبنیةٌ جنس ماده است نه زیبائی او . بطودی که ممکن است ذنی زیبا فقطيك 
یا دوطفل داشته ویا هیچ نداشته باشد وزنی ناذیبا ولی بابنيةٌ خوب میتواند 
دارای چندین اولاد بشود . این نظریه دا نیز محدود دیده و در صحت آن 
تردید خواهیم داشت! ولی علاده برزیبائی مادی , فضای لایتناهی مملو از 
چیزهای قشنگ و زیباست که زیبائی آنها بهیچوجه تأثیری در ابتای آنها 
ندارد. مثلا | گر خدای مهربانی نباشد که مایل به خوشی و سعادت فرزندان 
خود باشد . برای چه باید آب این همه اشکال متعدد و ذیبا به خود گیرد ؟ 
جویبارها دا باجریان آدام خود , تندآبها دا بادیزش ملایم . آبشارها دا 
با زیباگی وجمال ور گبارهای فرح‌انگیز بامنظر؛ دلفر یبشان که از هیچ چیز 
جز آب تر کیب نیافته‌اند. درنظر بیاددیم ! زیبای دجمال عدیم النظلیر قوس 
و قزح‌که مانندپلی سحر آمیزدر آسمان کشید. میشود ۱ توده ابرهای متراکم 
که درصفحهٌ آسمان نیلگون سفید و شناف میشود , وجون شعاع زدین آفتاب 
هنکام طلوع دغروب بر آن میتابد سرخ فام دهنگام حدوث طوفان ؛ سیاه و 
مهیب میکردد! بدبهی است که قطعا ابری ازهیچ چیز جز آب تشکیل نیافته, 
باوجود این چقدر ذیبا ودلفریب است !۱ زیبائی و جمال گینی را هنگامی‌ که 
هوا رو به سردی میگذارد , قطرات ذیبا و خوش منظر برف دا هنگام فرود 
آمدن از آسمان که هردانةٌ آن پا دانهٌ دیگر مختلف و هريك حاوی يك نقهةً 
کامن وحیرت آور است» شکل ذیبا ودلفریب شبنمی که در پشت شیشه‌ها منجمد 
میگردد ودر لطف وزیبائی دظرافت ونقشه , تمام‌شاهکارهای استادان فن را 
تحت‌الشعاع خود قراد میدهد » اشکال مختلفهٌ یخ داکه در سطح دریاچه‌های 
آرام تشکیل می‌یابد , تا کوههای بزدگی ادغوانی و سبز یخی که دد سطح 
اقیا نوس‌ها جریان می‌یابد - هم اینها را ددنظر آودید! من قطرات ژاله را 
هنگام نشستن برچهرء؛ شاخه‌های درختان دیده‌ام که چون اولن شعاع آفتاب 
بر آنها تابیده , بمضی به دنگ قرمز سیر و برخی نیلکون و شفاف تر از 
یاقوت کبود د بضی‌سبز کم نگ وقسمتی سفید جلوه کرده‌| ند ! از نظر دیگر؛ 
ممکن است هنگام حدوث طوفان درساحل دریا ایستاده » امواج‌کوه پیکری 


5۰ ایمان به خدا در قرن‌بیستم 


که یکی بعد از دیگری بد ید آمده, با غرش دائمی وقدرت دعظمئی وحشت. 
انگیز به صخره‌های کثارساحل خورده » ددهم میشکند » نظاره کنید! آعجب 
دراین نیست که آب این همه اشکال گونا گون به خود میگیرد ۰ بلکه ذیبائی 
فریبندة وسحر آمیز این اشکال باعث حیرت و تمجب است . 

این زیبائی و جمال برای چیست ؛ از دو حال خارج نیست يا خدائی 
مهسربان وجود دارد که مایل است مخلوقات او شاد و خرم باشند یا اين 
اوضاع مبنی بر سر مرموزی است که نمی‌توان پرده از دوی آن برداشت . 
جنگل‌های انبوه سرو کهآدامی فقس کی مخصوصی به آن مببخشد ؛ زیباگی و 
دلفریبی دامنهٌ صحرا درفصل بهاد + ذیباگی خزه‌های نرم درروی صخره‌ها؛ 
دلربائی و قهنگی ستار گان در شبانگاه » همه را بنگرید . ازمرجانهای‌نرم 
که در اعماق اقیا نوس‌عا میرویند تا قلٌ کوه اودست , دنیا بر است از مظاهر 
زیبائی وجمال جاویدان وزوال ناپذیر . شعاع آفتابی که ددتمام روزمیتا بد! 
تلالو انوادسیمگون ماه , مرموز واسراد آمیز است ! ذیبائی وجمال برای 
کسان ی که به خدا ایمان دارند طبیعی ۰ حتمی وضروری است و برای‌کسانی 
که ممعتقدات دیگری دادند » معمائی مرموز است که تادیکی مطلق آنرا 
احاطه‌کرده ۰ 


تجلیل حقیقت» دلیل 
وجود خدا است : 

برای کسانی که‌ایمان به‌خدا ندارند» عشق وعلاقه‌ای که نسبت به‌حقیقت 
در دنیا وجود دارد , موضوعی غیر قابل حل میباشد . این عشق و ء-لاقه 
از کجا پیدا شده ؟ برای چه انسان بایه خود دا ملزم بداند که حتی در 
مواردی که به منفعت اد تمام نمیشود, حقیقت گوگی‌کند ؟ قطعاً دراعصار قدیم 
که حیات درصفح؛ کیتی شروع نشده بود » این عشق و علاقه وجود نداشت . 
سنگ و آب که فاقد حیاتند اذ تمیز بین حقیقت و دروغ عاجز میباشند . حس 
تجلیل ازحقیقت حتی باطلیعةٌ دوران حیات درسطح زمین آغاز نشد. درعالم 
حیوانات هیچکونه حس‌ندامت وپشیمانی اخلاقی‌نسبت به‌حیله و تزویر وخیا نت 
وجود ندارد. مثلا یکنوع سوسمار وجوددار که عطا بق‌ر نگ‌زمینی که‌در آ نجا 
زیست میکند » پوست بدنش خاکستری یا سبز وسرخ میشود و در نظردشمن 


شرك چگونه غیرمعقول است 5۰ 
بمنزلهٌ يك تکه چوب , يك برگ یا کل بر حسب اقتضای موقع ؛ جلوه 
میکند. در نظر این حیوان آن عمل هیچ مغایرتی با اصول اخلاقی ندارد . 
يك نوم حیوان کیسه‌دار , خاصیت مخصوصی دارد که چون دشمن به آن 
نزديك شود بکلی ساکت دبی‌حرکت میگردد چنانچه ا گر کسی‌آن را سید 
به تصور اینکه مرده است ‏ مزاحمش نمیشود . کبکی که دادای چند جوجه 
است برای اینکه دشمن دا فریب دهد بر دوی زین میبرد تا دشمن تصور 
کنه بالش شکسته و به این خیال از تعقیب جوجه‌های‌آن صرف‌نظر کرد, و 
به تهءقیب خود او بیرداند. البته این خود مکر دفریب است.با دجود این 
نه آن حیوان کیسه داد دنه این كيك ۰ هيچيك دد اثر این مکر دفریب دچاد 
سرذنش وجدان نمیشو ند. 

ولی چون به انسان میرسیم » چیزتازه‌ای در اد می‌بینیم. مردم ددودغ 
میگویند » اغلب مردم زبان به دروغ میآلایند درحالی‌که در انسان يك حس 
شرافت ذاتی هست‌که چون دروغ بگوید او دا دچاد انفعال دشرمسادی 
مینمایه وباطناً وقلباً میدا ندکاد بدی مرتکب شده است.ما در انجيل‌ميخوانيم 
که بطرس سول شا گرد عیسی؛ يك شب‌تحت تأثیر ترس وخوف حتی‌شناختن 
مولای خویش درا منکر میگردد وچند هفته بعد بدون يك ذره ترس در میان 
حکمداران وفرما نروایان ملت خود به ایمان خویش اعتراف‌میکند . تصور 
میکنم کسی پیدا نشودکه بگوید پطرس در شبی که مولای خود دا انکاد کرد 
از موقعی‌که به نام وی اقراد نمود.آدمی بهتر ودادای اخلاقی پسندیده‌تر 
بود.حنی دروغگوترین وناداست‌ترین فرد امروزه افتخادمیکندکه اجداد و 
نیا کانش مثصف به صفت‌راستگوئی وراستکرداری بوده‌اند و کمتر اشخاصی در 
دنیا یافت میثوندکه اگرکسیآنها دا دروفکو بشمارد , آنرا توهین نسبت 
به‌خود ندانند . 

در اینصورت ۰ حس تجلیل از حقیت در موقمی‌که‌حیات و ذندگی 
شخصی راکه از حقیقت دم میزند در خطر اندازد » از کجا پیدا شده است ؟ 
در عالم طبیعت قبل از پیدایش انسان این حس و جود نداشت. آیا باید فکر 
کنیم که يك دنیای طبیعی درصورتیکه خودش توانائی درك تفاوت بین‌حقیقت 
ودروغ را نداشت وذمائم مکر وفریب دا نمیدانست » خود به خود نوعی از 
موجودات را بوجود آوردکه واجد حس تمیزند ؛ یا اینکه بایه فکر کنیم 
که این حس دلیلی است برای اثبات وجود خدای حقیقی وموهبتی است از 
طرف اد.مسلماً این خصیصه‌که در میان سایر انواع بی‌نظیر است ؛ بساید 


5۲ ایمان به خدا دد قرن بیستم 


بعلتی مخصوص به بشر اعطاء شده باشد . این حقیقت که حس مزبود به 
فوریت در دنیا ظاهر نشد ۰ بهیچوجه دلیل نمیشود که از ابتدا هجود نداشته 
وبه مرود زمان پدیدآمده است . چون طفلی قدم به عرص وجود گذارد ؛ 
هیچگو نه علامت استعداد فکری » اخلاقی , موسیقی وسایر استعدادها در او 
دیده نمیشود ولی هیچکس نمیتواند بگوید چون این استعدادها به مرود 
زمان به عرصهٌ ظهور آمده‌اند » بنا بر این اذ ابداعات خود طفل یا نتیجهٌ 
تأثیرات محیط ذندگی او هستند . این حقیقت به شخص داده شده وقوای 
مزبوراز ابتدا در وجود طفل مخفی ودر انتظاد نشو ونما وتکامل بوده‌است. 
علت اینکه این قوا در باطن وجود طفل مخفی بوده ولی در سنگ وجود 
نداشته ۰ ایست که پدر طفل واجد این استعداد بوده واو استعداد مز بور دا 
از پدر به ادث پرده است . درباده نواد بهری بطود کلی نیز منطقی‌تر و 
معقّو لتر همین است که معتقد باشیم از آغاز آفر ینش دارای این قوا بوده و 
ادئیه‌ایست که از بدد آسمانی به وی دسیده است تا اینکه تصود کنيم افراد 
خود به خودآنرا بدست‌آورده‌اند یا اینکه در نتیجهٌ قوای خادجی در انسان 
آمده است . بهتر همین است که معتقد باشیم حس تمیز بین حقیقت و دروغ 
که به انسان اعطاء شده . عطا کننده‌ای دارد که خودش دارای این قوه 
بوده و آنرا به ما انتقال داده است. 


خودخواه نبودن دلیل 
بر وجود خدا است : 


مهمتر از همهٌ اینها وجود حس عدم خودخواهی وفدا کاری وانکاد نفس 
در میان نوع بشر است . علماء تعلیم میدهندکه صیانت نفس اولین قانون 
طبیعت میباشد و بطود کلی این عقیده صحیح است ولی درانسان وهمچنین در 
طبقات عالی حیوانات يك اصل اساسی دیگر»یعنی فدا کاری در دراه دیگران» 
حکمفرما میباشد . يك کشتی در ددیا غرق میشود. صدها مرد وزن وبچه در 
کشتی میباشند وزودق حم بقدر کفایت وجود ندارد که همه دا بئوان تجات 
داد.فریاد بلئد میشود , اول زنها وبچه‌ها ! مردها عقب میایستند تا ذودقها 
پراز ذن و بچه شود وخود میمانند تاغرق شوند . چرا ؛ اینها] نقدر قوة 
جسمانی دادند که دیگران دا نگاهداشته وخود را نجات دهند ولی این کار 
دا نمیکنند.شخصی به نام دکتر دای دد انگلستان‌میشنود که مرض‌خطر ناك و 
مهلکی موسوم به مرش خواب ددافریقای مر کزی شیوع دادد. این‌مرض صد 
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درصد مهلك میباشد و کسی که مبتلابه آن مرض شود دیکر بهبودی‌نمی‌یا بد. 
خود او درانگلستان دادای ذندگانی داحت بود دلی وطن خود دا تراد 
کرد و به منطقة استوائی آفریقا دفت تا با مرض مزبود بجنگه وحیات و 
زندگانی مزارها اشخاص سیاء‌پوست نادان وموهوم پرست دا ازخطر برها ندا 
برای چه؟ این‌کار کاملا مخالف باصیانت نفس که اصل خودخواهی و سلامتی 
است؛ میباشد. باوجود این ۰ تمام دنیا آنرا باتهنیت وشادباش تلقی‌میکنند ۱ 

بدین نحو؛ مشاهده میشود که‌هرقدد يك موجود به‌مراتب عالی کمالات 
ارتقاء یابد » بهمان نسبت بیشتر واجدنیکو کاری وحقیفت وفداکاری ميشود. 
اکر فقط ماده دردنیا حکمفرما باشد, هیچ نمیتوان محلی برای این تصور 
نمود. گل؛ آب , وسنگ فاقد این خصائی میباشند» پس اگرخدا خالق و 
آفرینند انسان نباشد, انسان بالاخره باید از آب و کل سرشته شده باشد ؛ 
لذا بهیچوجه نمیتوان تصود کرد که از جسم بیروح چگونه افکار و خسائس 
عالی دجود مییابد . ولی اگرانسان مخلوق دست خدا و از همه موجودات 
به خدا تزدیکترباشد : درآ ضودت نه ها يك امر طبیتی بلکه بسا اسر 
الزام آودی است که انسان‌باید بیش از حیوانات واجد صفات مختصه‌خداوند 
باشد. هرقدد ما به‌مراتب آفرینش توجه‌کنيم , همانقدد به خداونه نزدیکتر 
میشویم. آنجه که برای یکنفر آدم مادی معمائی لاینحل میباشد. برای‌کسی 
که به خدای نیکو ایمان دارد قطعی‌ترین اصل تکامل بشماد میرود . نیکوء 
کاری , حقیقت ۰ زیبائی و همه اینها ما دا مطمئن میساز ندکه خالقی وجود 


دارد. 


۳ - درمقابل هر احتیاجی مابه‌الاحتیاجی هست. 
احتیاجات مادی وجسمی : 


غیرمنطقی بودن کفر و بی ایمانی دقتی بهتر داضح میگردد که متوجه 
این حتیقت شویم که در دنیا چیزهائی هست تا با هر يك از احتیاجات بش 
مق بله نماید : عالم آفرینش بهم مر بوط و وابسته است وبرای دفع احتیاجی 
که هر يك از موجودات ذیحیات دارد در عالم خارج مابه الاحتیاج » یعنی 
چیزی که دفع احتیاج دا بنماید , هست . قبل از اینکه طفل قدم به عرص 
وجود گذارد " دارای جهاز حاضمة کاملی است که در آن موقع هیچ به‌درد 
او نمیخورد ولی همینکه قدم به مرحلٌ زندگانی گذاشت » داخل دنیاگی 


۴ ایمان به خد) در قرن‌بیستم 


میشود که بدون داشتن جهاذ نمیئواند زنده بماند. همانگونه که فوقأمشاهده 
نمودیم . چشم قبل ازتولد درسرطغل تعبیه میشود, درصودتی که در آن‌دنیای 
تاريك ازچشم هیچ فائده‌ای متر تب نیست . ولی بعد که طفل تولد یافت و در 
دنیای نور و روشنائی قدم گذاشت . چشم لازمهٌ وجود اوست. جواز تنفس نیز 
بهمین طریق تکمیل میشود و به‌موقع معین با دنیائی مملو از هوا که مناسب 
ریه است» مواجه میگردد. 

حیات بعد از تولد نیز همین گونه است . در دنیای اطراف ما بسی 
چیزها است که هريك احتیاج ما دا مر تفع میسازد وهريك از تمایلات باطنی 
ما دا اقناع میکند . برای صريك از احتیاجات مادی بشرلوازم کافسی 
تهیه شده است : ولو گاهی در نتیجه جهالت خود با مخالهت سایر افراد بشر 
نتوان اذ آن لوازم استفاده کرد و احتیاج خود دا دفع نمود . انسان برای 
حفاظت بدث خود از ۳ عناصر خادجی احتیاج به پرشاكه دارد و در جلو 
خود دنیائی می‌بیند مملو ازپشم » پنبه ؛کتان » ابریشم " پوست و عزارها 
مواد دیکر که بوسیلةٌ آ نها میتواند خویشتن دا محافظت کند. احتیاج به‌خانه 
دارد . دنیا صدها نوع چوب , سنگ ومواد لازم برای آجر . قطعات برف 
در شمال وعلف درجنوب به وی تقدیم میدارد تا آنها دا در دفع احئیاجات 
خود بکاد برد , احتیاج به مسافرت از محلی به محل دیگر دارد . دنیا 
برای اد اسب الاغ» شثر . گاد" سک وحیوانات‌دیگر بعلاوه مواد بی‌پایا نی 
که میتوان اذآنها داه آهن » اتومبیل وطیاره آماد. کرد , حاضردارد . در 
مورد بیماری ومرض , دنیا دا مملو ازدواها و نباتات میبیند که هريك از آنها 
واجد فائد# مخصوصی است. گرچه هثوز در دنیا بیماریهائی وجود داردکه 
مداوای قطمی آنها معلوم نشده ولی انسان با کمال متانت در رشته تحقیقات 
خود جلومیرود وامید و اعتماد کامل داددکه دوزی طریق معالجه همه آ نها 
را کشف خواهد کرد 


احتیاجات فکری وروحی : 


بهمین طریق * برای رفع احتیاجات دوحی دفکری نوع بشر در هر 
گوشه و کناد ۰ وسائل لازم تهیه شده . اسان عاشق زیبائی « جمال است 
و همانگونه که فوقاً مشاهده شد دیا ی ,از چیزهای زیبا و جمیل است که 
قلب انسان دا مسرور و عطش دا فرو مینشاند. میل به آهنگ و موسیقی از 


شرك چگونه غیرمعقول است نت 


غرا#ز انسان ات وبرای ساختن فلوت " تاد ۰ ویلن , ارگ» طبل و صدها 
آلات موسیقی دیگر " هر نوع مواد لازم دا در دسترس دارد . جون شخص 
درا کناف دنیا عسافرت کند وانواع نامحدود آلات موسیقی داکسه به دست 
انسان ساخته شده ببیند » به انواع ذخاگر نامحدود طبیعت بعرای دفع این 
احتیاج متحیر میگردد. انسان خواستارعلم ودانش است ودنیا بر ای بر آوددن 
تقاضای او گنجینةٌ اسراد نامتناهی خود دا به رویش میگفاید تا به كمك 
معرفت الهی ؛تمدنی عالی و معنوی ایجاد نماید . انساث خواستاد دوستی و 
رفاقت است ودردنیائی زندگی میکند که فرمتهای زیاد براک تمتع از حیات 
زناشوئی و دوستی در آن وجود دارد . انسان خواستاد تقرب به خداست . 
آیا ممکن است‌تصود کرد که‌خدائی وجود ندارد ؟ این موضوع خارج ازحد 
تصور فقیاس است. 


احتیاج به وجود خدا : 


شاید در اینجا شخص تردید کند که آیا انسان در اصل ذات و سرشت 
خود , میل به عبادت خدا دارد واحتیاج خود دا به او حس میکند یاخیر؟ 
| گرایشماود باشد . جواب او باخط جلی درصفحات تادیخ دنیا نوشته شدء ! 
ا گر به قدیمی‌تر ین اذمنهُ حیأت بشررجو ع کند »میبیند که ان.ان‌سعی‌دارد خدا 
یا خدایانی‌دا عبادت نماید و اگر به‌هر نقطةّدنیا برود؛خواهد دید این‌موضوع 
حقیقت دارد . جند سال قبل يك عده از باستا نشناسان در موقعی که فک از 
غارهای فدیم را در اسیانیا جستجو مینمودند ۰ آثادی از انسانی‌که در غار 
زندگی میکرد» بدست آوردندکه تقریباً یست هزار سال قبل زند گی‌میکرده 
است . درآ نجا دلائل قطامی برای ثبوت دیانت انبانهای ماقبل تادیخ بدست 
آوردند که نشان میداد در ازمنهٌ قدیم " انسان يك قوه‌ای دا مافوق قوه 
خود عبادت مینموده است . در سنوات اخیر» قنوزی در لرستان و کردستان 
کشف شده که درهر يك از ]نها بعضی ابزاد آلات » جواهر و سلاح جنگی 
پیدا شده که همه دا به امید فرا دسیدن روز دستاخیز در آنجا گذارده‌اند . 
در جثب آنها بئی وجود داردکه ساعاً مردم راجع به يك حیات آینده به 
آن امیدوار بوده!ند . در اين دوره و ذمان به هر يك از نقاط دنیا که میل 
دارید سافرت کنید تا ببینید مسردم در هر نقطه ۰ سعی میکنند خداشی را 
عبادت نمایند که دادای صفاتی متناسب با مقتضیات زندگانی آنها باشد ! 


۹ ایمان به خدا در قرن بیستم 
مملکت ژاپون مملو از معابد است و بعضی از آنها پی اندازه زیبا و قهنگی 
میباشد که هم آنها به افتخار خدایان برپا شده است امعظمترین و مومترین 
ابنیٌ چین " سیام " هندوستان آنهائی حستندکه برای عبادت دینی ساخته 
شدها ند ! در ادرشلیم گنبد عظیم سنکی مسجد عمرو ؛ در استانبول - مسجد 
ایاسوفی ! در آتن - اکروپولیس " در دوم سن پطر ؛ در پادیس كِ 
نتردام‌ودر لندن - وست مینسترابی - همه اینها معا بد دینی میباشند . 

بهر جاکه شخص میرود * درتمام نقاط دنیا زیباترین و گرانبهاترین 
ابنیه عبادتند اذ معا بد دینی واین خود دلیل محکمی است برای ثبوت اینکه 
انسان حس میکند که به خداوند احثیا ج دارد. 

بهمین نحو" نفیس‌ترین کب موجود دنیا عبار تند از کتب دینی . سایر 
کتب میآیند و میروند و مطالعه میشو ند ودر طاق نسیان گذارده میگردندولی 
کتب دینی زوال ناپذیر ند . خواه درهندوستان خواه در امر یا خواه در 
چین ۰ خواه در ايران , کتابی که فوق صایر کتب‌مورد احترام و محیت‌است» 
همان کتب مذهبی‌میباشد. از مر گ ءسیح‌تا کنون تقریباً دوهزار سال‌میگذرد؛ 
با وجود این کناب ی که حاوی سر گذشت و زندگانی او میباشد از هر کتاب 
دیگری دردنیا بیشتر انتغار و رواج دارد. هر گاه از کتاب دمانی که »ورد 
پسند مردم است صد هزار جلد چاپ و منتشر شود ۰ اين دقم خیلی بز رگ 
جلوه میکند دا گر درطی چندین سال مجموع فروش آن بالغ بر يك میلیون 
بشود » معجزه شده است ولی از | جیل یا قطعات انجیل نه سالی یکصدهز ار 
و نه سالی يك میلیون بلکه در هرسال در حدود سی میلیون نسخه بفردش 
میرسد ! هیچ کتاب دیگری دا نمیتوان در این مورد با آن مقایسه کرد . 
مردمآنرا به این جهت میخوانندکه نشان میدهد چگونه باید خدای واحد 
حقیقی را خدمت و اطاعت کرد . 

بنابراین ۰ شکی نمیتوان داشت که میل فرمانبرداری از خداوند و 
احسای احتیاج به وجود او نه ننها يك حس عمومی میباشد بلکه عمیق‌ترین 
احساسات است . در ایئمورت باید فکر کنیم در دنیا چیزی که این 
حس را اقناع کند وجود ندارد ؟ آیا میتوانیم معتقد باشیم که در دنیا 
چیزی هست که کوچکترین احتیاجات جسمی پشر دا مرتفع میسازد * ولی 
چیزی که بزد گترین و عمیقترین احتیاجات او دا دفع‌کند وجود ندارد؟ 
آیا میتوانیم باور کنیم که در مقابل هر يك از احتیاجات فکری و دوحی 


شرك چگونه غیر معقول است وت 


بشر - احتیاج به زیبائی . احتیاج به آهنگی و نوا و احتیساج به عشق و 
محبت ۰ منقابلا يك چیز وجود دارد ولی چیزی که احتیاج عمیقتری دا 
مر تفع نماید , وجود ندارد ؟ این عقیده کاملا غیر معقول است ! همانگو نه 
که احتیاجات مادی بشر ایجاب میکند که برای دفع آن چیزی در دنبا 
وجود داشته باشد ‏ همانگونه که ساير حوائج فکری و دوحسی بشر 
مابه‌الاحتیاجی در مقابل خود در دنیای اطراف ما دارد » بهمان نحومیتوان 
معتّد بودکه عطش زیباد و عمومی بشر نسبت به يك پدر آسمانی و يك 
آفریننده که انسان میخواهد او دا بشناسد و عبادت کند , بیجهت در نهاد 
انسان نهاده نشده ! برای دفع این احتیاج بای شخصی وجود داشته باشد. 
یا بعبادت دیگر ؛ بگوئیم همانگونه که چشم وسیله‌ایست برای درك نور ؛ 
گوش برای شنیدن , ذائقه برای چشیدن . عشق در متابل يك همسرمهربان» 
حس پینائی برای تمتم از دئیای ذیبا و حس شنوائسی در مقابسل يك 
دنیای پر از آهنگک ۰ بهه‌ان گونه حس خدا پرستی و احنیاج به خدا باید 
در مقابل چیزی اعطا شده باشد که خارج از انسان در دنیای طبیعی وجود 
دارد و آن يك چیز فقط خدا تواند بود . نمیتوان تصور کرد که این قانون 
در تمام کائنات جاری است و تمام چیزها لازم و ملزوم یکدیگر ند و هر - 
گونه عطشی در نهاد انسان از اینجهت گذاشته شده است‌که در دئیا چیزی 
در مقابل آن و برای بر آوردن آن وجود دارد . آری این قانون که همه 
وقت و در همه جا صحیح است » در يك مورد استثناء پیدا میکند ؛ آن‌هم در 
مورد عمیق ترین دعمومی ترین احتیاج دوحانی ۰ یعنی احتیاج دوح به 
خدا میباشد . 


با وجود مراتب فوق , نظر دیکری نیز هست که بموجب آن قبول 
کفر و الحاد غیر ممکن است و آن تأثیراتی است که این عه.ده در حیات؛ 
زندگی » اخلاق و رفتاد دارد . صحیح است که در دنیا اشخاصی پیدامیشو ند 
که تاز کی به کفر و الحاد کر ایده‌اند وی بدون اینکه خودثان متوجه 
باشند , بوسیلهً تعالیم اخلافی که از دین سابق خود بدست آودده‌اند , 
هدایت میشوند . در مورد چنین اشخاص ۰ بدیهی است که اخلاق و ینش 
آنها را میتوان نتیجة اخلاقی کفر و ال<اد شمرد ؛ولی چون کغر و الحاد 
دور خود دا بپایان برد ودر یك رقم از فلسفه و بینش زندگی .ورد استعمال 
قراد گرد . نتایج حتمی و قطمی آن اینست‌که اسای و بنیان تمدن و تلاش 
و اخلاق دا متز لزل میسازد . 

نخستین نتیجه قبول کفر و الحاد احسای ضعف و بیچارگی و ناا‌یدی 
است . هرقدر ما کوشش و مجاهد. ابر از بدادیم و هرقدد موفقیتهایدر خشان 
نصیب ما شود » سرانجام کار به هیچ منتهی میگردد و بیفایده است . اگر 
خدائی در دنیا نباشد » انسان در دنیا شبیه همان خرس قطبی خواهد بود 
که در روی قطعه یخی قرار گرفته و سطح اقیانوس را میبیماید , در صودتی 
که قطعه یخ مزبود در زیر پای او به سرعت آب میشود و بالاخرء بکلی از 
بین میرود . در اینکه دنیا راه زوال ونیستی دا عبپیما ید هیچ تردیدی ایست. 
بالاخره ذمین اگی نا عوقم سرد شدن آفتاب دچار حادئهً موحدی نشود » با 
سرد شدن آفتاب مبدل به يك قطعه بخ خواهد شد و روزی خواهد آمد که 
آثار نوع بشر از صفحهٌ ذمین محو گردد ! دراین صورت تنازع و کشمکش 
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ما به کدام نتیجةً مفید مثتج خواهد شد ؟ تمام قصور وعمارات ما و کلیةٌ پلها 
وسدهای ما. همه محکوم به فنا و زوال میباشند. کلیٌ دانشها دعلوم بشری که 
در صفحات کثب بیشماد ضبط شده » دیگر خواننده نخواهد داشت وخود این 
کتب نیز نا بود خواهند شد واین همه مساعی ومجاهدات ما برای‌ترقی‌بیهوده 

وعبث دمنتهی به هیچ خواهد شد. 

در این صودت » سعی دعمل وکاد برای چیست ؛ برای چه دد داء 
پیشرفت و توسعهٌ علم ودانش اینهمه زحمت پرخود روا دادیم ؟ چرا در داه 
نجات وشرافت وترقی مجاهده کنیم؟ بدیهی است که وقت و زمان ما دا مغلوب 
ومنکوب خود خواهد ساخت. اگر ما در مجاهدات خود زیاد موفق شویم » 
ميتوانیم چند سالی به حیات آمیخته به ذحمت وتنازع خود بیفزائيم ولی 
بالاخره پایان‌کار به هیچ ۰ بهی خواهد شد.هر شخص با شود وبا عقل و 
منطقی که از روی حتیقت » معتقد است که دنیا جز آنچه ميبينيم چیز دیگری 
نیست ۰ بطور قطع مجبور است نظریه‌ای مبنی بریأس دناامیدی ولج کننده‌در 
زند گی برای خود اتخاذ کند.حیات وسمی‌وعمل ما نند دوٌیای‌میان‌تهی‌میباشد. 
اعصاب فعا لیت وتصمیم انسان‌کاملا از هم کسیخته خواهد شد.البته صحیح‌است 
که تحت فشار يك بحران ملی » از قبیل جنگه با دراثر اشتغال به‌يك نقعة 
پنج‌ساله , ممکن است مردم تا مدتی این موضوع دا فراموش کنند وبطوری 
سعی وعمل بکاد بندند که گویی در حقیقت موفقیتی نصیب آنها مشود و لی‌چنین 
بنیانی برای برپا نگاهداشتنز ند گانی عادی ومعمولی‌کافی نتواند بود و کمتر 
قادر خواهند بود که اساس تمدن دا زیر پا نگاه دارند. 

اگر همان گونه که مادیون مدعی هستند وملحدین نیز بابد عقیده آنها 
را قبول کنند که افراد فاقد دوح میباشند و کلیه افکاد داحساسات آنها نتیجةً 
يك فعل وا تفعال شیمیاگی است , در اینصورت چه قدد دقیمتی میتوان برای 
افراد قائل شد وبرای چه دیگران بایدآن حق دا احترام کنند؟ اگر نگران 
واندیشناك باشیم که چرا در مقابل يك بطری مملو از مواد شيميائی مراعات 
ادب ونزا کت نمیکنيم , حماقت خود دا مدلل داشته‌ایم!| گر بخواهیم روح دا 
از نوع بشر سلب‌کنیم؛بیش ازيك بطری موادشیمیائی چیزی نخواهدبود ادر 
آن‌سودت دیختن‌خون بشر از دیختن محتویات يك بطری آب‌سدنی برروی 


۰ ایمان به خدا دد قرن بیستم 


زمین بهتر یا بدتر نخواهد بود وفرد بکلی قدر دقیمت خود دا از دست 
خواهد داد! با وجود این گر بگوئیم اساس وبئیان تمدن برپایةٌ قدروقیمت 
افراد استواد است * سخثی به گزاف نگفته‌ايم. تفاوت مهم بین تمدن و توحش 
همین است که در ممالك متمدن هر فرد » خواه غثی خواه فقیر » خواه‌پیر » 
خواه جوان » خواه عاقل وخواه نادان , دارای يك حموق غیرقا بل انکار 
میباشد وقدر دقیمت او فوق‌العاده زیاد است. 

ولی دد مالك غیرمتمدن اینطور نیست.درمما لك متمدن اطفال یتیم‌دا 
با مهرومحبت ورآفت در یثیمخانه‌ها پرستادی‌میکنند ولی ددمما لكغیرمتمدن 
آنها دا به حال خود میگذارند تا عمری به تکدی بگندانند یا زندگی دا 
ترك گویند [ در مما لكمتمدت ؛ معمرین واشخاص سالخورده را اگر تهیدست 
باشند درخانه‌های مخصوصی نگاهداری میکنند وددسیاری ممالك مستمری 
ومقرری میدهند ولی درممالك غیرمتمدن ]نها دا از خود میرانندکه مجبود 
به تکدی‌شو ندادربعضی جاها آ نها دامیکشند ومیخورند! درممالك غیرمتمدن 
زن دا اند کی از حیوان بهتر میشمارند ولی درمما لك متمدن [ نهادا محترم 
ومعزز میدادند. بچه کشی , قتل, آدم کشی وجنگ در ممالك وحشی از امود 
عادی است ولی در ممالك متمدن‌براین‌حوادث ندبه میکنند وبرای دفع‌آنها 
از بل مساعی ددیغ نمید آر ند . 

شاید بزد گترین خدمتی‌ که مسیحیت به تمدن نموده اینست‌که قدد و 
قیمت افراد دا تا پیت نموده‌است. اون تعلیم که خداو ند حتی پست تر ین گنهکادان 
را دوست میدارد دمیخواهد که آنها نجات یابند دسیح برای نجات اشخاص 
متقی وعادل در دنیا نیامدبلکه‌برای خاطر کسانیکه‌در زیر باد گناه‌میمیر ند؛ 
مرده است. این تعلیم روحانی ممکن است دادای حیات جاودان پاشد و 
همه اینها قدر و قیمت زیادی به افراد داده است . 

مسیح سئوال میکند : «انسان دا چه سود داردکه تمام دنیا دا ببرد و 
جان خود دا برباد دهد؟» از این سئوال چنین مستفاد میگرددکه روح يك 
انسان ذیقیمت‌تر از مجموع تمام دنیای مادی دجسمی است. بها ینجهت‌مسیحیت 
درهرجا ودر نقاطی که سابقاً تادیکی وطلم حکمفرما بود , باطلوع يك‌تمدن 
وتربیت وادب جدید ملازم بوده است. 

ما بسا در طی این صفحات این موضوع را مفصل بیان خواهیم نمود. 
در اینجا همین قدد کافی است تذکر دهیم که بزد گترین دمهمترین عقیده 
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واحد برای حصول وحفاظت حقوق بشرو بالنتیجه برای ترقی و توسمةٌ تمدن؛ 
همان عقیده است که هرفرد بشر به خودی خود واجد قدر و قیمت فوق‌العاده 
میباشد. این‌قضیه هیچ منطتی نخواهد بود که بگوئیم افراد بشر واجداهمیت 
نمیباشند ولی اجتماعات بشری قدر دقیمت دادند » ذیرا مجموع هزادسفر 
بازصفر است. اگر هرفردبشر فاقد قدد و قیمت باشد ۰ برای میلیو نها افراد 
نیز نمیتوان قدد و قیمتی قائل شد . از این نقطه نظر نیز مشاهده میشود 
که اصول مادیت , بنیان تمدن دا متزلزل میسازد ذیرا همانگرنه که فقدان 
عقیده به اهمیت مقام فرد در نتیجهٌ عدم فهم کافی نسبت به خدا هميشه و در 
همه جا منجر به بر بریت گسردیده " بهمان گونه واژ گسون شدن بنیان این 
عقیده در اثر شیوع کفر و الحاد " ضربهٌ مهلکی به تمدن خواهد زد ! آیبا 
ممکن یا منطقی یا موافق عقل خواهد بودکه معتقد باشیم حقیقت دنیاچیزی 
است که ترقی وتوسعٌ تمدن دا در سرانجام کاد غیرممکن خواهد ساخت ٩‏ 
آیا ممکن است‌کسی معتقد باشد که ازيك عميدء غلط که مورد قبول عامه‌شده 
نتایج بسیاد عالی‌بوقوع میپیو ندد واز حقیقت ؛ نتایج بد وزیان بخشهدر تب 
است ؟ دريك دنیای علت ومعلول مانند دنیای ما " چنین عمّیده کاملا بر خلاف 
احکام عقل و منطق میباشد . حقیقت چیزی است که منجر به بهبودی و 
سعادت میشود وددوغ چیزی است که بنیان سعادت دا واژ گون میسازد. از 
اینرو معلوم میشود که کفر والحاد * یمنی عقیده‌ای که فوفاً مشاعده نمودیم ؛ 
کاملا مخالف است با ] نچه که برای‌آسایش وسعادت بشر ضرورت دارد وباید 
فرضيٌ غلط وبی اصلی باشد, بررعکس عقیده به خداکه منشاً عقاید عالی‌است, 


باید اساسا حقیقت داشته باشد . 


فصل ششم 


دلائل حسی برای اثبات ایمان به‌خدا 


5 اینجا دلایل وبراهین‌ما همه فکری ومبتنی برعقایدی بود که‌مر بوط 
به‌عقل و ادراك است ؛ ولی بکرشته استدلالات دیگر برای ثبوت این مطلب 
وجود داردکه از دلائل فوق بسی مهمتر وبالنتیجه بیش ازآنها قانم‌کننده 
است داین دلائل از ددی تجر بیات ثابت میشود . ردیهمرفته صرف نظر از 
چیزهائی که به آن معتقد باشیم + چیزهائی میدانیم که در نتیجه تجر بیات 
زندگانی ماحاصل شده است. آخرین دلیلی که برای اثبات وجود خدا اقامه 
شود. باید مبتنی بر آزمایشهای‌عملی باشد. اگرچنین عقیده‌ای عملا توانست 
مورد پیدا کند. پس ثابت میشودکه نه‌تنها آن عقیده باقی خواهد ماند» بلکه 
واضح است که حقیقت دازد. ولی اگر باتجر به وعمل خلاف آن ثا بت گردد ‏ 
دیریا زود اذبین خواهد دفت. 


- جر بیات متخصصین : 


بهتراست قبل آذهرچیز تجر بیات‌متخصصین را دراین‌رشته مورد توجه 
قراد دهیم. اینها به حقیقت چه چیزی پی بردهاند؛ 

دد عصر کنونی کلیه اطلاعاتی که قبول ميکنیم » باید مبتنی‌بر گفتاد 
متخصصین باشد . هنگامی که دولتی بخواهد در مسیر تمدن غرب پیش رود 
اولین قدم ی که برمیداه‌د دعوت مستشاد است . مستشاد حقوقی + کنی‌کی ۰ 
پلیس » طرق , مالیه , کشاورزی . تر بیتی واشخاصی که در رشته‌های مختلف 
تخصص دادند » دعوت میکند تا نصایح وتوصیهٌ آنها دا » حتی درموقمی که 


دلائلحسی برای اثبات ایمان به خدا ‌ 


علت آن معلوم نباشد » عملی‌کنند. لذا دیگران‌جون نتایج حسنهٌ کار وخدمت 
آنها دامی‌بیننه » اذ پذیرفتن و اجرای نصایح و دستودات آنها خوشوقت 
میکردند . درحقیقت » دامنةً علم و دانش به قدری دد این‌عصر وسعت پیدا 
کرده که هر کس با تمام اطلاعات خود فقط اندکی میدانه ودد امودجادی 
احتیاج به متخصصین است. 

شخصی که علم جنرافیا دا تحصیل نموده است ؛ اگر مسافرت هم کرده 
باشد و اطراف شهر مستطالرآس خود وشاید بندرهای مهم و جاهای دیگردا 
دیده باشد ؛ با دجود این يك هزارم سرحداتی داکه در يك نقشه جفرافیای 
صحیح ترسیم شده ۰ ندیده است . ولی برای فرا گرفتن حفایق و 
کسب اطلاعات بیشتر در بارء آنها؛ محتاج به گفتاد متخصصین است باتوجه 
به مراتب فوق » خود دا بهیچوجه در علم جغرافیا جاهل نمیداند بلکه با 
اطمینان کامل از وضع جغرافیائی نقاطی که ندیده ۰ صحبت میکند. به‌آنچه 
میکوید » طبق بیانات متخصصین , عقیده دارد . اگر از عجایب علم ستاده 
شناسی جدید لذت بریم وشخماً تحقیقاتی در اطراف آن بعمل آودیم » به ما 
گفتها ند که آفتاب ٩۲‏ میلیون میل ازما دور است ۰ میلیونها دفعه ازذمین ما 
بزر گتر است و میزان حرارت آن ۶۰۰۰ درجه سانتیگراد است . بدون 
تردید » حقایق مزبور دا قبول میکنیم ! باوجود این » کدام يك ازما دفته و 
فاصلهٌ آفتاب دا انداژه گرفته است یا آنرا سنجیده ؟ تمام اين دا ما ازقول 
کسانی که در عمر خود هیچ آنها دا ندیده و حتی اسم آنها دا نشنیده‌ايم ؛ 
قبول ميکنيم » زیرا گنتاد آنها حجت است . چون به‌مرضی مبتلا شویم ؛ 
فوراً به پزشك رجوع ميکنيم . شاید قبلا او دا بهیچوجه ندیده باشیم و از 
داروئی که به‌ما میدهد بهیچوجه سر درنياوديم . بادجود این " بدون تردید 
و تأمل دوا دا فراهم‌می‌کنيم زیرا او در دشن طب‌متخصص است ومامتخصس 
نیستیم . با این ترتیب " هیچ مخالف عقل و منطق نیست اگر ددموضوع دین 
نیز به متخصصین مراجعه کنيم وببينيم آنها به ما چه میگویند. 
شایه شخصی بخواهد قبل از قبول گنتاد متخصصین , ده سوّال دد این ذمینه 
بنمایه . سوّال اول این‌است : شخسی‌که به‌اد مراجمه میکنم " آیا ددحقیقت 
متخصص‌است؟ دوم : آیا این شخص قا بل اعتماد است ؟ دد این مورد ؛ باید 
در نظر بياوريم که شخص ممکن است در يك دشته تخصص زیاد داشته باشد 
ولی داجم به موضوع دیگ رکه خارج از دایر تخصص اوست , از يك طفل 
پیشتر نداند . مثلا " وفتی بحواهیم از آخرین درجه تکامل علم فیز يك مطلع 
شویم ۰ به يك نفر عالم فیزیکدان مراجمه ميکنیم * نه به‌یکنفر سیاستمداد . 
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ولی | کر بخواهيم از آخرین تحولات سیاسی اطلاعاتی کسب نمائیم . برعکس 
به سیاستمدار دجوع ميکنيم . گرچه این موضوع جزء بدیهیات و غیر قابل 
تذکر باشد " ولی اهمیت بسیادی دا حائز است . اهمیت آثن از این لحاط 
است که امروز بسیادی تصور میکنند که اگر شخصی مثلا در علم شیمی خبره 
است اگر چیزی دد موضوع دیانت بکوید " گفتهً او حجت و دارای اعتباد 
است . در صودتی که هیچ اهمینی نمیتوان برای آن قائل شد ؛ مگر اینکه 
شخص مذ‌کور اتفاقاً در علوم دینی نیز مطالعاتی نموده و در این دشته هم 
تخصص داشته باشد . میگویند دوزی نیوتون مشهور" یکنفر نجاد دا به خانة 
خود احضاد کرد تا در کتا بخانةً او دو دریچه باز کند . اظهار داشت غالباًدر 
مواقمی که مشفول مطالعات دیاضی میباشد ۰ گربه‌ای پشت دد میاید و چون 
نمیتوانه داخل شود" صدا بلند کرده حوای او دا پریشان میکند. چون اذاو 
سوّال کردند که برای چه دو دریچه باز کنئد ۰ گفت : یکی بزر گه بسرای 
مادد و یکی کوچك برای بچه . تا وفتی که نجار به او توضیح ندادکه پچ 
گر به از همان دریچه‌ای‌که مادرش داخل میشود ممکن است داخل شوه ؛ 
نیوتون په این فکر نیفتاد ! موقمی که همین نیوتون داجم به‌یسك موضوع 
ریاخی صحبت میکرد , تمام دنیا به گفتاد او گوش میدادند . دد دشتة دیاضی 
ادلین متخصص عصر خود بود ولی چون میخواست نقشة دریچه برای گر به 
بکشد + باز محتاج داهنماگی یکنفر نجار عادی روستائی بود. در دنیا خیلی 
کم اشخاصی دا میتوان نشان داد که آثاد آنها بقدد دادوین در جدیدی 
بردوی علم باز کرده باشد. تقریباً شش دشته ازعلوم از سرچشمة تحقیقات او 
آب خودده و کمتر کسی دا میتوان نشان داد که فکرش به‌اندازة این شخص 
بتواند ثمر بخش باشد. با دجود این» چارلز دادوین در اواخر عسر خود 
اعتراف میکند که با همه شوق ومیلی که درجوانی به‌موسیقی داشته, در پیری 
بقددی دذوق او در این دشته مهمل و بیمسرف ماند که بهیچوجه نتوانست از 
آن لذت برد و با کمال سختی يك دستگاه دا ازدستگاه دیگرتمیز میداده 
است. این شخص یکیازراهنمایان بزر گگ علمی است که کتب او دا ددقر نهای 
آینده نیز خواهند خواند . با وجود آن, بقدری در موسیقی بی‌اطلاع بود 
که شاید يك شا گرد مددسهٌ متوسطه میتوانست به او درس دهدا 

بهمین جهت درحالی که دنیا مرهون ومدیون علمای فيزيك » شیمی , 
هیأت و امثال آن می‌باشد که باه‌طا لمات خسنگی نا پذیر خود انقلابی در 
افکار ما در علوم پدیدآوردهاند و حق دادیم که درشعبةٌ علوم مربوطه [ نقدر 
به گفتار وشهادات ]نها اهمیت دهیم؛ ولیآ نها دا ددعلوم دینی ؛ بصیروخبیر 
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بخوا نیم , اشتباه کر ده‌ايم ۱ هنگامی که ما برای کشف حفایق دینی سمی میکنیم ۰ 
آنچه برای ما اهمیت دارد شهادت علمای دینی میباشد . بنابراین ؛ اولین 
سئوال ما باید این باشد : آیااین شخص دداین دشته تخصص دارد ٩‏ 

سوال دوم ایئست : آیا این شاهد امین است ؛ اگر امین است ‏ ما 
بدون تردید وتعلل توضیحات اورا درآ نچه شخماً دیده وشنیده قبول ميکنیم. 
متخصصین دینی عبار تند اذانبیاء وآنها کسانی هستند که عمرخود را در تقرب 
بهحق گذرانیده و تجربیات خود را به ما اطلاع داده‌اند . مثلاکتاب مقدی 
ان يك شهادتنامه است. این کناب عبارت از شرح حال کسانی است که عس 
خود را وقف تفهیم حتیقت خدا و آنچه که خدا از انسان میخواهد نموده و 
تجر بیات خود دا د.آن نوشته‌انه . دداین نکته موافقت‌کامل موجود است : 
زیرا هم مومنین و هم ملحدین هر دو قبول دارندکه اینها متخصصین دین 
میباشند. دراینجا فقط سوال دوم باقی میماندکه آیا اینها اشخاص درستکاری 
هستند ؟ هیچ شکی نیست تهام اشخاصی که ادعای نبوت کرده‌اند " ددستکار 
نمیبا شند. 
بسیادی بوده‌اند که یکدیگر دا رد کرده‌اند , ولی این قضیه جیزی 
نیست که نتوان به‌آسانی]آنراکشف کرد. البته کسانی که دد ادعای خود دکانی 
برای خویشتن باز کرده‌اند و آنرا برای اندوختن ثروت ثخصی یا تحصیل 
عزت و احترام بکار برده| ند» کسانی هستند که شهادت آنها بی‌قدد و اهمیت 
است! کسانی که تعلیم داده‌انه ریا و دروغ مشروع است » بدیهی است که قا بل 
اعتماد نتوانند پودا حون به اخباد اثبیاء یر سیم ! که نوشته‌های ] نهادر کتاب 
مقدس هست* می‌بینیم که بدون اغراق‌آنها بیشتر از همه افراد بشرقا بل اعتماد 
میباشند. اینها کسانی بودند که دروغ پرایشان نفرت انگیز بود وبرای اینکه 
حقیقت نا گفته نمانه " زبان به بیان حقیقت گشودند . حیات خود دا بخطر 
انداختند تا دیگران‌دا بهسوی حقیقتی که میشناختند» دهبری‌کنند. درصودتی 
که اگر چیزی نمیگفتند " ممکن بودکاملا داحت بوده ازخطر برهند. بطور 
۹ غیرقا بل قبول است که این اشخاص دروغگو باشند . اینها کسانی هستند 
که معتقدند حقیقت‌را دربارة خدافهمیده دصدای اورا با گوش جان‌شنیدهاند. 
اینها مکرد درمکرر با اطمینان کامل میگویند: خداو ند چنین میفرما ید.اینها 
بقددی مطمئن بودند حقیقت را دربارهٌ خدا فهمیدها ند که زندگانی خود را 
به خطرانداخته تا به دیگران حقیمت دا بقارت دهند! از این دلائلو براهن 
نمیتوان به‌آسانی چشم پوشید. هرموضوعی که باشد » وقتی دویا سه‌شاهدعادل 
به‌حقیقت آن شهادت دادند , صحیح و راست شناخته میشود. درائیات وجود 
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خدا , نه يك با چهاد نفر بلکه‌ده‌ها ازسادفترین دامین‌ترین اشخاصی که‌دنیا 
به‌خود دیده است شهادت خود دا در باد جلالو کبریائیالهی‌به‌رشتة تحریر 
در آوردها ند . البئه میتوان استدلال کرد که اینها اشخاص امینی هستند ۰ وی 
خودشان فریب خورده‌اند ! غیررمعقول وناددست بودن این ایراد وقتی آشکار 
میشود که ما صفات دخصائسص روحانی فوقالعاده وقدرت حیات آنها دا درمد 
نظر پیاوریم . اعتقاد به‌اینکه عدم خودخواهی و تواضع حیرت انگیز آنها , 
تأثیر ات وجود آنها و دژیای اين اشخاص , همه از سرچشماً يك فلسفةٌ غلط 
در زند گانی برون آمده بکلی غیرمعقول است! این چنین تعبیری » بیش از 
آنکه دفع اشکال نماید " تولید اشکال میکند! 


دلیل دیگری برحقانیت خدا که مبنی بر‌تجر به میباشد " تأثیرات حیرت آور 
آن طرذ زندگانی میباشد که بر پا اعتقادبه وجود خدا بنا شده است ومبنی 
براین عقیده بوده که اولین وظیفه انسان اطاعت اوامر اوست . اگر خدائی 
نیست این فرضیه درو غ میباشد ۰ پس باید گفت که زند گانی مبنی براین 
فرضیه غلط و بدون تأثر و نفوذ میباشد . اگر خدائی هست , پس‌کسانی 
که بهتراز دیگران مطیم ادامر او هستند وبه وی ایمان دارند , بایدتایرات 
عمیقی در حیات دنیا بنمایند. نهتنها بواسطةٌآنست که مسیح يك پینمبر ويك 
ایما نداد بود » بلکه بواسطهُ آن بودکه کاملا پشت‌پا به هر نوع کمك مادی در 
کاد خود زد وفتط به خدا متکی بود . 

مثلا , مسیح می‌تواتست پولهای زیادی فراهم کند و بوسیلاآن تعلیمات 
خودرا در سراسر دنیا بقارت دهد ولی این کار دا نکرد. کسانی یافت میشوند 
که این کار دا کرده‌انن » مثلا مادی‌با یکرادی که در امریک به تشکیل يك‌فرقهً 
مذهبی پرداخت »در عمر خود صدهاهزاد دلار بدست آودد و بوسیله آن میلیو نها 
دسائل جهت اشاعه تعلیمات خود به اکناف دنیا فرستاد وبرای متابمین خود 
کلیساهای معظم بنا کرداتنها او نیست که این کار دا کرده است * بعضیهامقرر 
داشتها ند وک پیروان] نها مسرتکب گن-اء مخصوصی شو ند » جریمةً معن 
پپرداز ند ۱ عده‌ای به جنگ رفته وقسمت ثابتی از غنائم دا به خود تخصیص 
داده| ند! بضی از اینها در زمان حیات خود نفوذ زیادی داشنه‌اند ولی ممکن 
است تصود نمودکه نفوذ و تعلیماتآنها با توسل به حقیقت نبوده بلکه نتیجة 
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تأثیرات تمولآنها بوده است ! البثه برای عبسای مسیح نیز تحصیل پول 
خیلی آسان بود.اینچنین شخصیت ماهری میتوانست مبالغ هنگفتی پول برای 
پیشرفت منظور خود گردآودد زیرا اشخاص متمول مجذوب تعلیم دی شده 
بودند. با وجود این » چون یکنفر جوان ثروتمند خواست درجر که پیروان 
او داخل شود » عیسای مسیح بجای اینکه از کمك مالی او استفاده کند » 
به او امر فرمود که اول برود وتمام مایملك خود دا بفروشد و به فقرا دهد 
وب از آن‌آمده * از او پیروی‌کند . او با کمال دغبت كمك ومساعدت مالی 
راکه این جوان میئوانست به او بنماید * ردکرد و عاقبت‌الامر در آخرین 
دقایق عمر خود بکلی فقیر و بی‌چیز بود . همانگونه که خود او تذکی داد؛ 
خانه نداشت . حتی روباهان وپرندگان از او بیشتر آسایش داشتند . وقتی 
که مردم او را کشتند ؛ بجز لباسی که مییوشید ؛ حجیزی نداشت که قاتلین به 
یغما برند.چون وفات یافت » او را در يك مقبرء عاریه‌ای دفن کردند ! به 
اینجهت یر ممکن‌است بتوان تأثیر و نفوذ او دا به تمول دثروت وی متسوب 
داشت . 

مورد دیگ رکه مردم خیلی به‌آن اعتماد میکنند و بوسیلاآن موفق 
میشو ند که دیگر ان دا تحت نفو: خود قرار دهند » داشتن رفتای مقتدر و 
سرثنای است مثلا بضی با تمام توانائی و قوای خودکوشیده‌اندکه یادان و 
همکاران مقتدری بیا بند.اینها به شاهان نامه ها نوشته‌انه و سعی‌کرده‌اند تا 
رسای جمهور و نخست وزیران دا ملاقات‌کنند و جویای اشخاص بزر گ و 
متمول شده! ند ! ولی سبح برعکس این رویه رفتار کرد.او عمر خود دا پا 
مردمات عادی گذد نید. هنگامی که بادشاه خواست با او حرف بزند ؛ او در 
صدد جواب دادن بر نیامد متابمین بر گزید؛ خود دا اذ میان‌تهیدست‌ترین و 
پست‌ترین طبقات جستجو کرد . یکی از دوازده شاگرد اه شخصی بودکسه 
آرزوی انقلابی دا علیه روم داشت دیکری باجگیر که یکی از منفودترین 
افراد طبقات بهودی بود ومردم او دا نبت به عملکت خود خائن وبعلاده 
معمولا دزد میدانستند . اغلبآنها ماهیگیرانی بیسواد بودند . خیلی مشکل 
برد که بتواند عده‌ای را انتخاب کند که حرف[ نها کمتر از اشخاص مز بوردد 
میان طبقةٌ تحصیل کرده وفلاسفه وپیشوایان دین تأثیر ونفوذ داشته باشد . 
اشخاص متمول » فریسی؛ شیش دقا نون گذار در میان شا گردان او نبود ! 
بنابراین ‏ علت تأثیر نفوذ مسیح هرچه باشد؛آنرا بهیچرجه نمیتوان به‌نفوذ 
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دفتای مقتدری که در سلك شا گردان او قرار گرفته باشند , منسوب داشت . 

باز وسیلهٌ دیگری برای حصول موفقیت و نفوذ اینست که شخص قوای 
شاها نه بدست آورد وقوانینی برروی شالودء تمایلات و نظریات خود وضم کند 
دمردم را به اطاعت آن قوانین واداد نماید. 

حیات سیاسی تمام مما لك تما اندازه‌ای مولود بلند پروازیهای 
اشخاصی است که هر يك میخواهد مر تبه دمقام و نفرذی بدست آورد . بعضی از 
این اشخاص دوطنیرستان حقیقی هستند که میخواهند عادات و آداب بهتری 
جانشین عادات واخلاق قدیم نمایند و بسنی کاملا خودخواء هسنند که منظور 
آنها فقط تجلیل نام خود و کسب ثردت وشهرت است . ولی طرز وروش این 
هردو دسئه یکی است ذیرا برای حصول منظاور باطنی میبینند که بدواٌ باید 
در امور سیاسی به مقام پیشوائی وریاست برسند تا فرصت موفقیت پیدا کنشد. 
این طریقه به دوی عیسی نیز باز بود واگر میخواست میتوانست آن دراه را 
بپیماید.یکی از آزمایشهائی که برای عیسای مسیح پیش آمد . موقمی بود که‌به 
او پیشنهاد شد با شیطا موافقت کند ددویةٌ اه را پیش گیرد تا دنیا وسلطنت 
دنیا دا داشته باشد دلی اين وسوسه دا با عزمی جزم ردکرد ! بمدها در 
جریان کادش , موقعی که در پیا بان, پنجهر ار نفر مردم گرسنه را با پنج‌قرس 
نان و دوماهی کوچك خوداك داد. مردم کرامات او دا په چشم دیده تقاضای 
حکومت و سلطئت او را نمودند . همینقدد کفایت میکرد که قبولی خود را 
اعلام نماید تا تمام اهل جلیل به طرفداری او قیام کنند ولی چون از تصمیم 
آنها آگاه شد ؛ تنها به کوه ها «یرفت و ثب را در دعا میگذدانید و این 
طریقه دا نیز ددکرد . مصمم بودکه تنها به وسائل روحانی و کمك حق‌تعالی 
که به وی ایمان داشت ۰ تکیه و اعنماد کند. 

طریق چهارم که او میتوانستآنرا به‌آسانی بپیماید , جنگ بوداهمان 
راهی که گر وه بیشماری از مسلحین وپیشوایان خوددا نا گزیر از آن‌دید.ا ندا 
قوم از مسیح خود انتظار داشت که این راء دا بیهها ید . یکی از بهثر ین‌رژیاهای 
خوش و انتظادت آنها دقتی بودکه مسیح‌آنها ظهود نماید و کلیهٌ متجاوزین 
روم را از مملکت آنها بیرون کند . متابمین مسیح نیز از او این انتظار را 
داشتند وخودشان نیز مایل و مترصد فرمان جنک بودند ! نفرت ]نها از 
دومیان و میلشان به رهائی از طوق عبودیت آنهسا بقددی بودکه اگر مسیح 
شمشیر برمیداشت وداوطلبان دا به جنگ دعوت میکرد , فوراً صدها هزار 


۷۰ ایمان به خدا دد قرن بیستم 


نفر دور اد جمع میشدند . چقدر آسان بودکه ملکوت خدا دا با جبر دستم 
برقرار سازد وتمام مخالفین دا معدوم کند وبه کسانی کهآ نرا قبول کرده‌اند ؛ 
انعام بخشد ولی عیسی از انتخاب این طریق نیز امتناع ورزید . هنگامی 
که پطرس خواست برای دفاع از او شمشیر بکشد . به وی امر فررمود : 
«شمشیر خود را غلاف کن . ذیراکسی که شمشیر کشد , با شمثبر کشته شود.» 
مسیح بدیئوسیله بار دیگر اعتماد وتو کل خود دا بر پدر آسمانی ابراز نمود. 

بدینطریق , برای اولین‌مر تبه درتادیخ حیات‌دنیا ؛ مردی دا می‌بینیم 
که میخواست انقلاب بزدگی درجهان وافکار و رفتاد آن پدید آورد! باوجود 
این » حتی یکی از وسائل مادی را که برای انجام منظور خوبش وتشبث به 
آنها قطمی دنا کزیر مینمود ؛ بکاد نبرد!ا گر دنیا اساسا مادی میباشد و بجز 
ماده چیز دیگری در دنیا وجود ندارد , خدا و روح جزه اوهام وخرافات 
میباشد وبطود قطع . چنین زند گانی‌کوچکترین تأثیر و نفوذی دا در دنیا 
ندارد! مثل اینست که بخواهند عمارت آسمان خراش بزد گی دا پردوی هوا 
بنا کنند اما کلیه مساعی ومجاهدات نقش بر آب است! ولی بررعکس 1 گرعینی 
داست میگفت وا گر خدائی وجود دارد وروح نه‌تنها حقیقت دادد بلکه تنها 
وجود باقی وفنا ناپذیر میباشد ؛ پس زندگانی که با توافق دهم آهنگی‌کامل با 
اراد خداوند وبرای پرورش روح بکار رود از هر نوع حیات و زندگانی 
دیگر نافذتر وپرارزش‌تر خواهد بود حیات وزند گانی مسیح کدام‌يك ازاین 
دو نوع این دا در پرداشت؟ جواب این سئوال دا همه کس میداند.هیچکس 
را در تادیخ پیدا نميکنيم که امروز پس از طی دوهزاد سال از ظهود عیسای 
مسیح به انداز او پیرو وتابع داشته باشد عقیده و نظریهٌ «لکی» که یکی از 
مورخین ممروف استدلالی(داسیو نالیست) میباشد * در این باب قطمی است . 
او میکوید : تاربخ کوتاه سه سال از زندگانی مسیح برای نرم کردن 
قلوب و تهذیب وتز کیهٌ احساسات بشر بیش از تمام نوشته‌های عقلا و دسائل 
فلاسفه مو ثر بوده است. 

از اینرو مابه‌این نتیجه ميرسیم که تأثیرات بی‌نظیر وبیما نشدزند گانی 
عیسای ناصری در دنیا , شاهد زند؛ این حقیقت است که ند گانی مسیح بر 
اساس يك فرضیهةٌ درست و صحیح استواد است.ا گر ببینیم يك مهندس ۰ سدی 
میسازد که در متابل مرور ایام تاپ مقادمت نمیآورد وپس از چندسال دیران 
وس‌نگون میگردد ودر مقابل» دیگری سدی بنا میکند که هزاد سال استوار 
میماند " به این نتیجه میرسیم که شخص دوم قوانین مهندسی دا میداند ؛ نه 
شخص اول . حیات و زندگانی نیز براین مقیای است . وفتیکه مشاهده 


تاثیر حیات مسی ح که به خدا تسلیم شده بود ۷ 


مينماگيم که تأثیر ونفوذ تمام مردمان قرن اول که مبنی براعتماد به مروت * 
قوای دنیوی " به سیاست وبه شمشیر بوده ۰ بیش از دوران حیات آن‌اشخاس 
دوام نداشته و مردم امروز از اسم اغلب] نها اطلاعی ندار ند ۱ پس تنها 
تأثیر ونفوذ حیات کسی که زند کانی او برروی امناس ایمان به خدا استوار 
بوده " نسبت به دیگران بی| ندازه بزر گثر و زیادتر شده وهر دوز برمیزان 
آن میافزاید . لذا حق دادیم چنین نتیجه بکيریم که حیات وذند کانی عیسای 
مسیح مبنی‌برحقیقت بود " نه ذند گانی دیگران. 


فصل‌هشتم 


ماهیت تاثیر تعلیمات مسیح دربارٌ خدا 


اگرما در کیفیت وماهیت تأثیر و نفوذ مسیح و نتایجم حیرت آود آن 
برای ترقی بشروتعالی اصول اخلاقی درهر نقطه که تعلیمات وی بهآنجادسیده 
تامل نمائیم» به‌این نتیجه میرسیم که حیات وزند گانی او مپنی بر حقیقت‌بوده 
است . وقتی کسی اوضا عمملکتی راکه مردم آن بهتراز هرجا اصولز ند کی 
وتعلیمات او را میدانند , بامه‌الك دیگر وحتی باوضیات همان مملکت قبل 
از اینکه مسیح را مردم ۲ :جا پشناسند مقایسه نماید ۰ آنوقت تشخیص میدهد 
که حیات و آثاد مسیح مبداء فوائد کثیر و غیرقابل توسیف شده است . اگر 
تعلیمات مسیح دروغ یا مبنی بر اشتباه بود » هیچگونه مظاهر ترقی و فوائد 
وبر کات معنوی دیده نمی‌شد . ولی اگر برعکس ؛ مبنی برحقیقت است. این 
فوائد دبر کات دا بای نثیجهٌ طبیمی آن گونه تعلیمات دافست. 

البته هیچکیس‌مدعی نیست ممالکی که آنها دا مسیحی مینامیم. به‌درجة 
کمال رسیده‌اند . هیچ سرزمینی وجود نداددکه حتی نصف مردم آن با کمال 
دغبت درتمام چیزها بخواهند اذتعلیمات او پیروی‌کنند. ولی تا اندازه‌ای 
تعلیمات مسیح درهر کشوری که شایم شده. آنرا تحت تأثیرات عمیق خود 
قرادداده است. نکن برجسته و قا بل توجه اینست » در هرقسمت از ذندگانی 
مردم که اصول تعلیمات مسیح‌در آن بطورصحیح وصمیما نه پبروی شده؛ پیشرفت 
وترقی حیرت آوری دیده میشود! ولی‌درهر جا که این اصول بکاد برده نمیشود 
در آ نجا مردمی که بنام مسیحی موجود مییاشند » درنقص باقی هستند . تنها 
چیزی "ه شخص از دیانت خواستار است» همین است . مقیاس آزمایش‌مااین 
نیست تا درنقاطی که تعلیمات مسیح بکار نمیرود» نتایج مسیحیت چه میباشد, 
بلکه باید ببینیم در ممالکی که برطبق این تعلیمات زندگی میکنند, به چه 
نت یجید سیده | ند. دقتی بخواهیم مهارت يك پزشك‌را آذمایش کنيم ۰ هیچگاه 


ماهیت‌تأثیر تعلیمات مسیح در بارخ خدا ۷ 


از کسانی که دسئورهای‌اورا اجرانکرده‌اند پا از او نسخه نگرفته‌اند, تحقیق 
نمی نميکنيم که از وجود او چه فایده برده‌اند . بلکه مهادت اودا دد بین کسافی 
که اوامر او را اطاعت کردها ند » جستجو میکنیم ۰ 


پیشرفت دانش : 


قبل ازهرچیز » پیشرفت علم ودانش درممالگی که طبق تعلیمات مسیح 
عمل‌کرده‌اند * توجه ما دا به‌خود جلب میکند و ما خود دا محدودبه‌تأثیر 
تعلیمات مسیح میدانیم ۰ زيراکكلية افکار و تصورات راحع به خدا را بهمین 
اندازه حقیقی ومفید میدانیم . بدون مبالغه واغراق » میقوان گفت تأثیره نفوذ 
شخصیت هیچکس به اندازء مسیح ؛ علم ودانش دا پیشرفت نداده است ! اذ 
زمانی که مسیح حواریون خود را مأمور کرد که پرو ند وبهمةً ملل تعلیم‌دهند 
تعلیمات اويك فقو روز افزونی برای‌تنویر افکاد بشریت بوده است!مسیحیان 
موف بودند که اطفال خود را خواندن بیاموذ ند و آنها را طبق تعلیمات 
انجیل تر بیت کنند. درقرون تاريك که دسته‌های وسیع قبائل وحشی بردنیای 
متمدن استیلاجستند وتمدن‌را مورد تهدید واضمحلال قرار دادند؛صومعه‌های 
مسیحی ماأنند نوری درتادیکی بودند که‌علم‌ودانش پیشینیان دا حفاظت «تکمیل 
نمودند! مبشرین‌مسیحی ددمیان این طوائف وحشی رفته و برای آنها مدرسه 
باز کردند ۱ کثاب مقدس امروز درهزار زبان مختلف وجود دارد ودر اغلب 
السنهةٌ مز بور , کتاب مقدس اولین کتابی بوده که به‌آن زبان نوشته شده‌است! 
به‌عپارت دیگر, اصول و مبادی علم ودانش درمیان تقریباً هفتصدطایفه وملت 
بوسیلاٌ مبشرینی گذاشته شد که ذمانی داخل مملکت آنها شدندکه حتی از 
داشئن الفبا نیز محروم بودند ! اینان کثاب مقدس دا برای آنها ترجمه 
کرده دمدادسی برای آنها باز نمودند ودرعلم ودانش را به روی‌آنها گشودند! 

پیشرفت دانش بوسپلةٌ تعلیمات مسیح تا زمان حاضر نیز ادامه داد . 
طبق آمار چند سال قبل ۴۱۰۰۰ از این مداری توسط مسیحیان برای ملل 
دیگر بازشد که تقریباً دومیلیون محصل درآنها تحصیل میکردند ! بسیاری‌از 
ملل درزمان گذشته «حال درمما لك مسیحی, کسب علم ودانش میکنند . فقط 
مسیحیان هستند که تا حدی احتیاجات اطفال پیروان سایر ادیان را مر تفع 
ساخته‌اند وغالباً اجرای این کار به قیمت جان خود مبشرین تمام شده‌است. 


۷۴ ایمان به خدا دد قرن بیستم 


این تعلیمات بوده بیش از هرقوه دعاملی در دنیا دامنهٌ علم دداش ومعرفت 
دا وسمت داده است . ولی همانگونه که مشاهده نمودیم " چاره‌ای جز اتخاد 
یک از این ده نظریه دا ندادیم : یا خدائی وجود داد وتعلیمات او مبنی 
بريك حقیقت مهمی بوده دیاخداگی نیست واین تعلیمات مبنی برموهوم‌پرستی 
صرف می‌باشد ! اگر دد پرتو نتایج عسالی تعلیمات مسیحیت که برای ترقی 
بشر است نگاه کنیم؛ کدام يك از اين دونظر یه وعقیده معقول ومنطقی است ؟ 
آیا انگور دا از خار وانجیر دا از خس میچینید؛ 


توجه از نیاز مندان : 

نتیجهً دوم انتشاد عقيدء مسیحیت در پار خدا » تکامل وانتباه وجدان 
تازه‌ایست برای توجه به ققرا وبیچار کان . قبل از شبوع مسیحیت ؛ در 
بسیاری از ممالك . توجهی از اطفال يتیم بعمل نمی‌آمد داطفالی‌که وجود 
آنها مورد توجه نبود » به کوچه‌ها رانده و تلف میشدند! کساهی دولت برای 
آرام کر دن مردم , گندم در میان آنها تفسیم میکرد واشخاص مهر بان ودحیم 
نیز به‌آنها کمك و مساعدت نمودند . ولی عقید مسیحیت در بار؟ خدای که 
فقیر ترین ومحتاج‌ترین افراد دا دوست میدارد , مردم دا هوشیاد نمود که 
وظیفه وتکلیفآنها تنها محدود به این نیست که چند شاهی به يك مرد فقیر 
دهند . پلکه باید موجیات دفاء همیشکی او دا فراهم نمایند . مسیحیان 
ادلیه ؛ طبقهٌ فقیر وبی‌چیز بودند ولی از قدیمترین ایام " روزهاگی دا 
اختصاص داده پودند که خودشان‌دوزه میداشنند تا فقرا دا غذا دهند. پیشوایان 
مسیحی همیشه سمی میکردند تا مسکن دائمی برای محتاجان وبیچار گان 
تهیه نه‌ایند . سن‌بازیل, او لین دارا لعجزه دا برای اشخاص مپروص درسواحل 
دود فرات بنا نماد . پاموکرای , اولین مسکن دا برای مردمان غریب 
ساخت . تولوسیوس , اولین خانه دا برای نابینایان محناج بنیاد گذاشت که 
در ساحل رود فرات بنا شد . بدین طریق . رفته رفثه وسائل حمایت وتوجه 
فقرا و بدبختان در دنیا آماده گردید . در فرون مظلمه ؛ صومعه‌ها علاوه بر 
اينکه مر کز علم ودانش بودند ۰ مریضخانه‌ها برای بیمادان مظلوم وخانه و 
منزل برای بینوایان بودند . برای اولین بار در تاریخ حیات بشر چندین 
هزاد مرد و ذن بوسیلهً مسیحیت واداد شدند که با تحمل دنج ومشتت 
و فداکادی تمام زندگانی خود دا وقف تسکین زحمات و آلام بیچارگان 
نمایند . این‌کاد نیکو امروز هم ادامه دادد . هیچ مملکتی در دنیا 


ماهیت تأثیر تءلیمات مسیح در بار؛ خدا ۷۵ 
سر 

پیدا نمیشود که در زمینهٌ توجه از بینوایان وفترا به درجه‌ای دسیده باشدکه 
با ممالك ءسیحی فا بل مقایسه باشد ‏ ذیرا در این ممالك ده‌ها عزار 
مسدات برای فقرا ۰ اطفال تیم ! مردمان سا لخورده؛ مجانین " مبروصین؛ 
اشخاص فالج وچلاق بنا شده است . هنوز هم این کار نیکو ادامه دارد . در 
مثوات بعد از جنگ " چون خبر به ممالك رسید که هزارها نفر در شرق 
نزديك در فعاد گرسنگی وبیچاد کی می‌باشند . صدها میلیون دلاد توسط 
مسیحیان در غرب برای مساعدتآ نها فرستاده شد . در یتیمخا نه‌ها ثی که 
طبق اصول جدید بنا شد ودارای هر گونه وسائل بودند ۰ یکصد هزاد طفل 
تحت توجه قرار گرفتنه وخوداك بین چندین میلیون نفر تیم می‌شد . 
همین مردم فبل از اینکه اذ اصول ومبادی مسیحیت در بار؛ خدا مطلع 
شو ند.وفتی میشنیدند در میان ملل مجاور قحطی دفتر وجود دارد, خوشوقت 
می‌شدند زیراآ نها دا دد موقم شروع جنگ کمتر خطر ناك می‌دانسنند ! ولی 
بعد از آ نکه این عنیده در میان‌آنها ریشه دوانید . مبالغ هنگفتی که غالبا 
مستلزم فداکادی شخص آنها بود " به این بینوایان می‌برداختند . با توجه 
به این موضوع .]یا عقيد؛ خوبی بود ؟آیا بیثتر معقول ومنطقی است کهآنرا 
راست یا درو غ پندادیم ٩‏ 

تفییر دیگری که در طرز رفتاد مردم نسبت به همنوعان آنها در اثر 
قبول عقيدة مسیحیت درباد# خدا بوجودآمد , مربوط به سر نوشت غلامان 
بود . وقتی که مسیح به زمین آمد " معمول این بودکه اسرای جنگی دا به 
غلامی فاتحین وامیداشتند ۱ در نتیجه؛دنیای آن زمان مملو از گروه بزدگی 
از غلامان شد که در شهرها عدهآنها ده برابر مردمان آزاد بود. گرچه کاهی 
با غلامان حسن سلوكگ میکردند .ولی هر کونه حقی از آنها سلب شده بود ۱ 
ممکن بود برای تفریح خاطر مالکین به‌آنها امر شودکه نا نفس و جان 
داد ند با هم بجنگند . | گر در خانه‌ای که چند غلام بود ومولای خانه مقتول 
میشد » هر يك از غلامان , اعم از اينکه بیکناه باشند یا گناهکاد , اعدام 
میشدند!اطفال غلامان,متعلق به مالکین بودند وذنهایآنها دا میفروختند! 
در مقابل کوچکترین خطا غلامان دا میکشتند . در تادیخ ثبت شده است که 
یکنفر پرای اینکه بداندآیا ماهیهای درياچةٌ خانة !و گوشت انسان را 
میخودند يا خیر * غلامی را کشثه , قطعه قطعه نمود وبه دریاچه انداخت ! 

ولی عقیده به يك خداکه پدر همه است وهمه با یکدیگر براددند , 
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مثجر به نظریةٌ دیگری در باده این اشخاص تیره‌بخت گردید. عادت کلیساها 
براین جاری شد که برای خریدن و آذادکردن این غلامان مبالغ خطیری 
پول جمم آوری کنند . خریدن وآذاد کردن غلام ۰ قسمت مهمی از کار کلیسا 
دا مخصوصاً در عید قیام » تشکیل می‌داد . یك کلیسا هزاروچهادصد غلام » 
دیگری پنجهزار غلام و کلیسای دیگر هشت‌هز ار غلام خریده آزاد می‌کرد. 
در اوایل قرون دسلی » دسم غلامی تقریباً از میان دفته بود ولی دد نتیجه 
فثر ۰ سیادی مجبور شدند خود را به غلامی بفروشند واصول رواک دو باده 
رونق گرفت ! یکیاد دیگر کلیساها برای‌آذادی این غلامان شروع به جمح 
کردن پول نمودند تا اینکه در قرن‌چهاردهم دیگر بردگی در اروپا نبود. 
کلیساها مجبور بودندکه در عید قیام بجای غلام» کبوتر خریده آزادکنند . 
رسدرد کی کیان یکی بردکن تیدا گرددای طخ 
باد پیشوایان مسیحی تحت قیادت دیلبر فورس در انگلستان و گادیسون در 
امریکا , روح مسیحیان را علیه مارد این دسم منقلب نمود ودد نتیجه ؛ 
مما لك مسیحی آ ثرا غیررقا نو نی اعلام کردند . امروز فقط در بعضی تقاط دور 
افتاده از قبیل عر ستان و افریقای مر کزی » این دسم جاری ومعمول است و 
فغازهای متمادی ملل به سرعت از شیوع این رسم میکاهد . بدین نحو با 
تعالیم اخلاقی وروحانی.طوق لعنتی که میلیو نها افراد بشر را در تمام ادواد 
تاردیخ به بدبختی و دنج میتلا نموده بود از میان برداشته شد. باد دیگر این 
سئوال بیش می‌آید: آ یا آين بر کت حیرت‌انگیز که تسیت جامعةً بشری شد 
از منبم اشتباه و مودوم پرستی سرچشمه گرفت با از عقید.ای که مبنی بر 


حقیقت بود ؟ 
توجه از بیمادان : 


رود علیم بر کت که تحت نفوذ وتسلیم مسیح جر بان یافت * منجر به علاقه و 
توجه مخصوص وتازه‌ای نسبت به بیمادان شد . امروذ که مر یشخانه دا یکی 
از ارکان مهم حیات هر مملکت متمدن میدانئد » درد این مطلب مشکل 
است که چرا تمدن قدیم یونانیها » ردمیان وایرانیها هيچيك دسائل ایس 
بیمادستان دا تهیه ندیدافقط در قرن جهارم میلادی وک يك زن هسیحی 
موسوم به «فلاویولا» اولین بیمادستان عمومی راکه دنیا به خود ندیده بود ؛ 
بنا نهادانه تنها در مریشخانه‌ها , بلکه در درون خانه‌های شخصی,داهبین و 
راهیات وی جدیه مخصوصی دا برای توجه از بیمادان اتخاذ کردند . در 
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سال میلادی که طاعون عغلیمی کارتاژ دا تهدید میکرده ده‌ها «ز اد نفر 
از بت پرستان فراد کردند و لی‌دا«بین وداهبات مسیحی درجای خود مانده و 
سیادی از نواحی خارج به كمك آمدند . بمیادی جان خود دا سر آن کار 
گذاشتند ولی دنیا چیز بدیم و تازه‌ای به‌خود دیده بود-یعنی محبتی که زن 
و مرد را واداد میکرد جان خوددا در داه دیگران » حثی دشمنان خود 
فدا کنند ۱ 

از آنزمان تاکنون » بهیچوجه امکان ندارد اندازء كمك و مساعدت 
پزشکان و پرستاران مسیحی دا در معالجه بیمادان بشماد آورد . نه تنها در 
مما لك مسیحی موّدسات مهم برای توجه بیمادان بوجود آمده ۰ بلکه عد؟ 
کثیری اذاین موسات دراطراف وا کناف جهان برای غیره‌سیحیان تأمیس 
یافنه است.فقط کلیساهای پروت.تان درچند سال قبل ۷۰۳ باب بیمارستان‌دد 
ممالك غیر ءسیحی اداده میکردندکه۱۲۸۲طبیب د. آ نهاکار میکر و۱۷۳۴ 
تختخواب در آ نها وجودداشت . دداین بیمارستا نها هرسال بیش ازسه‌میلیون 
بیماد «عالجه شده‌اند . مهمتر اذهمه , تاأثیرات غیر مستقیم این بیمادستا نها 
است درهر مملکتی که در آن ۳ یافته . بدون استثنا این بیمادستانها در 
ممالکی تأمیس شدهاند که سابقاً در آنجا بیمادمتان صحیحی دجود نداشته ؛ 
ولی‌دداثر پیدایش این‌س‌مشق و نمونه تقریباً عر يك از این‌ممالك, به این 
بیمارستا نها برای توجه ازبیمادان ودا نشکده‌های هگ برای تعلیم پزشکان 
مباددت جسته‌اند . ادادات بهدادی ۰ مدادس قابلگی ۰ بهیادی وپرستاری؛ 
قر نطینه‌ها ودارالشناء مبروصین و امثال آنها که هرروزه صدها میلیون مردم 
به آنها پناه میبر‌ند» همه اینهاتقریباً مولود ونتیجهٌ آن مراکز پزشکی‌بوده 
است که توسط مردان وزنانی که معتقد به محبت خدای پدد بوده‌اند» تاسیس 
یافته است . 

چند سال قبل . يك جوان آلمانی موسوم به شوایتزر که با اخذ 
مدالهای افتخاد اذیکی اذبهترین دانشگاه‌های اروپا قارغا لتحصیل شده‌بود؛ 
در پیسته سه‌سالکی کتابی درپارء تاریخ مسیح نوشت که یکی از بزد گترین 
کتبی است که تا کنون در این باب نوشته شد» . در سی سالگی او دا به سمت 
استادی فلسفه‌ددیکی از دا نشگاههایآ لمان منصوب نمودند. بعلاوه این شخص 
یکی‌از ماهر‌ترین ار کا نیستهای ادوپا بود و کتابی نوشت‌که آنرا بهترین و 
عالیترین کتابی میدانند که تاکنون ددبار؛ باخ » موسیقی‌دان معروف نوشته 


۷۸ ایمان به خدا درقرن بیستم 


شده است . پس از همه اینها» نا گهان با استعفا از مقام استادی دنیا دا به 
تعجب انداخت وچون دانشجوئی داخل دانشکدء هزشکی شد! دور کامل‌طب 
را تحصیل‌نمود وخود داآماد؛ خدمت درافریقا " جزء هیئت مبشرین نمود! 
سازمان بشاد تی [ نقدد بول نداشت که بتواند مخارج اورا بپردازد ؛ بدینجهت 
چند کنسرت ترتیب داد و سرمایهٌ لازم را جمع نمود و به محلی در افریقا 
رفت که ازهر نقطه دنیا بیشتر محتاج به مساأءدت او بود و در میان مردمی که 
ازتمام اقوام وملل دنیا عقب‌افتاده‌تر بود» به خدمت مشفول شد! امروذهز ادها 
نفر ۰ حیات خود دا مدیون تجربیات و ذحمات او هستند .این شخص جرا 
چنین کاری کرد ؟ برای اینکه معتقد بود تعلیمات مسیح دربار؛ خدا, حقیقت 
محض است و قادر مته‌ال میخواهد که او این خدمت دا بجا آورد. 
دکت‌شوايتزد یکی از افرادبیشماری است که به‌سخت‌ترین و دودترین 
نقاط دنیا دفت » ثردت و شهرت و راحت دا پشت پا زده " در کمال سختی 
زندگی‌کرده است ! این قبیل افراد غالبا باخطرمواجه میشوند و ملیونها از 
همنوعان خود دا کمك میکنند زیرا معتمد به تعلیم مسیح در بارء خدامیباشند. 
تنها يك دکتر که اخیراً وفات یافت و موسوم به سر ویلیام وانلس بود » بیش 
از ده‌هزار نفر کود را درمندوستان بینا کرد. دفتی ده‌هزار کور که بیناشدها ند 
و گروه بیشماری‌لنگ قادر به راهء دفتن گردیده| ند وعبروصینی که‌شفا بافته! ند 
ومردمان کری که قادر به شنیدن شده‌اند و میلیو نها بیمادانی که توسط پزشکان 
معثمد به خدا از جنگال مرگ نجات یافته‌ا ند در نظر آوریم , باز از خود 
هیپر سیم : آیا میتوان تصور کردکه تمام این بر کات از موهومات کودکانه و 
اشتباه کامل يك نفر جوان نجاد که ده هزاد سال قبل زندگی میکرد * 
سرچشمه گرفته باشد ؛ اگر چنین تصوری داشته باشیم » مثل اینست که معتقد 
باشیم استر کنین ‏ غذا و نان - ذهر است ! با داشتن چنین عقیده‌ای » اصل 
علت ومعلول دابهم‌زده و تمام اسئدلالها دمنطتها دا بیهوده وبیمعنی‌شمرده‌ایم! 


_فصل نم 
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قطمی‌تر ین و لاجواب‌ترین دلیل برای هرفرد ددموضوع دجود خداء 
ماتئف بسیادی علوم دیگر , دلیلی است مبنی بر آذمایش شخصی و خصوصی. 
خواه دلائل فرضی, قطمی باشد وخواء نباشد» هیچ آدم عافل نمیتواند دلیلی 
را که ازتجر بیات شخصی حاصل کرده است , مودد تردید قراد دهد . مانئد 
آن مردکوری که مسیح ویرا شفا بخشید » میئواند درمقا بل همه اعتراضها و 
تمسخر‌های معترضین چنین جواب دید , فقط يك چیز میدانم که‌کود بودم و 
اينك بینا شده‌ام . بهمین نحو دد مودد حتمی‌ترین حقایق » تنها چیزی که 
در واقم حق دادیم بگوگيم آنرا ميدانیم » حقایقی است که مبنی بر تجربیات 
تافو 


دلائل تجربی: 


در آمریکا یکنفر هست که معتقد میباشد زمین مسطح است وحاضراست 
باهمه کسان ی که پیش او میروند» مباحثه‌کند . به‌سی ازدلائل فرضی او خیلی 
قوی میباشد ولی من شخماً با او میاحثه نمیکنم زیرا دور دنیا گشنه‌ام.من‌از 
آمریکا حر کت کرده , مستقیماً به‌سمت غرب دفته وبه نقطهٌ اولیه که ازآنجا 
حرکت کرده بودم » مراجمت نموده‌ام . ا گر این شخص تا روز رستاخیز با 
من بحث و استدلال کند که ذمين کروی نیسست و کسی نمیتوانه دور آن گردش 
کند. من میدا نم که میتوا ند گردش کند» زیرا خود من دود آ نرا گشته‌ام , هر 
نوع اطلاع دیگری نیز بهمین نحو است . وفتی پای آذمایش به‌میان آید . 
شك وتردید جای خود را خالی میکنه . بیاد دارم درزمان طفولیت پسدد 
مرحومم از درد دندان مینالید . هیچ نمیفه‌میدم به‌چه‌علت باید از يك دندان 
کوچك اینقدد بنالد وشکایت کند . تصورمیکردم چیزی به این کوچکی منفاً 
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اینهمه درد نتواند بود . چند سالی گذشت . یکشب درد شدید دندان » مرااز 
خواب بیداد کرد . آنوقت حس کردم که پددم حق داشت آنقدر حالش بد 
باشد و دیگر دربارء شدت دندان درد » تردیدی برای من نماند. هنگامی 
که برای ادلین‌باد بهقفقاز آمدم » بیاد میآوردم که اذمن سوّال شد: با ی 
آرارات قفتاز دا دیده‌اید؟ اتفاقاً روزی بهآ نجا دسیدیم که ابر بود و کوء تا 
چند روز اذ ابر مستود . تعجب کردم از اهمیتی که مردم به منظرء آن‌کوه 
میدادند زیرا من صدها کوه دیده بودم , ولی هيچيك از آنها جیزی نداشت 
که تا این انداژه تأثیر عمیق ددمردم بنماید . یکروز ابرها پرا کنده شدند 
وبرای اولین باد این کوه باعظمت وشکوه راکه به ارتفاع چهارده هزاربا 
به آسمان سرافراشته وفلهٌ آن ازبرف مستور و ابرحای دوشن درقلاٌ آن‌جمع 
شده بود » مشاهده کردم . زیباگی وجمالی درنظرم مجسم شد که خوابآنر! 
هم ندیده بودم ! تا چند هفته کار من این بودکه هرروز صبح زود پیش از 
شروع به کار ۰ برون دفته 1 شکوه وعظمت آنرا تماشاکنم :این یکی از 

دائمی‌تر ین و خاطر ات جاودانی زندگی من است. 

راجع تال وزیباگی موسیقی نیز عیناً قضْیه بهمین نحو است. هنوز 
بیاد میآورم که در زمان کودکی موسیقی كلاسيك در نظرم چیزی. مسخره آمیز 
وبیمعنی بود وآنرا جز يك صدای دلخراش » چیزی تمیدانستم ۰ بی اختیاد 
به اشخاص معمری که[ نرا ذیبا میدانستند ۰ میخندیدم وبه خود میگفتم اینها 
يك عده مردم ظاهر سازی میباشند که وانمود میکنند از آنچه قلباً میدانند 
بی‌معنی است ۰ لذت میبررند ‏ سالها گذشت و ذیبائی باشکوه و موّثی همان 
قطعات موسیقی دفته‌رفته خود را به من آشکادساخت تا جائی‌که امروذ یکی 
از پهترین تفریحات من ایئست‌که به آن نغمات دلفریبی که وقتی در نظرم 
لغو وبیمعنی بود, گوش دهم ! تام چپزهائی‌که مر بوط به دوح است؛ همین 
حال را دارد. تنها و قطعی‌ترین دلیل برحقیقت آنها تجر میات شخسی است. 

پدرم میئوانست تا آخرعمر دلیل وبرمان اقامه کندکه درد دندان 
انسان دا آذاد میدهد ولی همه دلائل اد بی‌تأثیر بود ! نیم ساعت تجربه دد 
مورد خود من» این تردیدها را بکلی مر‌تفع ساخت. ممکن بود رفتای من 
درشرح زیبائی آدادات داد فصاحت دهند ولی من درشك و تردید میما ندم 
واظهادات آنها دا تظاهر فرش میکردم « هیچ برای من تفاوت نمیکرذ که 
مردان‌سا لخورده درمورد موسیقی چه میکوینه ولی تمام حرفهای آنها بیذایده 
بود نا اینکه انیساط خاطری پیدا و لذت بردن شروع شد و بمد از آث تمام 
دلائل و براهین " برایم زائد بود ! چون معرفت خدا يك ممرفت روحافی 


تأثیر تجادب شخصی دد ایمان به خدا ۸۱ 


میباشد » لذا قاطع‌ترین برهان برای مجاب کردن شخص, همان دلائلی است 
که مبنی بر تجادب خود او میباشد. 


معرفت خدا وشناسائی خدا : 


دراینجا باید دربین معرفت خدا وشناسائی خدا فرق بگذادیم. بسیادی 
اذاین نکته غافلند وحقیقت امردا درنمییا بند ولی بین این دو" تفاوت بسیار 
زیاد است. در ایران کسی نیس ت که اطلاعا تی راجع به شاهنشاه آدیامهر نداشته 
باشد ۰ هرروز عکس اورا درخانه و در دکان روی تمیرهای پست و در روی 
مسکو کات میبینیم واطمینان به‌وجود او دادیم . بسیاردی از قوانین و قواعد و 
انتظامات اورا که‌برای ترقی‌ملت ومملکت دضم میشود و درجراید به نام او 
منتشر میگردد تا اندازه‌ای میدانیم گن پا کسی که در قرب او بس پرده 
باشد آشناگی داشته باشیم ۰ در بارهٌ حیات وزنه گانی و عادات او ممکن است 
اطلاعی پیدا کنیم. با وجود این » ممکن است همه اینها دا بدانیم ولی خود 
شاهنشاه دا نشناسیم . مادامی که به‌حضور او تشرف‌حاصل نکرده‌ايم. صدای او 
را نشنید.ایم و تاأثیر شخصیت اورا احساس نکرده‌ایم نميتوانیم بکوگی‌افتخاد 
شناسائی اورا دادیم ۰ 

«عرفت خدا نیز بهمین نحو است . دانستن خصائص و صفات او ؛ 
شناسائی اونیست . ممکن است قوانین و قواعد اورا بدانیم یا خیال کنیم همه 
دا ميدانيم ؛ ولی باز باخود اوشناسائی ندادیم . ممکن است هرروذ با آثاد 
صنع او مواجه گردیم و تصور کنیم که در دنبای طبیعی اطراف خود » قددت 
ومحبت اودا ميبينیم ولی باز با او شناسائی نداشته باشیم . مادامیکه صدای 
اودا با کوش قلب خود نشنیده‌ايم . تأثیرات شخصیت او دا حس نکرده‌ايم ؛ 
وتفییری راکه او پدیه میآورد - آرامش . نشاط , قددت و دفاقتی داکه او 
اعطا میکند؛ حس نتمائیم * حق ندادیم بگوئیم او دا میشناسیم . ولی بعداز 
اینکه اودا شناختیم کسی میتوانه ما دا مجاب کند که خدا وجود ندارد . 
دیکر برای اقامةٌ دلیل و برمان لزومی نمانده فقط از چیزی که میدا نیم 


صحبت میدادیم . 
مسی ح کشف کنندة خدا : 


البته دانستن هرچیز دربار؛ خدا امکان پذیر نیست . دانستن هرچیز 


۸۳ ایمان به خدا درقرن بیستم 
«_ _ 
در بار؛ خودمان نیز غیرممکن است.ولی ممکن است آنچه را لازم دادیم در 
باد؛ٌ خدا بدانيم تا اینکه یقین کنیم خدا زنده است و بدانیم از ما انجام چه 
چیزی دا میخواهد . ولی این اطلاع آسان نیست وتنها يك راه وجود دارد. 
بعضیها تصور میکنند کل ادیان‌یکسان میباشند وتداوت نمیکند که شخص کدام 
راء دا درپیش گیرد چون پایان و مقصد همه یکی است یعنی ما دا به سوی 
خدا دهبری میکنند . ولی خود پیمبران چنین ادعائی دا ندادند. حضرت 
موسی غالبا به‌نام خدا حرف میز ند وقوانن‌خود را به انسان اهداء میثما ید 
ولی درهیج جا ادعا نمیکند که انسان بوسیلهٌ او * خدای تعالی دا میتواند 
بشناسد . همچنین . داود و اشیاء و هريك از پیغمبران و انبیای عهد عتیق 
هیچکدام این ادعا دا نمینما ینه ۰ مطابق يك حدیث موثق ۰ حضرت محمد 
فرمود : - ما عرفناك حق معرفاك .» ولی تعلیمات مسیح نوع دیگر است : 
«من داء هستم » هیچکس نزد پدر جز بوسیلً من نمیآید» , «کسی پدر را 
نمیشناسد بجز پسر و کسی که پسردا خواهد؛ بدو مکشوف سازد . » فقط 

مسیح این ادعا را میثماید ومهمتر اینکه آنرا به انجام هیر سا ند , 

ممکن است بعضی اررادکرده بکویند چرا باید اینطود باشد؟ چکونه 

درصورتی که خدا درهر جا میباشد, نمیتوان بدونواسطه او را شناخت؟ 
چرا لازم أست يك وسیلهٌ معین ومخصوصی باشد؟ ولی این موضوع در مورد 
تمام مسائلی که کلیت دارد, صدق میکند. آنها را فقط از دوی مشخصاتآنها 
میتوان شناخت . مثلا ما نمیدانیم دقت بطود عمومی ومطلق چیست ولی واحد 
آنرا ازقبیل دقیقه * ساعت , روز ؛ ماه وسال ميدانیم . از فضا بطور مطلق 
چیزی نميدانيم دلی میتوان قسمتهای معین ناحية مخصوصی را شناخت . 
میدانیم آب بطور کلی در هر جای دنیا وجود دارد , در هوا همیشه بخار 
موجود است ‏ تمام ذی حیات دارای رطوبت هستند و در هر نقطهٌ دنیا آب 
هست ولی برای یکنفر آدم تشنه این آب مطلق که درهر‌جا وجود دارد . 
پیفایده وبی‌تمر است ! «سافری‌که صحرای بیحاصل دا میپیماید ؛ اگر بجز 
ذدات آبی که درهوا موجود است » آب دردسترس خود نداشته باشد , از 
تشنگی هلاه خواهد شد. اگر به چشمةٌ آب گوادائی نرسد » امید نجاتی 
برای او نیست ! خدا نیز درهمه جا هست ولی اگر کسی توسط مسیح که آب 
حیات جاودانی است با خدا تماس نداشته باشد , ءطش روحانی او هبچگاه 
مر‌تفع نخواهدشد. بهمین نحوء الکثر بسیته درهمه‌جاوجود دارد. الکثر بسیته 
در بدن‌های ما و درتمام موجودات و در هوای اطراف ما وجود دادد ولی 
برای کسی که مایل است يك چراغ الکثریکی دوشن کند . الکثر یسته‌های 


تأثیر تجارب شخصی درایمان به خدا ۸۳ 


موجود , به‌چه درد میخورند؟ میداند اگر بايك منبم نیروی جادی ادتباط 
نداشته باشد" چراغ اه بر ای همیشه تاديك خواهد ماند. بهمین نحو , قدرت 
خدا درهمه‌جا هست ودد کلیه موجودات کشف میشود ولی در دنیا یکنشش‌هست 
که این قدرت بوسیلةٌ اودردستری ما فراد میگیرد - یمنی آن کسی که گفته 
است : «بدون من هیچ نمیتوانید کرد» تنها بوسیلهٌ تقرب به او ممکن است 
چراغ کم نورد ما دوشن شود و قدرت خدا دروجود ما به‌جریان افتد و آنرا 
تغییر دهد و آن يك نفر - مسیح است. 


شناسا ی خدا 1 


پس جگونه میقوان اذ این آب حیات نوشید و با این منبم قدرت 
آسمانی , ادتباط پیداکرد ؟ فقط دوقدم اساسی هست. به‌قول مسیح : «توبه 
کنید وبه انجیل ایمان آورید » اول توبه است یمنی عوض کردن عقید#شخصی 
داعراض از گناه . تجربه » کتاب معدس, عقل ومنطق ۰ همه بهما تعليم‌میدهند 
که تنها يك چیز انسان دا از خدا جدا میسازد و آن هم گناه میباشد! خدا 
قدوس است وناپا کی ما را ازخدا جدا میسازد . خدا خدای نیکوئیاست 
وخیر همه دا میخواهد. خودخواهیهای ما » ما | نسبت به او بي کانه‌میکند 
او خدای با محبتی است و نفرتهای ما ۰ حجابی شده که دوی او دا اذ ما 
میپوشاند ۱ از اینقراد , اولین قدم این است‌که خود دا از زیرباد این گناه 
که سد راه ما به‌سوی خداست . خلاس کنیم . «اگر به گناهان خود اعتراف 
کنیم , او امین وعادل است که گناهان‌ما را عثو کند وما دا از تمام ناراستیها 
پاك سازد» بوسیلهٌ اعتراف به گناه خود درپیشگاه او عم بدیها ومفاسدی را 
که در ما هست, دور ميریزیم و میگذاديم طهادت و پا فی او در ما جایگیر 
شود . بنابراین ۰ اولین قدم پرای تقرپ به‌خدا اینست که ذانو ذنیم و تمام 
مفاسدی را که در ما هست . اقراد کنیم و با عزمی ثابت از داء فساد دوری 
کنیم .اینست توبهُ داقعی یا اولین قدم به سوی‌خدا. 

قدم دوم داشتن ایمان به مسیح است.ایمان فقط عبارت اذيك موافقت 
فکری در اینکه او نجات دهنده دنیاست » نمیباشد بلکه ایمان شامل تسلیم 
کامل وتفویش تمام احساسات وارده به‌ادست . ایمان یمنی اعتمادشخصی به او 
که نجات دهند ماست وبا فیض ومحبت وفداکاری خود . نجات دا برایما 
ممکن ساخته است . ایمان یمنی قبول بلاشرط قوانین او برای حیات و 
زندگانی . قبول کامل دهبری وهدایت او برای اخلاق ورفتار ما و اطمینان 


۸۴ ایمان به خدا درقرن بیستم 
تا هت و ی تن 
به‌قدرت اودراینکه میتواند مارا نیرو بخشد تا آنچه ازما میخواهدبجا آودیم. 
اطاعت کلمه‌ایست که بسیادی دداین عصر تجدد مانند همه اعصاد, از آن‌نفرت 
دادنه و لی ترقی همیشه بوسیلةٌ اطاعت امکان پذیر میباشد . در دنیای مادی 
نیز بهمین نهج است. مردم دوست دادند بگویند که ما برطبیعت غلبه کر ده‌ايم 
و دداین قرن آنرا به‌خدمت خود گماشته‌ايم ولی حقیقت امر بر خلاف اینست. 
اساس وبنیان عصرما داختراعات کنو نی مبنی برشناسائی قوانین طبیعت بوسیلةً 
علماء ددطی قرون متواتر وبکاد بردن واطاعت این قوانین برای دفع‌حوائج 
بش میباشد . قبل از اینکه ساختن اتومبیل عملی گردد ؛ لازم بود قوانین 
مربوط به الکتریسیته . دینام ‏ باطری و جرقه‌های الکتریکی دا بدانند . 
لازم بود برای ماشین و بدنةً آن مواد سبك وذن کشف کنند 5 لازم بود؛‌طر یمه 
ساختن لاستيك‌ودوام آنرا بدا نند.لازم بود ازقوا نین‌مکانیکی» فیزیکیوشیمیائی 
که اسماس موتورهای احتراقی برروی آنها بناشده استفاده کنند . فقط پس‌از 
این اکتشافات دپس از اطاعت از کليةٌ قوانین‌دیگرطبیمت. توانستند اتومبیل 

را به درجه‌کمال برسانند. 

درمورد دین نیز ترقیو پیشرفت هميشه بوسیلةٌ اطاعت صورت میگیرد. 
قدرت دوحانی » مانند قدرت الکثريك فقط برای‌کسانی ممکنالحصول است 
که قوانین آنرا میدانته واطاعت میکنند . نیت و تصمیم خوب دپسندیده بدون 
اطاعت بجائی نمیرسد . ممکن است طفلی بابهثرین و پسندیده‌ترین تصمیم » 
شرو ع بکار کند ودرصدد باشدکه اتومبیای برای خوب‌بسازد ولی در پایان , 
تمام زحمات اوبیهوده وعبث خواهد بود زیرا عدم اطلاع وتجربه ومعلومات 
کافی وخلاصه جهل ونادانی سد داه او شده است ۱ پس نیت خوب‌کافی نیست. 
درمورد خدا نیز همین موضوع صدق مینماید. نیت شخص هر قدد خوب باشد 
اگرقوانینی راکه خداوند مقرر داشته واشخاص نیکوکاد بوسیلةً روح خداو ند 
آ نها دا کشف کردها ند اطاعت ننماید, نمیتوانه موفق گردد . قدرت روحانی 
جریان نمییابد , مکر اینکه طبق شرایط جریان آن عمل شود . تمام این 
شرایط عبارتند از توبه واستغفاد از گناه دتسلیم به مسیح . 


نتیجه : 
دراینجا بحث ومطالعهٌ خود را بپایان‌میرسا نیم. امید است که‌خوانند گان 


از مطالمةٌ مطالبی که دراینجا توضیح داده شد ۰ ثمر وفاید» برند و تشخیص 
دهند که اعنقاد به خدا نه‌تنها درفرن بیستم امکان پذیر است بلکه منطقی‌ترین 


تأثیر تجادب شخصی دد ایمان به خدر ۸۵ 


وعافلانه تر ین اعتقادی است که شخص میتواند داشته‌باشد. بیش ازاین‌امیدو ادیم 
ودعا میکنیم که شما تنها به قبول وایجاب فکری دراینکه خدائی وجوددارد» 
اکتفا نکنید بلکه طریق توبه وایمان دا بپیمائید تا ايفکه خدای زنده را 
یافته و ,شناسید . «زیرا اینست حیات جاودانی که ترا تنها خدایو احدحقیقی 
و عیسای مسیح را که فرستادی , بشناسند » ذیرا از اینطریق میتوان شما دا 
مطمئن سازیم که چون یکباد خدا دا شناختید و ازآرامش وشادمانی و ترقی 
که شناسائی او اعطا میکند بر خورداد شدید ۰ اکنون به زند گانی فعلی خود 
نگریسته با کمال قدردانی خواهید گفت : مرده بودم زنده شدم ؛ گمشده 
بودم بدا شدم. 


